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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن کیـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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منظور از وحدت، تكيه بر نقاط اشتراك است*

مقصود از وحدت مسلمانان
مسـألهىي‌ كـه لازم اسـت در آسـتانهى‌ هفتـهى‌ وحـدت بـه همـهى‌ ملـت ايـران و همچنيـن بـه مسـلمانان عالم 
عرض كنـم، اهميـت وحـدت بيـن مسـلمين و ارتبـاط برادرانه ميـان بـرادران مسـلمان در همـه جـا و در همهى‌ 
شـرايط اسـت. در ابتدا بايـد معلـوم كنيم كـه مقصود مـا از وحدت مسـلمانان چيسـت؟ آيـا مقصود اين اسـت كه 
مسـلمانان از مذهب خود دسـت بردارنـد و به مذهـب ديگرى اعتقـاد پيدا كننـد و عمـل نمايند؟ نـه، مقصود اين 
نيسـت. ما وقتـى به وحـدت دعوت مك‌ىنيـم، مقصـود ما اين نيسـت كه فـِرَق مسـلمين - اعم از شـيعه و سـنى - 
يا فرَِقى كه داخل تشـيع و تسـنن هسـتند، موظـف و مجبورند كـه از عقيـدهى‌ خود دسـت بردارند و بـه عقيدهى‌ 
سـومى يا به عقيدهى‌ طـرف مقابـل، گرايش پيـدا كننـد. اين، چيزى اسـت كه بـه تحقيـق و تفحـص و مطالعهى‌ 

هر كسـى وابسـته اسـت و بينه و بيـن‌اللَّ تكليف اوسـت. بحـث ما اين نيسـت.
بحث مـا اين اسـت كـه م‌ىخواهيـم بـه همـهى‌ مسـلمانان - از شـيعه و سـنى - بگوييـم و تذكـر بدهيم كه شـما 
كي نقـاط مشـترك و يـك نقـاط اختلاف و افتـراق داريـد. در بعضـى چيزها، بـا هـم شـريكيد و كي طـور فكر و 

عمـل مك‌ىنيـد و در بعضـى چيزها، هـر فرقـه روش خـود را دارد.
نكتـه اين اسـت كـه اولاً، آن نقاط اشـتراك بيشـتر از نقاط افتراق اسـت. يعنـى همهى‌ مسـلمين، به خـداى واحد 
و قبلـهى‌ واحـد و پيامبـر واحـد و احـكام و نمـاز و روزه و زكات و حـج اعتقـاد دارند. شـما دو نفـر مسـلمان را پيدا 
نمك‌ىنيـد كـه وقتـى صبـح م‌ىشـود، بـراى نمـاز بلنـد نشـود؛ مگر ايـن كـه بخواهـد بـه تكليفـش عمـل نكند، 
والّ همـهى‌ مسـلمين عالـم معتقدند كـه صبـح و ظهـر و عصر و شـب، بايـد نمـاز خواند و مسـتحب اسـت كه در 

*. بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم و جمعی از شيعيان استان سرحد پاكستان 1368/07/19
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نيمهى‌ شـب، نمـاز شـب بجـا آورد. همـهى‌ مسـلمين عالـم معتقدنـد كـه نمـاز را بايد بـه طرف كعبـه و بـه زبان 
قـرآن و از آيات قـرآن خوانـد. همـهى‌ مسـلمين عالم، مـاه رمضـان كه فـرا م‌ىرسـد، آن وقتى كـه فهميدنـد روز 
اول مـاه اسـت، روزه م‌ىگيرند؛ مگر كسـى كـه نخواهد بـه تكليفـش عمل كنـد و بخواهد فسـق كنـد، والّ همهى‌ 

مسـلمين عالـم به ايـن امـور اعتقـاد دارند.
هـم اكنون بيـش از يـك ميليـارد نفر مسـلمان در نقـاط مختلـف عالـم زندگى مك‌ىننـد كه نقطـهى‌ تراكـم آنها، 
هميـن منطقـهى‌ بين شـرق و غرب اسـت كـه از لحـاظ اسـتراتژىكي و موقعيـت جغرافيايـى و وضعيـت اقليمى و 
آب و هوايـى، حساسـترين مناطق عالـم دسـت اينهاسـت. قديميترين تمدنهـا و عميقتريـن فرهنگهـا، در همين 
منطقهي‌ـى بـوده كـه مسـلمانان در آن زندگـى مك‌ىننـد. آن وقتى كـه ديگر مـردم در وحشـيگرى بودنـد، همين 
مردم مسـلمان بودند كـه دنيـا را بـا علـم و معرفتشـان اداره مك‌ىردند. مسـلمانان، جمعيتى متشـكل و منسـجم 
هسـتند، كشورهايشـان نزديـك بـه هم اسـت، ملتهـا از لحـاظ فرهنـگ بـه هـم متقاربنـد و در تمـام نقـاط دنيا 

كسـانى را از خـود دارند كـه همـهى‌ آنها مسـلمانند.

تحقق نیافتن اهداف دشمن در عدم وحدت مسلمین
مـا م‌‌ىگوييـم اى مسـلمانان عالـم! در هـر جاى دنيـا كه هسـتيد، اگـر با هـم دشـمنى نكنيد، عليـه هم مبـارزه و 
جنـگ نكنيـد و دشـمنان و دوسـتانتان را بشناسـيد، وضع زندگى شـما بـا آنچه كـه امروز اسـت، تفـاوت خواهد 
كرد. امـروز، دچار تشـتت و ضعـف و عقب‌ماندگى هسـتيد. كشـورهاى اسلامى - غالباً يـا عموماً - فقير و وابسـته 
و اسـيرند. دشـمنان اسلام م‌ىخواهند اسلام را از ميان كشـورهاى اسلامى بزِور بيـرون برانند. قلب آحـاد مردم 
مسـلمان، با اسلام و خداسـت. آنها بـه اسلام علاقه‌مندنـد. سياسـتها و قدرتهـاى بـزرگ جهانى سـعى مك‌ىنند 
به‌وسـيلهى‌ دولتهـاى دست‌نشـانده، مـردم را از اسلام دور نماينـد. اگـر شـما بـا هم باشـيد و بـا هم دعـوا نكنيد 
و نيـروى خـود را - كه عنصـر عظيمى اسـت و بـراى بهتر كـردن ديـن و دنياتـان، م‌ىشـود از آن اسـتفاده كنيد - 

عليـه كيديگـر مصـرف نكنيد، اهـداف پليـد دشـمن محقق نخواهد شـد.

پیام هفته وحدت
مـا نم‌ىگوييم كـه سـنيهاى عالـَم بيايند شـيعه بشـوند، يا شـيعه‌هاى عالـَم دسـت از عقيده‌شـان بردارنـد. البته، 
اگر يـك سـنى يـا هـر كسـى تحقيـق و تفحـص كـرد، عقيـده‌اش هر چـه شـد، بايـد بـر طبـق عقيـده و تحقيق 
خـودش عمل كنـد. تكليـف او با خدايش اسـت. حـرف مـا در هفتهى‌ وحـدت و بـه عنوان پيـام وحدت اين اسـت 
كـه مسـلمانان بيايند بـا هم متحـد بشـوند و بـا كيديگر دشـمنى نكننـد. محور هـم كتاب خـدا و سـنت نبىّ‌اكرم 
)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( و شـريعت اسلامى باشـد. ايـن حرف، حـرف بدى نيسـت. اين حـرف، حرفى اسـت كه 

هر عاقـل ب‌ىغـرض و منصفـى، آن را قبـول خواهـد كرد.
از سـالها قبـل از انقلاب كـه ايـن حـرف بـه صـورت رقيقـى گفتـه م‌ىشـد، دسـتگاههاى وابسـته بـه اسـتكبار 
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جهانى، بـا آن مخالفـت كردنـد. از وقتـى كه انقلاب اسلامى پيـروز شـد، مسـتكبران عالـم فهميدند كـه اگر اين 
حرف - يعنـى اتحاد مسـلمين - پـا بگيرد، مسـلمانان به پايـگاه و مركـز و كانـون و امّ‌القراى اسلام - يعنـى ايران 
اسلامى - متوجه خواهند شـد. لـذا از اول پيروزى انقلاب، پولهاى زيـادى از طـرف دولتهاى مرتجع و وابسـتگان 
به اسـتكبار، بـراى ايجاد اختلاف خرج م‌ىشـود. در كشـورهاى مختلف، اعـم از كشـورهاى عربى يا اردوزبـان و يا 
حتّـى در خود كشـور اسلامى، به طـرق نامرئـى و با دسـتهاى پنهـان، م‌ىخواهنـد نگذارند ايـن وحدتى كـه پيام 

انقلاب و اسلام اسـت، پـا بگيـرد. مـا م‌ىگوييـم اين وحـدت را بايـد مهم شـمرد. حـرف ما اين اسـت.

حرفی شبیه توطئه در مسئله وحدت
البتـه، بعضـى در بيـان مطلـب اشـتباه مك‌ىننـد. وقتـى كه آنهـا ايـن حرفهـا را م‌ىزننـد، شـايد خيلى هم سـاده 
نباشـد. وقتـى م‌ىخواهنـد وحـدت اسلامى را بيـان كننـد، م‌ىگويند كـه در صـدر اسلام، نه شـيعه و نه سـنى 
بود؛ پس شـيعه و سـنى غلط اسـت! نـه، ايـن حرفِ نادرسـت و سسـتى اسـت. بحث سـر اين نيسـت كـه در صدر 
اسلام، آيا شـيعه و سـنى وجود داشـت يا نـه. بالاخـره بعـد از پيامبـر، آراى مسـلمين متفاوت شـد. كي عـده در 
مسـألهى‌ امامت نظرى داشـتند و عدهي‌ـى نظر متفـاوت ديگرى داشـتند. بعضـى منبع احـكام الهى را يـك چيز و 
بعضى چيـز ديگرى دانسـتند. بنابرايـن، در اصـول و فـروع، از همـان اول اختلافاتى بين مسـلمانان به وجـود آمد. 
اين كه مـا بگوييم در صدر اسلام، نه شـيعه و نه سـنى بـود، حـرف غلطى اسـت. امروز ايـن حـرف، در حقيقت به 
معنـاى نفى كـردن و از بيـن بردن معـارف و فقـه و محصـول فرهنگـى همهى‌ فـِرَق مسـلمين اسـت. روى هر چه 
دسـت بگذارنـد، م‌ىگويند در صدر اسلام نبـوده، پـس اين غلط اسـت! اين، خـودش حرفى شـبيه توطئه اسـت.

دو جریان شیعه وسنی زندگی خود را کنند و باهم دشمنی نکنند
اوايـل انقلاب، در ايران هـم بعضـى آدمهاى كج‌سـليقه يـا واقعاً سـوء نيـت‌دار بودند كـه از ايـن حرفهـا م‌ىزدند. 
حـالا هـم در دنيـا، بعضـى آدمهاىي كـه اصلًا چيـزى از اسلام سرشـان نم‌ىشـود، از ايـن حرفهـا م‌ىزننـد. ما آن 
مطالـب را نم‌ىگوييـم؛ مـا م‌ىگوييـم بالاخـره ايـن دو جريـان عمـده - يعنـى تسـنن و تشـيع - وجـود دارد كـه 
جريـان عمل بـه فقـه اسلام از طريق اهـل بيـت، تشـيع اسـت و جريـان عمل بـه شـريعت اسلام از غيـر طريق 
اهل بيت، بـرادران اهـل تسـنن پيـرو آن هسـتند.البته، آنها هـم اهل بيـت را قبـول دارند، منتهـا مثل مـا انتهاى 
سلسـله را اهل بيـت نم‌ىداننـد؛ بلكه آنهـا را به عنـوان راوي‌ىـى كه ممكـن اسـت سـخنى را از پيامبر نقـل بكند، 
ملاك قـرار م‌ىدهند. مـا اين‌طـور معتقد نيسـتيم. مـا هر چـه را كه اهـل بيـت رسـول‌اكرم فرمودنـد، آن را حكم 
خـدا و مثل بيـان پيامبـر)ص( م‌ىدانيـم. ما آنهـا را معصـوم م‌ىدانيـم. حالا هر كسـى مبنايـى دارد. مـا م‌ىگوييم 
اين دو جريـان كـه از اوايـل اسلام و بعـد از رحلـت پيامبـر)ص( بودنـد و تا حـالا هم هسـتند، هـر كـدام زندگى 

خـود را بكننـد و با هـم دشـمنى نكنند.
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امروز نباید آتش افروزی کرد
امـروز، پولهـاى نفـت بـراى نوشـتن كتاب ضـد شـيعه مصـرف م‌ىشـود. دلارهـاى امركيايـى بـراى رد تشـيع به 
كار مـ‌ىرود و بـه زبـان عربـى و اردو كتاب نوشـته و ترجمه م‌ىشـود. اينهـا، دسـتهاى شـيطانند. اينها، انسـانهاى 

سـالمى نيسـتند كـه ايـن چيزهـا را م‌ىنويسـند. هـر جـا باشـند، همين‌طورند.
ما م‌ىگوييـم امـروز نبايـد آتش‌افـروزى كرد. هـر كسـى عقيـدهى‌ خـود را داشـته باشـد و آن را اثبات هـم بكند. 
مـا نم‌ىگوييـم وقتـى گوينـدگانِ مذاهـب مختلـف اسلامى، بـر منابـر خـود قـرار م‌ىگيرنـد، اسـتدلال نكنند و 
عقيدهى‌ خـود را اثبـات ننماينـد. نه، اسـتدلال و اثبـات بكنند، امـا اثبات عقيده بحثى اسـت و دشـمنى كـردن با 
طـرف مقابـل و همصدا شـدن بـا اسـتكبار جهانـى و نيروهـا را صرف جنـگ داخلـى بين مسـلمين كـردن، بحث 

اسـت. ديگرى 

وحدت مسلمین، کیی از پیام های انقلاب
لذا كيـى از پيامهـاى عمـدهى‌ انقلاب ما، وحـدت مسـلمين اسـت. مـا در همه‌جـاى دنياى اسلام، اين حـرف را 
م‌ىزنيم و به كسـانى كـه در كشـورهاى مختلف، همهى‌ همتشـان را بـراى مقابله با انقلاب اسلامى و وارد آوردن 
تهمـت و بسـتن دروغ به آن يـا به رهبـر فقيـد عظيم‌الشّـأن انقلاب يا نقـد آراى ملـت مسـلمانى كـه در اين‌جا با 

همـهى‌ وجودشـان، در راه خـدا و اسلام مخلصانه مبـارزه مك‌ىننـد، گذاشـتند؛ نصيحـت مك‌ىنيم.
در همـان روزهاى جنـگ تحميلى كـه ملت ما بـا همهى‌ وجـود، فشـار امريـكا و اسـتكبار را حس مك‌ىـرد و آن را 
تحمل م‌ىنمـود و زيربـار تحميـل امركيا نم‌ىرفـت، كي عـده قلمهـا و دسـتها و حنجره‌هاى مـزدور در دنيـا پيدا 
شـدند و شـروع به مناقشـه و خدشـه و اهانت به آراء و عقايد ايـن ملت شـجاع و مبارز و قهرمـان و ايثارگـر و فداىِي 
راه خدا و اسلام كردنـد. مـا م‌ىگوييم ايـن حنجره‌هاى ناسـالمى كـه امـروز در دنيا عليـه انقلاب اسلامى و ملت 

ايـران و مذهـب و راه آنهـا كار مك‌ىننـد و شـعار م‌ىدهند و حـرف م‌ىزننـد، مزدورند.
البتـه، مـا كيجانبـه حـرف نم‌ىزنيـم. ما بـه همـهى‌ مسـلمين عالـم - هـم سـنى و هم شـيعه - ايـن سـفارش را 
مك‌ىنيـم. داخـل كشـور خودمـان، بـرادران شـيعه و سـنى را در كنـار هـم در نمـاز جماعـت و صحنـهى‌ خونين 
جنـگ و عرصهى‌ مبارزات سياسـى و حضـور در صحنه‌هـاى گوناگـون انقلاب و در انتخابات و در مجلس شـوراى 

اسلامى و در همه جـا، بـا كيديگـر ديديـم و م‌ىبينيـم و هسـتند. آنها بـا هـم مهرباننـد و مشـكلى هـم ندارند .

به عقاید و مقدسات هم اهانت نکنید
ما بـه همـه م‌ىگوييم كـه احتـرام كيديگـر را حفـظ بكننـد و بـه عقايد و مقدسـات هـم اهانـت نكنند. اگر كسـى 
بـه بهانـهى‌ عقيدهي‌ـى بخواهـد بـه مقدسـات ديگـران اهانـت بكنـد، از نظـر ما بـه هيچ وجـه قابـل دفاع نيسـت. 
محبـت، طرفينى اسـت. بايسـتى همه بـا هم كمـك كنند تـا محبت به وجـود آيد و دشـمن نتواند سـوء اسـتفاده 
بكند؛ دشـمنى كـه نه با شـيعه رابطـهى‌ خوبـى دارد و نـه با سـنى، بلكه بـا اصل اسلام مخالف اسـت و نسـبت به 
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آن يكنـه مـ‌ىورزد. همان اسلامى كه سـنى يا شـيعه دارد، مبغـوض امريـكا و مرتجعان اسـت. اختلافـات داخلى 
را بـراى آن زمانى بگذاريـم كه از طرف هيچ دشـمن جهانـى تهديد نشـويم. اگر چنيـن روزى پيش آمـد، آن وقت 

مقابل هـم بنشـينند و سنگهايشـان را بـا هم حـك كنند. امـروز، وقـتِ اين حرفها نيسـت.
لـذا مـن توصيـه مك‌ىنـم هفتـهى‌ وحـدت را - كـه بـه مناسـبت ملياد نبـىّ اكرم)صلـّ‌ىاللَّ عليه‌واله‌وسـلّم( از 
روز دوازدهـم تـا هفدهـم ربيـع‌الاول ادامـه دارد - همـهى‌ آحـاد مـردم، مخصوصـاً علمـا و فضلا و گوينـدگان و 
دانشـمندان و افـراد صاحب نفـوذ گرامـى بدارند و ايـن مسـأله را به عنوان كي شـعار جمهورى اسلامى هميشـه 

دارند. نگـه 

شعارهای علیه آمرکیا و اسرائیل در حج تفرقه افکن نیست
امـروز، ايـن كشـورهاى مرتجـع منطقـه، بدطـورى بـه شـعارهاى تفرقه‌افكـن و اختلاف‌انگيـز چسـبيده‌اند. اگـر 
ملت مـا در مراسـم حـج، عليـه امريـكا و اسـرائيل شـعار بدهـد، آنهـا اعتـراض مك‌ىننـد و م‌ىگويند چرا شـما در 
بين مسـلمين حـرف جديـدى آورده‌ايـد؟! ايـن را تفرقه تلقـى مك‌ىننـد؛ در حالى كـه ايجـاد تفرقه نيسـت، بلكه 
انجـام وظيفه اسـت. مسـلمانان ديگر هـم بايـد شـعار دادن عليـه امريـكا و اسـرائيل را از ملت ايـران يـاد بگيرند.

پولهـا، قلمها، امكانـات، بلندگوهـا و عناصر مزدورِ پسـت كشـورهاى مرتجـع، مرتب عليـه انقلاب و ايران اسلامى 
و ملت فـداكار عمـل مك‌ىننـد. ايـن، تفرقـه و ايجاد شـكاف و اختلاف اسـت. لعنت خـدا بـر آن دسـتهاىي كه به 

اين ترتيـب بين مسـلمين ايجـاد شـكاف و اختلاف مك‌ىنند. 

توصیه ای به ملت برادر پاکستان
ما به همـهى‌ مسـلمانان و متـن ملتها ايـن توصيه را داريـم و به ملـت برادرمان پاكسـتان هـم مؤكداً اين سـفارش 
را مك‌ىنيـم كه نگذارنـد بعضـى از روحان‌ىنماها و وعاظ وابسـته بـه دربارهـا و اسـتكبار جهانى، با طرح شـعارهاى 

تفرقه‌انگيـز كـه بعضاً مشـاهده م‌ىشـود، بين بـرادران اختلاف بيندازند.
جامعهى‌ تشـيع در پاكسـتان، جامعـهى‌ مظلـوم و بسـيار نجيبى اسـت. آنهـا در جهت تفرقـه حركـت نمك‌ىنند. 
رهبرانشـان، آنها را بـه برادرى اسلامى توصيـه مك‌ىننـد. خداوند شـهيد بزرگـوار مرحوم سـيّد عارف حسـين را 
رحمت كنـد كـه در طـول مـدت مجاهـدت و فداكاريش، هميشـه مـردم را بـه وحـدت و متحـد شـدن در مقابل 
اسـتكبار جهانى دعـوت مك‌ىـرد و سـرانجام، اسـتكبار بـا ايـادى مرمـوز و پنهانـش او را به شـهادت رسـاند. ما از 
حركتـى كـه بـراى محاكمـهى‌ متهمان بـه قتـل آن شـهيد عزيـز انجـام م‌ىگيـرد، قويـاً حمايـت مك‌ىنيـم. بايد 
مسـأله دنبال بشـود و معلوم گردد كـه چه دسـتهاى مرموز و مـزدورى، اين سـيّد بزرگوار را به شـهادت رسـاندند. 

اين، حـق مردم پاكسـتان اسـت.
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هفتهى‌ وحدت، هفتهى‌ حقيقتاً پر محتوا و پر مغز
وحدت را مهم بشـماريد و هفتـهى‌ وحـدت را كي هفتـهى‌ حقيقتاً پـر محتوا و پـر مغز قـرار بدهيد. در امـور ديگر 
هم، مـا اين مسـألهى‌ وحدت را مـورد تأييـد و به‌عنـوان كي اصل اسلامى و انقلابـى، مـورد تأيكد قـرار م‌ىدهيم. 
وقتـى م‌ىگوييـم بين بـرادران شـيعه و سـنى و مذاهـب مختلف اسلامى، بـراى هدفهـاى اسلامى اتحاد باشـد، 
پس بـه طريـق اولـى، قشـرهاى مختلف مـردم فـداكار و مبـارز ايـران، اهـل هـر شـهر و اسـتانى، متكلمـان با هر 

زبـان و لهجهي‌ـى هسـتند، موظفند وحـدت را حفـظ كنند.

حفظ وحدت بر محور اصول انقلاب 
مبادا دسـتهاى تفرقه‌افكـن و مغـرض و يا نـادان - كه گاهى ضـرر آدمهـاى نـادان از آدمهاى مغرض كمتر نيسـت 
- با حـرف و شـعار و نطقى، ايجـاد اختلاف كننـد. مغـرض و جاهل، در نتيجـهى‌ عمل كيسـانند. همـه - مخصوصاً 
كسـانى كه زبان و حنجره‌شـان بـراى گفتـن و حـرف زدن باز اسـت - مراقـب باشـند با هيـچ حركت و اشـارهىي‌، 
موجب اختلاف بين مردم نشـوند. همـه بايد وحـدت را بر محـور اصول انقلاب و جريـان صحيح نظام اسلامى و 
ولايت فقيـه حفظ كننـد. اين، اسـاس قضيه اسـت. اگر وحـدتِ با انسـجام و اسـتحكامى كه تـا كنون بوده اسـت، 

محفـوظ بماند، مطمئنـاً اين ملت و كشـور بـه هدفهـاى انقلاب خواهد رسـيد.
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سخت‌ترين تلاشها و پيچيده‌ترين توطئه‌ها، 
عليه وحدت مسلمين

پیامبـر)ص(، بزرگتريـن مايـهى‌ وحـدت در همـهى‌ 
ادوار اسلامى

کار زیاد بر روی ابعاد شخصیت پیامبر)ص(
کیی از راه های مبارزه با اسلام

بزرگترين تبليغ براى اسلام
توطئه‌هـا  پيچيده‌تريـن  و  تلاشـها  سـخت‌ترين 

علیه وحدت اسلامی
تلاش تمـام دسـتگاههاى تبليغاتى اسـتكبار علیه 

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی، محور وحدت اسلامی

مذاهب اختراعى و جعلى ناقض وحدت مسلمین
ایجاد »دارالتّقريب بين‌المذاهب الاسلاميّه«

وظیفه علما، فقها، متكلمين و فلاسفهى‌ اسلامى



وحدت اسلامی

سخت‌ترين تلاشها و پيچيده‌ترين توطئه‌ها، عليه وحدت مسلمين*

پیامبر)ص(، بزرگترين مايهى‌ وحدت در همهى‌ ادوار اسلامى
وجـود نبـىّ مكـرّم اسلام)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم(، بزرگترين مايهى‌ وحـدت در همهى‌ ادوار اسلامى بوده اسـت 
و امـروز هـم م‌ىتوانـد باشـد؛ چـون اعتقـاد آحـاد مسـلمانان بـه آن وجـود اقـدسِ بزرگـوار، بـا عاطفـه و عشـق 
توأم اسـت و لـذا آن بزرگـوار، مركـز و محور عواطـف و عقايـد همـهى‌ مسلمانهاسـت و هميـن محوريـت، ىكي از 

موجبـات انـس دلهـاى مسـلمين و نزدكيـى فـِرَق اسلامى بـا كيديگر بـه حسـاب م‌ىآيد.

کار زیاد بر روی ابعاد شخصیت پیامبر)ص(
ابعاد شـخصيت نبـىّ اكـرم را هيـچ انسـانى قادر نيسـت بـه نحـو كامل بيـان كنـد و تصويـر نزديـك بـه واقعى از 
شـخصيت آن بزرگوار ارايـه نمايد. آنچه مـا از برگزيدهى‌ پـروردگار عالم و سـرور پيامبرانِ سراسـر تاريخ شـناخته 
و دانسـته‌ايم، سـايه و شـبحى از وجود معنوى و باطنـى و حقيقى آن بزرگوار اسـت؛ امـا همين مقـدار معرفت هم 
براى مسـلمانان كافى اسـت تـا اولاً، حركت آنهـا را به سـمت كمـال تضمين كنـد و قلـهى‌ انسـانيت و اوج تكامل 
بشـرى را در مقابـل چشـم آنان قـرار بدهـد و ثانيـاً، آنهـا را بـه وحـدت اسلامى و تجمع حـول آن محور تشـويق 
كنـد. بنابرايـن، توصيـهى‌ ما بـه همـهى‌ مسـلمانان عالم ايـن اسـت كـه روى ابعـاد شـخصيت پيامبـر و زندگى و 

سـيره و اخلاق آن حضـرت و تعاليمـى كـه از آن بزرگـوار مأثـور و منصوص اسـت، كار زيادى بشـود.

*. بيانات در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحدت اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم 1368/07/24
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کیی از راه های مبارزه با اسلام
بعـد از دوران قـرون وسـط‌ى كـه در دنيـاى مغـرب زميـن و مسـيحيت، تهاجـم تبليغاتـى وسـيعى نسـبت بـه 
شـخصيت رسـول اكـرم)ص( انجـام گرفـت و دشـمنانِ سـوگندخوردهى‌ اسلام فهميدنـد كـه كيـى از راههـاى 
مبارزه با اسلام اين اسـت كـه چهـرهى‌ نبـىّ مكـرّم اسلام)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( را مخـدوش بكننـد و كارهاى 
زيـادى هـم در ايـن زمينـه انجـام گرفـت، تا امـروز كـه دشـمن بـه نحـو مسـتمر و بـا شـيوه‌هاى مختلـف، روى 
امحاى شـخصيت پيامبـر از ذهنهـاى آزادگان عالم كار كرده اسـت، مردم بسـيارى در دنيا هسـتند كه اگـر پيامبر 
اسلام را بـه همـان اندازهي‌ـى كـه مسـلمانها م‌ىشناسـند يـا حتّـى كمتـر از آن بشناسـند - يعنـى حقيقتـاً فقط 
شـبحى از آن چهـرهى‌ منـوّر بر دلهـاى آنـان آشـكار بشـود - عقيـده و گرايـش آنها نسـبت بـه اسلام و معنويت 

اسلامى تضميـن خواهد شـد. مـا بايـد روى ايـن مسـأله كار كنيم.

بزرگترين تبليغ براى اسلام
بزرگترين تبليـغ براى اسلام، شـايد همين باشـد كه ما چهـرهى‌ پيامبـر اسلام را بـراى بيننـدگان و جويندگان 
عالـم روشـن كنيـم و بسـيار بجاسـت قبـل از آن كـه دشـمنان و مخالفـان، بـا روشـهاى و شـيوه‌هاى فرهنگـى و 
هنرى پيچيـدهى‌ خود، چهـرهى‌ آن بزرگـوار را در اذهان مـردمِ ب‌ىخبـرِ عالم مخـدوش كنند، مسـلمانانِ هنرمند 
و مطلـع و وارد بـه شـيوه‌هاى گوناگـون در عالم، بـا بيـان و تبليـغ و تبيين راجع بـه آن شـخصيت معظّـم و مكرّم، 

كار علمـى و فرهنگـى و هنـرى و تبليغى بكننـد. اينهـا كارهاى لازمى اسـت.
شـما در هميـن اواخـر ملاحظـه كرديـد كـه وقتـى اسـتكبار جهانى بـه بركـت انقلاب اسلامى، بـا رشـد معنوى 
اسلام مواجه شـد و در جبهـهى‌ نظامـى و سياسـى نتوانسـتند انقلاب و جمهـورى اسلامى را - كه امـروز مظهر 
و نمـودار اسلام عملى اسـت - بكوبنـد و شكسـت بدهنـد و خواسـتند بـه تهاجـم فرهنگى دسـت بزننـد، مزدور 
خودشـان را وادار كردنـد تـا به شـخصيت رسـول اكـرم و نبـىّ معظّـم اهانـت بكنـد و شـيطان صفتى، به دسـتور 
شـياطين زر و زور عالم، آن كتاب شـيطانى را بنويسـد كـه البته با پاسـخ و عكس‌العمـل قاطع مسـلمين عالم و در 
مقـدّم آنان، امـام بزرگـوار و رهبـر عظيم‌الشّـأن و فقيد ما مواجه شـدند كه بـه هدر بـودن خون آن شـيطان صفت 

و اعـدام او حكـم كردند.
پـس، يـك مطلب ايـن اسـت كـه بايـد روى معرفـى شـخصيت رسـول اكـرم كار كنيـم، و نـه فقط شـخصيت آن 
بزرگوار بـه معناى زندگـى آن حضـرت، بلكه ابعـاد گوناگون وجـود آن بزرگوار مثـل: اخلاقيـات و روش حكومت و 
مردمـدارى و عبادت و سياسـت و جهـاد و تعليمات خـاص را مورد توجه قـرار دهيم. نـه فقط هم كتاب بنويسـيم، 
بلكه بايـد كار هنـرى و تبليغـى را بـا شـيوه‌هاى جديد و بـا اسـتفاده از تكنكيهـاى موجود شـروع كنيـم و نه فقط 

در جمهـورى اسلامى، بلكه در همـهى‌ انحاى جهـان اسلام، آن را انجـام دهيم.
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سخت‌ترين تلاشها و پيچيده‌ترين توطئه‌ها علیه وحدت اسلامی
و اما راجع بـه مسـألهى‌ وحدت مسـلمين و هفتـهى‌ وحـدت بايد بگويـم كه اگـر وحـدت و نزدىكي فرَِق اسلامى 
چيزى اسـت كـه در خدمـت اسلام م‌ىباشـد و اگـر قبـول داريـم كه اتحـاد مسـلمين بـه حـال مسـلمين مفيد 
اسـت و در جهـت عظمـت اسلام م‌ىباشـد، يقينـاً بايدمعتقد باشـيم كه از سـوى دشـمنان اسلام، سـخت‌ترين 
تلاشـها و پيچيده‌تريـن توطئه‌هـا، عليـه ايـن وحـدت و اتحـاد در جريـان اسـت. ايـن‌دو از هـم غيرقابـل انفكاك 
اسـت. امـروز، هـر چيزى كـه بـراى اسلام نافعتر اسـت، از نظـر دشـمنان اسلام مبغوضتـر م‌ىباشـد. امـروز، هر 
چيـزى كـه بيشـتر در جهـت عظمـت اسلام باشـد، بيشـتر هـم مـورد تهاجم دشـمنان اسلام اسـت. ايـن، كي 

معادلـهى‌ قطعى اسـت.
شـما ببينيـد كـه امـروز فشـار دشـمنان اسلام، روى كـدام نقطـه از دنياى اسلام بيشـتر اسـت؟ همـان قدرتها 
و دشـمنانى كه به بعضـى از سلاطين و رؤسـاى كشـورهاى مسـلمان، دسـت دوسـتى و صميميـت داده‌انـد و با 
همهى‌ وجـود از آنها دفـاع مك‌ىنند و پـول و سلاح و تجهيـزات و تبليغـات را در خدمت آنها قـرار داده‌انـد، امروز 
با تمـام وجود خـود، عليـه جمهـورى اسلامى و نظـام و ايـران اسلامى، در حال تلاش و كوششـند. چـرا؟ چون 

فهميده‌انـد كـه در جمهـورى اسلامى و نظـام مـا، عظمـت اسلام تضميـن و تعقيب خواهد شـد.
هـركارى كه امروز در خدمت اسلام اسـت، مورد نقمت دشـمنان اسلام م‌ىباشـد. وحـدت ميان مسـلمين، ىكي 
از مصاديـق اين قاعدهى‌ كلى اسـت. اگـر حقيقتاً لازم اسـت كه مسـلمين عالم بـا كيديگر اتحـاد پيدا بكننـد و اگر 
اين اتحـاد به حـال اسلام و مسـلمين مفيد اسـت - كه ظاهـراً در نظـر عقلا و مصلحان عالم اسلام، جاى شـىك 
در ايـن حرف نيسـت - پـس بايـد مطمئن بـود كه امـروز توطئـهى‌ دشـمن عليه ايـن وحدت، از هميشـه بيشـتر 

. ست ا

تلاش تمام دستگاههاى تبليغاتى استكبار علیه جمهوری اسلامی
من، بـه همـهى‌ بـرادران مسـلمانى كـه در سراسـر عالم هسـتند، توجـه و تذكـر م‌ىدهـم كـه تبليغات اسـتكبار 
جهانى عليـه جمهورى اسلامى را كه از طريـق خبرگزاريهـا و مطبوعـات و راديوها و اظهارات رسـمى سياسـيون 
منتشـر م‌ىشـود، با اين منطق و قاعـدهى‌ كلـى بسـنجند و معنا كننـد كه تمـام دسـتگاههاى تبليغاتى اسـتكبار 
و در رأس آنهـا امريـكا، امـروز بسـيج شـده‌اند تـا جمهـورى اسلامى و ايـران و ملـت اسلام را برخلاف آنچه كه 

هسـت، در چشـم مردم عالـم معرفى كننـد و نشـان بدهنـد. اين، مسـألهى‌ بسـيار مهمى اسـت.

جمهوری اسلامی، محور وحدت اسلامی
امـروز، پولهاى دسـتگاه اسـتكبار و ايادى آنهـا، در دنيـا و بيشـتر از همه در دنياى اسلام، بـراى ايجـاد تفرقه بين 
مسـلمين خرج م‌ىشـود تا اگـر بتوانند - كـه نخواهند توانسـت - بيـن ايران اسلامى و مسـلمانان عالـم، اختلاف 
ايجاد كننـد و فاصلـه بيندازند. جنگِ دشمن‌سـاختهى‌ شـيعه و سـنى، به بركـت انقلاب اسلامى بحمـداللَّ رو به 
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خمـود و خاموشـى رفـت و بـرادران شـيعه و سـنى در ميدانهـاى مختلـف در كنار هـم قـرار گرفتند و بـه كيديگر 
كمـك كردنـد و بـرادروار بـا هم حركـت كردنـد - كه حـق هـم همين بـود - ولـى امـروز تبليغـات جهانى سـعى 
مك‌ىند باز هـم ايـن شـعله را مشـتعلتر و ايـن آتـش را برافروخته‌تر كنـد و اين اختلاف را كـه رو به از بيـن رفتن 
اسـت، دوبـاره زنـده نمايـد. چـرا؟ چـون م‌ىدانند كـه امـروز وحـدت اسلامى - يعنـى تجمـع مسـلمين - حول 
محور ايـران اسلامى اسـت. م‌ىدانند كـه دلهـاى مسـلمين، امروز بـه امّ‌القـراى اسلام - يعنـى ايران اسلامى - 
متوجه اسـت. م‌ىدانند كـه امـروز در دنياى اسلام و در سراسـر عالم، آن جايـى كه قرآن رسـماً و عملاً حاكميت 

دارد، ايران اسلامى اسـت.
ايـران، مثـل بسـيارى از كشـورهاى مسـلمان نـام نيسـت كـه عل‌ىالظّاهـر كي كشـور اسلامى باشـد و سـران و 
رهبـران آن دم از اسلام بزنند، امـا عمل خود آن سـران، بيشـتر از همـهى‌ آحاد مـردم يا اكثـر آنها، از اسلام دور 
و بيگانه باشـد. در اين‌جا، كسـانى كـه در رأس امور هسـتند، شـرط قبول و تحمل مسـؤوليت بـراى آنهـا، ايمان و 
تقواسـت. اين‌جا، مثـل بعضى از ديگر كشـورهاى اسلامى نيسـت كه مسـؤولان و رهبران، فسـق و فجـور كنند و 
محرّمـات كبيـره را - كه قـرآن ناطق بـه حرمت آنهاسـت - عملاً انجـام بدهند و شـرب خمـر و تجـاوز و تعدى از 
حدود الهـى بكننـد و نوكرى دشـمنان خدا و دشـمنى بـا بنـدگان صالـح او بكنند و بـر مؤمنيـن و متقيـن و علما 

فشـار وارد آورنـد و در عيـن حال، نـام خودشـان را مسـلمان بگذارند.
تنها نقطهي‌ـى در عالم اسلام كه مسـؤولان كشـور و ادارهك‌ننـدگان و مديـران، بايـد از نظر مـردم به تقـوا و ايمان 
و تعبـد شـناخته شـده باشـند، ايـران اسلامى اسـت. ايـن را مـردم دنيـا م‌ىبيننـد و حـس مك‌ىنند كـه بقيهى‌ 
كشـورها، ادعاى اسلام مك‌ىنند و زمامدارانشـان فسّـاق و فجّـارى در رأس امـور قـرار م‌ىدهند و مردم مسـلمان 

هـم مشـاهده و تحمـل مك‌ىننـد و چارهي‌ـى هـم ندارند .
شـما بعضـى از كشـورهاى اسلامىِ مدعـىِ اسلاميت و ترويـج اسلام را ببينيـد؛ بعضيهـا آن قـدر پـُررو و وقيح 
هسـتند كه خودشـان را بانـى و صاحب و مروّج اسلام هـم به حسـاب م‌ىآورنـد و معرفـى مك‌ىننـد در عين حال 
كه كپسـول فسـاد و انحطاط و منشـأ محرّمات و گناهان كبيره هسـتند!! ايـن را مردم دنيـا م‌ىبينند. مسـلمانانى 
كـه بصيرنـد، اينهـا را م‌ىفهمنـد و م‌ىداننـد كـه در ايـن صـورت، اگـر پرچـم وحدت اسلامى بلنـد شـد، دلهاى 
مسـلمانان به طـور قهـرى بـه آن‌جاىي متوجـه خواهد شـد كـه حقيقتـاً اسلام حاكـم اسـت ومكلاهـا و معيارها 
از اسلام گرفته شـده و ملاك حاكميـت و مديريـت و مسـؤوليت، مسـلمان بودن اسـت و ايـن آيهى‌ شـريفه كه: 
»الذّيـن ان مكّنّاهـم فـ‌ىالارض اقامـوا الصّلـوة و اتـوا الزّكـوة و امـروا بالمعروف و نهـوا عـن المنكر«1صادق اسـت. 

مـردم دنيـا، ايـن را م‌ىبيننـد و دلهاشـان متوجـه ايران اسلامى خواهد شـد.

مذاهب اختراعى و جعلى ناقض وحدت مسلمین
لذا امـروز، تمـام تشـلايكت تبليغاتى وابسـته بـه اسـتعمار و اسـتكبار و ايـادى آنها در هميـن منطقهى‌ اسلامى، 
دسـت بـه دسـت هـم داده‌انـد تـا بـا تبليغـات مضـر، وحدتـى را كـه مـورد نظـر اسلام اسـت و نظـام اسلامى 

1. حج: 41



وحدت اسلامی

19

كمربسـتهى‌ آن م‌ىباشـد، بشـكنند. علمـاى اسلام بايد مواظـب باشـند. مراقب ايـن مذاهـب اختراعـى و جعلى 
- كه نقـض وحـدت اسـت - باشـيد. مواظب ايـن دلارهـاى نفتـى كه بـراى ايجـاد تفرقه بـهك‌ار مـ‌ىرود، باشـيد. 
مواظـب ايـن دسـتهاى پليد و مـزدور كـه سـعى مك‌ىننـد »عروةالوثقـى«ى وحدت بيـن مسـلمين را بگسـلند و 
پاره كننـد، باشـيد. با اينهـا برخـورد كنيد. ايـن، لازمـهى‌ علاقه بـه وحدت و پيمـودن راه وحدت اسلامى اسـت. 

بـدون ايـن، ممكن نيسـت.

ایجاد »دارالتّقريب بين‌المذاهب الاسلاميّه«
ما در مسـألهى‌ وحـدت، جـدى هسـتيم. ما اتحـاد مسـلمين را هـم معنـا كرده‌ايـم. اتحـاد مسـلمين، بـه معناى 
انصراف مسـلمين و فـِرَق گوناگـون از عقايد خـاص لاكمى و فقهى خودشـان نيسـت؛ بلكـه اتحاد مسـلمين به دو 
معنـاى ديگر اسـت كـه هـر دوى آن بايـد تأمين بشـود: اول ايـن كـه فـِرَق گوناگون اسلامى )فـِرَق سـنى و فرَِق 
شـيعه( - كه هـر كـدام فـِرَق مختلـف لاكمـى و فقهـى دارنـد - حقيقتـاً در مقابله بـا دشـمنان اسلام، همدلى و 
همدسـتى و همكارى و همفكرى كننـد. دوم اين كه فرَِق گوناگون مسـلمين سـعى كنند خودشـان را بـه كيديگر 
نزدكي كننـد و تفاهم ايجـاد نماينـد و مذاهب فقهـى را باهم مقايسـه و منطبـق كنند. بسـيارى از فتـاواى فقها و 
علما هسـت كه اگـر مورد بحـث فقهـىِ عالمانه قـرار بگيـرد، ممكن اسـت با مختصـر تغييـرى، فتـاواى دو مذهب 

به هـم نزدكي شـود.
لـذا مـا جـداً علاقه‌منـد هسـتيم كـه »دارالتّقريـب بين‌المذاهـب الاسلاميّه« را ايجاد كنيـم. مـا مايليم ايـن كار 
انجـام بگيـرد. البتـه، در گذشـته ايـن كار شـروع شـده و تلاشـهاى مخلصانهي‌ـى هـم داشـته؛ امـا اكنـون مـدت 
مديدى اسـت كه ما حركـت حقيقي‌ىـى مشـاهده نمك‌ىنيـم. احسـاس مك‌ىنيم كه ايـن كار بايـد انجـام بگيريد 
و مردم مخلص و مؤمـن و شـخصيتهاى عالمى از همهى‌ دنياى اسلام همـكارى كنند. مـا آماده هسـتيم و مايليم 

كه ميزبـان اين مجموعـه باشـيم و زحمـات و خدمتهـاى ايـن كار را برعهـده بگيريم.

وظیفه علما، فقها، متكلمين و فلاسفهى‌ اسلامى
علمـاى اسلامى بايد كوشـش كننـد. فقهـا و متكلمين و فلاسـفهى‌ اسلامى بنشـينند آراء را بـا كيديگـر تطبيق 
كننـد و آنهـا را در مجموعه‌هايـى جمـع نماينـد تا نظـرات فـِرَق مختلـف اسلامى در مجموعـهى‌ واحد و بـا نگاه 
مسـاعد به كيديگـر، در اختيار همهى‌ مسـلمين قـرار بگيرد. ايـن، از جملـه كارهاى بسـيار لازم و ضرورى اسـت و 

ه...اميدواريـم كه همـتِ صاحب همتـان، ايـن كار را بـه انجام برسـاند.
علي

ا، 
ه‌ه

طئ
 تو

ين
تر

ده‌
چي

 پي
ا و

شه
تلا

ن 
ري

ت‌ت
سخ



اهميت و تاريخ تقريب اسلامی

بسته شدن نطفه اصلی هفته وحدت در قبل از انقلاب
مسأله وحدت، مسأله ای حیاتی

تلاش استکبار برای ایجاد اختلاف 
افزایش شدت اختلاف افکنی بعد از انقلاب

کیی از راههای مبارزه دشمن با وحدت اسلامی
مسئولیت سنگین علمای اهل سنت

دو وظیفه علمای اهل سنت:
1- تقويـت و تبييـن و تشـريح هـر چـه بيشـتر 

اسلام براى مردم خود
2- تأكيد روز افزون بر مسألهى‌ وحدت

صرف نظر از گدشته برای رسیدن به وحدت
توسـط  دارالتّقريـب  اصلـى  پايه‌هـاى  تشـیکل 

علمای شیعه و سنی
توجه مردم به عاملان شکننده وحدت

کی میزان برای شناخت دشمنان و دوستان وحدت
مبنای وهابیت، ایجاد اختلاف میان مسلمانان



وحدت اسلامی

اهميت و تاريخ تقريب اسلامی*

بسته شدن نطفه اصلی هفته وحدت در قبل از انقلاب
ما با بعضى از شـما سـوابق دوسـتى زيادى هـم داريم و از سـالهاى قبـل، با هـم نشسـتيم و برخاسـتيم و دربارهى‌ 
مسـايل دنياى اسلام بحث كرديـم. بد نيسـت ايـن نكتـه را در اين‌جـا بگويم كـه نطفـهى‌ اصلى هفتـهى‌ وحدت 
- كه حـالا بحمـداللَّ سالهاسـت تشـيكل م‌ىشـود - قبـل از پيـروزى انقلاب شـكل گرفـت. مـا در سـال 57 قبل 
از پيـروزى انقلاب، بـا ايـن آقـاى مولـوى قمرالديـن در ايرانشـهر مذاكـره كرديم كـه بياييم يـك عيـد دوطرفه 
داشـته باشـيم و از دوازدهم تا هفدهـم ربيع را جشـن بگيريـم. مذاكـره‌اش در آن وقت انجام شـد كه اتفاقـاً همان 
روزها هـم بـود كـه در ايرانشـهر سـيل آمـد و جشـن و همه چيـز مـا را بـرد. البتـه، آن سـيل هـم كيـى از الطاف 
خفيّـهى‌ الهى بـود و ما را بـا وضع زندگـى مردم بيشـتر آشـنا كرد. داخـل كپرهـا و خانه‌هـا رفتيم و وضـع زندگى 
مـردم را از نزديـك ديديـم. قبـل از آن، چند مـاه در ايرانشـهر بوديـم؛ امـا ظاهر قضيـه را م‌ىديديـم. مـردم، ما را 
نم‌ىشـناختند و ما هـم مـردم را نم‌ىشـناختيم. بعد كه سـيل آمد، هـم ما مـردم را شـناختيم و هم مـردم قدرى 

با ما آشـنا شـدند.

مسأله وحدت، مسأله ای حیاتی
ايـن مسـألهى‌ وحـدت كـه در ايـن ديـدار صميمـى و دوسـتانه م‌ىخواهـم بيشـتر از همـه روى آن تأيكـد كنـم، 
يـك مسـألهى‌ حياتى اسـت. نـه اين كـه بگوييـم بـراى جمهـورى اسلامى حياتى اسـت - البتـه اهميتـش براى 
جمهـورى اسلامى جاى شـك نيسـت - امـا حقيقتـاً بـراى اسلام و دنيـاى اسلام حياتى اسـت. شـما ملاحظه 

*. بیانات در ديدار جمعی از روحانيون حوزه‌هاى علميهى‌ اهل سنت  1368/10/05
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كنيد، امـروز دنيـا به سـمت بلوك‌بنـدى مـ‌ىرود؛ يعنى هـر چند كشـور در گوشـهىي‌، بـه ادنـى مناسـبتى با هم 
اتحـاد و اتفاق پيـدا مك‌ىننـد. مثلاً كشـورهاى عضو پيمـان آ.سـه.آن در شـرق آسـيا، جامعـهى‌ مشـترك اروپا، 
اتحاد ورشـو )تا وقتـى كه اروپاى شـرقى قبـل از حـوادث اخيـر هويتى داشـت(، اتحاد كشـورهاى حـول و حوش 
خليج مكزكي، سـازمان ملـل، غيرمتعهدهـا و تمام ايـن واحدهاى پراكنـده در همـهى‌ دنيا، به واحدهاى پيوسـته 
تبديـل م‌ىشـوند. علـت هم ايـن اسـت كـه در ايـن دنيـا م‌ىفهمند كـه هـر واحـدى، بـه تنهاىي قـادر بـر تأمين 

نيازهـاى خـودش - از جملـه نيـاز دفـاع از خـود - نيسـت و بايد بـا هم دسـت به كيـى كنند.

تلاش استکبار برای ایجاد اختلاف 
در عيـن ايـن كـه دولتهـا و قدرتهـا و ادارهك‌ننـدگان جهـان، بـراى مصالـح دولتهـا و مسـايل سياسـى خـود، بـه 
سـمت وحدت پيش م‌ىرونـد، تمام تلاشـهاى اسـتكبار در جهـت تضعيف ملتهـا و بخصـوص ملت اسلام و ايجاد 
اختلاف بيـن اينها بـهك‌ار م‌ىرود. شـيعه و سـنى كـه مسـألهى‌ امـروز نيسـت؛ قرنهاسـت كه در اسلام، شـيعه و 
سـنىي‌ى وجـود دارد. در خـود مذهـب سـنى، اشـعرى و معتزلى و مذاهـب مختلـف وجود دارد. در شـيعه، شـش 
امامـى و دوازده امامـى و اخبـارى و اصولـى وجـود دارد. همـان دسـته‌بنديهاىي كـه در تسـنن هسـت، همانها در 
تشـيع هـم وجـود دارد. انـواع و اقسـام دسـته‌بنديها و فرقه‌بنديهـا، يـا بر اثر سـوء سياسـت و يا بـر اثر سـوء فهم و 
يـا با دسـت مغرض و يـا بر اثـر جهالـت به وجـود آمـده اسـت. اينها كـه جديد نيسـت؛ امـا شـما ببينيد كـه امروز 

در دنيـاى اسلام، عليـه وحـدت مسـلمين چه قـدر تلاش م‌ىشـود.
هميـن الان مـن در كتابخانـهى‌ خـودم، يـك قفسـه از كتابهايـى كه بـا چاپهـاى اعلا و بـا اسـمهاى محتـرمِ مثلًا 
اسـتاد فلان دانشـگاه، در پنج شـش سـال اخير در نهايـت تلاش و لجاجت عليه شـيعه نوشـته شـده اسـت، دارم. 
نقطـهى‌ مقابلـش هـم از اين طـرف شـده اسـت. شـايد بعضـى از آقايانـى كه بـا من سـوابق نشسـت و برخاسـت 
دارنـد، م‌ىدانند كه مـن هيچ بنا نـدارم كـه در قضايا، يـك طرفه قضـاوت كنـم. اينها عليـه آنهـا و آنها عليـه اينها 

م‌ىنويسـند كـه هيـچ كدامش هم سـالم نيسـت.
وقتـى بعضـى از پديده‌هـاى داخـل شـيعه را كـه چيزهايـى در آن بـود و گزنـده م‌ىنمـود، تعقيـب مك‌ىنيـم، به 
جاهـاى مشـكوك م‌ىرسـيم و كاملاً روشـن اسـت كـه بـه نقـاط مشـكوك ارتبـاط پيـدا مك‌ىنـد. در سـنى هم 
همين طـور اسـت. در هميـن علمـاى بلوچسـتان، زيـدى يـك مقـدار كارهايـى مك‌ىرد كـه وقتـى بعـداً تحقيق 
كرديـم، بـه يـك جاهـاى مشـكوك و وابسـته رسـيد. بنابرايـن، م‌ىبينيـد كـه دسـتهاى اسـتكبار و اسـتعمار و 

سياسـتهاى جهانـى تلاش مك‌ىننـد كـه در بيـن جامعـهى‌ مسـلمين اختلاف بيندازنـد.

افزایش شدت اختلاف افکنی بعد از انقلاب
البته بعـد از پيـروزى انقلاب، اختلاف افكنى شـدت پيدا كـرده اسـت؛ چـون از انقلاب اسلامى و حيـات مجدد 
اسلام م‌ىترسـند. اسلام قـوى اسـت. قـوّت و معنويت اسلام آن‌چنـان اسـت كه اگـر به شـرايطش عمل بشـود 
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و واقعـاً اسلام پيـاده گـردد، قدرتهـاى دنيـا و تختهـا را م‌ىلرزانـد. آنهـا از ايـن م‌ىترسـند و بـه هميـن خاطـر 
نم‌ىخواهنـد بگذارنـد قـوّت و معنويـت اسلام زنـده بشـود. م‌ىبيننـد كـه در ايـن كشـور، اسلام حيـات پيـدا 
كرده اسـت و مـا مجـدداً بـه مبانـى و احـكام اسلامى برگشـته‌ايم و زندگيمـان را اسلامى مك‌ىنيـم. آنهـا از اين 

م‌ىترسـند و م‌ىخواهنـد كـه نباشـد.

کیی از راههای مبارزه دشمن با وحدت اسلامی
كيـى از طـرق مبـارزه بـا ايـن پديدهىي‌ كـه بـراى آنها بـه شـدت ترسـناك م‌ىباشـد، هميـن اسـت كـه اين‌جا را 
از بقيـهى‌ مسـلمانان غير شـيعى دنيـا ايزوله كننـد و انقلاب مـا را به عنـوان يـك انقلاب شـيعى وانمـود نمايند و 
دعـواى بين شـيعه و سـنى را هم تقويـت كنند تـا نتيجـه اين بشـود كه مسـلمانان دنيـا كه امـروز به نام ما شـعار 
م‌ىدهنـد، آن را متوقـف كننـد. آقـاى مولـوى مدنـى، در بعضـى از كشـورهاىي كه مـا رفتيم، تشـريف داشـتند و 
م‌ىداننـد كـه وقتى مسـلمانِ فلان كشـور م‌ىبينـد رئيس كي كشـور اسلامى آمده اسـت، اصلاً يادش نيسـت 
كـه اين شـخص شـيعه يـا سـنى اسـت. فقط يـادش اسـت كـه ايـن شـخص، مسـلمان اسـت. بـه هميـن خاطر، 
احسـاس عزت مك‌ىنـد و شـعار م‌ىدهـد. م‌ىخواهند ايـن را كـه مسـلمانان دنيا بـه نام اسلام و انقلاب اسلامى 
و جمهورى اسلامى شـعار م‌ىدهنـد، متوقف كننـد و يا از بيـن ببرنـد. چه چيـزى بهتر از ايـن كه بگويند شـما از 

انقلاب اسلامى ايـران جـدا هسـتيد. او كي چيـز ديگر اسـت و شـما كي چيـز ديگر هسـتيد!
او كه بـا اصـل اسلام دشـمن اسـت، در خصومـت، برايـش شـيعه و سـنى فرقـى نمك‌ىنـد. ديديـم كه اسـتكبار 
چگونه روى انقلابيون سـنى در فلسـطين و مصر فشـار م‌ىآورد. اينهـا كه شـيعهى‌ دوازده امامى نيسـتند. همهى‌ 
اينهـا بـرادران اهل سـنت مـا هسـتند. م‌ىبينيد كـه چـه فشـارى روى اينهـا م‌ىآورنـد. براى اسـتكبار كـه فرقى 
نمك‌ىنـد. اما او كه با اسلام و شـعب اسلام و ملـت اسلام - از هر شـكلش - مخالـف اسـت، حـالا در موضع ىكي 
از ايـن فرقه‌هـا قـرار م‌ىگيـرد و عليه يـك فرقـهى‌ ديگـر تلاش م‌ىنمايد و پـول خـرج مك‌ىند. مـا بايد هوشـيار 

باشـيم.

مسئولیت سنگین علمای اهل سنت
برادران! از دشـمن، انتظار دوسـتى نيسـت. دشـمن، دشـمن اسـت. دوسـت اسـت كـه بايد چشـمش را بـاز كند 
و آگاه باشـد. بـه نظـر من، شـما علمـاى اهـل سـنت، امـروز مسـؤوليت سـنگين و زيـادى داريـد. آن مسـؤوليت 
ايـن اسـت كـه در حيطـهى‌ زندگـى و در آن بلدى كـه شـما زندگـى مك‌ىنيـد، خـداى متعال مقـرر كرده اسـت 
كـه حاكمـى به سـبك اسلام در آن‌جـا باشـد. قبلاً اين‌طـور نبـوده كـه حاكمى بـر مبنـاى ديـن انتخاب شـود؛ 
ولـى الان در كشـور ما ايـن گونـه اسـت. آن چيـزى را كـه انتخـاب مك‌ىنند، بـر مبنـاى ديـن انتخـاب مك‌ىنند؛ 
نه بـر مبنـاى امور ديگـر. كشـور مـا كشـورى اسـت كـه در آن، احـكام برمبنـاى قـرآن انتخـاب م‌ىشـود. آقايان 
نمايندگانـى كـه در مجلس تشـريف دارنـد، ايـن مـوارد را م‌ىبيننـد. اگـر چنانچه حكمـى در آن‌جـا بيايـد كه بر 
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خلاف احـكام اسلام باشـد، رد م‌ىشـود؛ بروبرگـرد هـم نـدارد. هـر چه بـر خلاف فقـه باشـد، »فاطرحـوه على 
الجـدار« م‌ىشـود؛ ولـو تصويـب هم شـده باشـد.

شـما در كشـورى زندگـى مك‌ىنيـد كـه اراده‌اش بـر ايـن اسـت كـه بـه شـؤون صـدر اسلام و بـه همـان صفـا و 
بسـاطت و عدالـت و قاطعيـت در راه ديـن و بـه همـان خصوصيـات »اذلـّة عل‌ىالمؤمنيـن اعـزّة عل‌ىالكافريـن 
«1 و از ايـن قبيـل مشـخصات و مميـزات برگـردد. كشـورى كـه م‌ىتوانـد ان‌شـاءاللَّ  يجاهـدون فـى سـبيل اللَّ
قاعدهي‌ـى بـراى تجديد حيـات اسلام بشـود. چنين فضايـى، خيلـى مهم اسـت و زندگـى در ايـن محيـط و فضا، 

خيلـى مسـؤوليت دارد.

دو وظیفه علمای اهل سنت:

1- تقويت و تبيين و تشريح هر چه بيشتر اسلام براى مردم خود
بـه نظر مـن، دو امـر را شـما آقايـان اهميت بدهيـد: امـراول، عبـارت از تقويـت و تبييـن و تشـريح هر چه بيشـتر 
اسلام براى مردم خودتان اسـت؛ همـان كه از شـما حـرف م‌ىشـنود و استفسـار مك‌ىند. مـردم را با احـكام دين 
آشـنا كنيد و ديـن هم از سياسـت جدا نيسـت. ىكي از احـكام ديـن، احـكام ادارهى‌ امور كشـور و احكام سـلطانيه 
اسـت. در فقه، بابى اسـت كه ابـواب احكام سـلطانيه اسـت. پـس، احكام سـلطانيه هـم از دين اسـت. كسـانى كه 

اينهـا را از هم جـدا مك‌ىنند، دشـمن ديـن و غارتگـر ميدان سياسـتند.
توجه كنيـد كه بـه امور تكـرارى و سـطحى و بـراى مـردم عـادى شـده، اكتفـا نكنيـد. خيـر، از توحيد و نبـوّت و 
حكومـت و اعتقـادات و جهـاد اسلام، از تعليـم و تربيت در اسلام، از رشـد اسـتعدادها در مسـلمين، از سـابقهى‌ 
اسلام كه چـه حكومتـى در دنيا داشـت، بـراى مـردم بگوييـد و آنهـا را نسـبت به اسلام حالـت اعتزاز ببخشـيد 
تا هر كسـى - بخصـوص جـوان - احسـاس اعتـزاز كند كه مسـلمان اسـت. يـك وقت بـود كـه تفكر كمونيسـتى 
شـايع بود؛ ولى حالا كـه ديگر بـه خودى خـود اين تفكر بـر افتاده اسـت و كـذب و غلطـش ثابت شـده و بحمداللَّ 
آن »كفـى اللَّ المؤمنيـن القتـال«2 در مقابله با كمونيـزم، برترى خود را به اثبات رسـانده اسـت. البته، راه شـكوك 

بر ذهنها بسـته نيسـت؛ بايسـتى شـكوك را از ذهنهـا زدود.

2- تأكيد روز افزون بر مسألهى‌ وحدت
امـر دوم، تأيكـد روز افزون بر مسـألهى‌ وحدت اسـت. سـالها پيـش از انقلاب كه بـا بعضى از بـرادران اهل سـنت 
صحبـت مك‌ىـردم، بـه آنهـا م‌ىگفتم كـه اگـر مـا بخواهيـم وحـدت اسلامى تحقـق پيـدا بكنـد، بايـد خودمان 
را از گذشـته جـدا و قيچـى كنيـم. البتـه، وحـدت يعنـى هميـن كـه پيـروان ايـن دو مذهـب با هـم برادر باشـند 
و احسـاس بـرادرى كننـد؛ نه اين كه شـيعه، سـنى و سـنى، شـيعه بشـود. نـه، مـراد از وحدت ايـن نيسـت؛ بلكه 
وحدت بـه معناى احسـاس بـرادرى اسـت و همين كه هـر طرفى احسـاس كند كـه ديگرى هم مسـلمان اسـت و 

1. مائده: 54
2.احزاب: 25
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حق اسلامى او را بـر گردن خـود احسـاس كنـد و متقابلاً او هم به هميـن ترتيـب عمل نمايـد. مـن م‌ىگفتم كه 
اگـر بخواهيـم ايـن كار را بكنيم، بايـد خودمـان را از گذشـته جدا كنيـم. اگر بـه گذشـته برگرديم، دعواسـت. اين 
قدر بحـث و تكذيـب و تغليـط و درگيـرى و خونريـزى و اين طـور چيزهـا اتفاق افتـاده كه اگـر نگاهى به گذشـته 

بكنيـم، باز دعـوا خواهد شـد.

صرف نظر از گدشته برای رسیدن به وحدت
اگر كسـى مخلصـالًلَّ احسـاس مك‌ىند كـه بايد امـروز بين بـرادران، بـرادرى واقعـى و عملى باشـد، بايد كوشـش 
كند كـه گذشـته را به يادهـا نيـاورد؛ والّ او مـ‌ىرود كتاب »احقـاق الحق« را مـ‌ىآورد و بـه رخ اين مك‌ىشـد و اين 
هم مـ‌ىرود كتـاب »تحفه‌اثنـى عشـريه« را مـ‌ىآورد و بـه رخ آن مك‌ىشـد! هـر دو هم بـه قدر كافـى كتـابِ پرُ از 
طعـن و دفع عليـه همديگر نوشـته‌اند! اگـر ما بخواهيـم گذشـته را مطرح كنيم، نم‌ىشـود بـه وحدت رسـيد. بايد 
نگاه كنيم، بگوييم: گذشـته، گذشـته اسـت. »رحـم‌اللَّ معشـرالماضين«. مـا كارى به كار آنهـا نداريم. اگـر آنها هر 
، امروز ما  كارى كرده‌انـد، ما امـروز م‌ىخواهيـم تكليـف خودمـان را - بيننا و بيـن‌اللَّ - نـگاه كنيـم. بينناوبيـن‌اللَّ
بايد بـا همديگر توحيـد كلمه و رفاقـت و برادرى داشـته باشـيم. اگر بخواهيـم اين را عمـل بكنيم، بايد از گذشـته 

صـرف نظـر كنيم.

تشیکل پايه‌هاى اصلى دارالتّقريب توسط علمای شیعه و سنی
ايـن دارالتّقريبـى هـم كه مـا مطـرح كرديـم، بـراى ايـن اسـت. دارالتّقريبـى كـه در مصر بـود، از نظـر مـا عزيز و 
بسـيار محتـرم بـود؛ الان هـم محتـرم اسـت. متأسـفانه نم‌ىگذارنـد و نگذاشـتند كار كنـد. فقـط در يـك برهـه 
از زمـان كـه مجلات »رسالةالاسلام« منتشـر م‌ىشـد و مرحـوم »شـلتوت« و »شيخ‌سـليم« و رؤسـاى شـريف 
ازهـر حيـات داشـتند، دارالتّقريـب خـوب حركـت مك‌ىـرد. مرحـوم »آيـةاللَّ بروجـردى« كـه مرجـع تقليـد ما 
بـود، پشـتيبان دارالتّقريب مصر بـود. رئيـس ازهـر، اول »شيخ‌سـليم« بود كـه پايه‌گـذار و در حقيقت زمينه‌سـاز 
دارالتّقريـب بـود و بعـد مرحـوم »شـيخ محمـود شـلتوت« رئيـس ازهـر شـد كه مفتـى ديـار مصريـه بـود. او هم 
خودش رئيس ايـن دارالتّقريـب بود.اينها پشـتيبان تقريـب بودند. اينها كـه از طرفين رفتنـد، نه در تشـيع و نه در 

تسـنن، ديگـر آن عالمـى كـه روى ايـن مسـأله خيلى پافشـارى كنـد، ديده نشـد.
البته، بعـد از مرحـوم »آيـةاللَّ بروجـردى« آقايـان علماىي بودنـد. نه ايـن كه قبول نداشـته باشـند؛ همـه معتقد 
بودنـد، لكيـن آن انگيزهي‌ـى را كـه مرحـوم »آيـةاللَّ بروجـردى« روى مسـألهى‌ تقريـب داشـت، آنهـا نداشـتند. 
در بين تسـنن هـم همين طـور بـود. بعضـى از آنها بـه مشـهد آمـده بودند و مـن بعضـى از آقايـان بعـد از مرحوم 
»شـلتوت« را ديـده بـودم. علمـاى ازهر بـه ايـران م‌ىآمدند و بـا علماى شـيعه هـم تمـاس م‌ىگرفتنـد؛ لكين آن 
انگيـزهى‌ فعـال و جوشـانى را كه دنبـال اين قضيـه بروند، نداشـتند؛ لـذا »دارالتّقريب«، اسـم بى مسـماىي شـده 

بـود.
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ما كـه نم‌ىتوانيـم منتظر بنشـينيم كـه در قاهـره يا در فلان شـهر ديگـر دنياى اسلام، كي وقـت كي نفـر به فكر 
تقريب بيفتـد. خودمان بايسـتى ايـن دارالتّقريب را به‌وجـود آوريم؛ البتـه بر مبنـاى هماهنگى و همـكارى فكرى 
و فقهـى با هر مركـزى كـه در دنيا بـراى تقريب وجود داشـته باشـد. يعنـى در اين‌جـا، بايسـتى كسـانى از علماى 

ايـران - چه اهل سـنت و چه شـيعه - پايه‌هـاى اصلى ايـن دارالتّقريـب را تشـيكل بدهند.
مـا بحمـداللَّ در اين‌جا علمـاى خوبـى از بـرادران اهل سـنت - چه علمـاى حنفيـه و چه علمـاى شـافعى - داريم 
كـه فاضـل و عالـم و فقيهنـد. مـا بـا اينهـا صحبـت كرده‌ايـم. اينهـا بـا مسـايل اسلامى و قرآنى آشـنا هسـتند و 
م‌ىدانيـم كـه وارد و مطلعنـد. ما هـم اينها و هـم علماى شـيعه را - كـه بزرگانشـان در اين‌جـا هسـتند - قاعدهى‌ 
كار قـرار م‌ىدهيـم و بنـا داريـم كـه از علماى دنيـاى اسلام - اعـم از شـيعه و سـنى - دعـوت كنيم كـه هر كس 
خواسـت، همكارى كنـد. الان هـم بـرادران مـا در اين‌جا، بـراى ايـن كار تمهيـد مقدّمـات مك‌ىنند. هـر كس هم 
در ايـن زمينه پيشـنهادى داشـته باشـد، آن را بـه آقايانى كـه در اين‌جـا هسـتند، بدهد تـا ان‌شـاءاللَّ در تنظيم و 

ترتيب ايـن كار، كاملاً جديت و كوشـاىي بخـرج داده شـود و نظـرات آقايـان دخالت داده شـود.

توجه مردم به عاملان شکننده وحدت
مردم را بـه دسـتهاىي كـه امـروز وحـدت را م‌ىشـكنند، توجـه بدهيـد. با مـردم هم صريـح حـرف بزنيـد. امروز، 
آن دسـتى كـه امريـكا عليه وحـدت تجهيز كـرده، عبـارت از هميـن دسـت پليد وهابيـت اسـت. ايـن را صريح به 
مردم بيـان كنيـد؛ پرده‌پوشـى نكنيـد. از اول، وهابيـت را بـراى ضربـه زدن به وحـدت اسلام و ايجـاد پايگاهى - 
مثـل اسـرائيل - در بين جامعـهى‌ مسـلمانها بـه وجـود آوردنـد. همچنان كـه اسـرائيل را بـراى اينك‌ـه پايگاهى 
عليه اسلام درسـت كننـد، به وجـود آوردنـد، حكومـت وهابيـت و اين رؤسـاى نجـد را به‌وجـود آوردند تـا داخل 

جامعـهى‌ اسلامى، مركـز امنى داشـته باشـند كـه بـه خودشـان وابسـته باشـد و م‌ىبينيد هم كـه وابسـته‌اند.

کی میزان برای شناخت دشمنان و دوستان وحدت
الان اين سلاطينى كه در بقعةالاسلام وهابى هسـتند، از ايـن كه به وابسـتگى و رفاقـت و طرفدارى خودشـان از 
سياسـتهاى دشـمنان اسلام - يعنى امريـكا - تصريح كننـد، ابايـى ندارنـد و آن را پوشـيده نم‌ىدارند. اگر كسـى 
بگويد شـما بـا امريـكا مخالفيـد، بدشـان م‌ىآيد! اگـر كسـى بگويد شـما بـا امريـكا موافق و همدسـتيد، بدشـان 
نم‌ىآيـد! ايـن، درسـت كي ميـزان و ملاك و معيار اسـت. شـما بايـد مسـلمان و حاكـم اسلامىِ واقعـى را هم از 

اين‌جـا بشناسـيد.
آن كه بـا دشـمنان اسلام دشـمن اسـت، او در خط اسلام اسـت و آن كه با دشـمنان اسلام دوسـت م‌ىباشـد و 
مباهـى به ايـن دوسـتى اسـت، او در خط كفـر اسـت. دوسـتىِ او بـه معنـاى همپيمانـى و وابسـتگى و بـه معناى 
ايـن كـه منافـع او را در حـد »اشـدّرعاية« رعايت كنـد، اسـت. وقتـى كـه در كشـور و شـهر او بگويند: »مـرگ بر 
امريـكا«، او بـدش بيايـد! كي وقـت، مـردم خـودش م‌ىگويند: »مـرگ بـر امركيا«، كـه ممكـن اسـت امركياييها 
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بگويند چـرا مردم خـودت اين شـعار را م‌ىدهنـد؟ اما يـك وقت، ميهمانـان يا مسـافرانى از جـاى ديگر بـه اين‌جا 
آمده‌انـد و م‌ىگوينـد: »مـرگ بـر امركيا«؛ تـو چرا سـينه سـپر مك‌ىنـى؟! اين نيسـت، مگـر همـكارى و همراهى 
شـديد با دشـمن خدا و اسلام. اين، همان ريشـهى‌ وهابيت اسـت كـه امروز ثمـرهى‌ پليـد و خبيثهى‌ خـودش را 

نشـان م‌ىدهـد.

مبنای وهابیت، ایجاد اختلاف میان مسلمانان
وهابيـت، بـر مبنـاى ايجـاد اختلاف بيـن مسـلمين بـه وجـود آمـده اسـت. هميـن الان مـا اطلاع داريـم و 
م‌ىشناسـيم كـه علمـاى حنابلهى‌ غيـر وهابـى در عربسـتان سـعودى، دلشـان از ايـن وهابيها خـون اسـت. اينها 
حنابلهي‌ـى هسـتند كـه وهابـى نشـدند. فقه، همـان فقـه و مبنـاى فقهـى، همـان مبنـاى فقـه حنبلى اسـت؛ اما 
موازين و اصـول وهابيـت را قبـول نكردند. اينهـا غالباً هـم مطرودنـد؛ يعنى عمومـاً اين افـراد، داخـل در حكومت 
هم نيسـتند. نـه افِتايـى، نه امامتـى و نه هيـچ منصـب ديگر هـم در اختيارشـان قـرار نم‌ىگيـرد. تعداد ايـن افراد 

هـم زياد اسـت.
اينهـا در ولادت رسـول اكرم)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( مولوديـه م‌ىخواننـد. در نظـر سـعوديها، خوانـدن مولوديه 
« گفت! نبايـد قبر پيامبـر)ص( را بوسـيد؛ چون  و امثـال آن حرام اسـت! نبايد بـه پيامبـر)ص( »سـيّدنا رسـول‌اللَّ
حـرام اسـت! چـرا اينهـا در شـبهاى ملياد پيامبـر)ص( در خانه‌هـاى خـود - حتّـى در مكـه و بعضـى جاهـاى 
ديگـر - مخفيانـه مولوديـه م‌ىخواننـد؟ طبيعـى اسـت كـه ايـن حكومت، دشـمن اسلام اسـت. الان هـم در هر 
جاى دنياى اسلام كـه نگاه كنيـد، با پـول بى حسـابى كـه در اختيارشـان اسـت، مسجدسـازى و مدرسه‌سـازى 
و كتابخانه‌سـازى و كارهـاى فريبنـدهى‌ ديگـر مك‌ىننـد. پول هم كـه چشـم افـراد را م‌ىگيرد. آنهـا با ايـن كارها 
وارد م‌ىشـوند و در طريـق اهـداف سياسـى خـود اسـتفاده مك‌ىننـد كـه البتـه ايـن، خيانـتِ قطعى اسـت و اگر 
كسـى چنين حركتـى بكنـد، قطعـاً خيانت كـرده اسـت و حتماً بايسـتى بـا او به‌عنـوان كي خائـن برخـورد كرد. 

مـردم را نسـبت به ايـن قضيـه آشـنا و متوجـه كنيد.
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هدف از شعار وحدت مسلمین
خسارتی بزرگ در شعار درست وحدت مسلمین 

شعار وحدت شیعی
ایران مرکز شیعه در دنیا

دو نکته مهم در اجتماع تشیع:
1- مد نظر داشتن هدف اصلی

2- نقض نشدن مسأله وحدت اسلامی
شیعه کیی ازطرفهای مسأله وحدت

تذکر خطرات تفرقه در کنفراسها
داشتن حرف حساب در سمينارها

ایران محل انجام کارهای فقهی 

وحدت امت اسلام هدف استراتژيك جمهوری اسلامی



وحدت اسلامی

وحدت امت اسلام هدف استراتژيك جمهوری اسلامی*

هدف از شعار وحدت مسلمین
اولاً از آقايـان كـه زحمـت كشـيدند و بـا ايـن كـه مـاه رمضـان اسـت، ايـن جلسـه را تشـيكل دادنـد - مخصوصاً 
از جنـاب آقـاى مسـعودى كـه قاعدتـاً از قـم تشـريف آورده‌انـد - خيلـى متشـكرم؛ همچنانك‌ـه به خاطـر قبول 
مسـؤوليت در بخشـهاى مختلـف ايـن كارِ دسـته‌جمعى تشـكر مك‌ىنـم. ثانياً هـدف از ايـن حركت بايد هميشـه 
به‌طور دقيـق در مقابـل چشـم باشـد؛ والّ ممكن اسـت خـداى نكـرده تصميمى بگيريـم، چيـزى را اضافـه يا كم 

كنيم كـه اصـل هـدف را خـراب كند.
البته ايـن فكر را دوسـتان متعـددى در طول زمـان با من مطـرح كردنـد؛ بخصوص بعضـى از آنـان روى اين قضيه 
خيلى هـم تأيكـد مك‌ىردنـد. از مدتهـا پيش ايـن معنـا در ذهنـم آمده بـود و قصد داشـتم كـه آن وقتهـا خدمت 

امام هـم مطرح كنـم و م‌ىدانسـتم كه ايشـان هـم اين‌طـور كارهـا را م‌ىپسـندند.
هـدف از ايـن كار آن اسـت كـه بـا شـعار وحـدت مسـلمين، كـه شـعار درسـت و ضروري‌ىـى هم اسـت و مـن از 
قديـم ايـن اعتقـاد و تفكـر را داشـتم و دارم و آن را كي مسـألهى‌ اسـتراتژكي م‌ىدانم - يـك مسـألهى‌ تاكتىكي و 
مصلحتـى هم نيسـت كه حـالا بگوييـم مصلحت مـا ايجـاب مك‌ىند كه بـا مسـلمين غير شـيعه ارتباطات داشـته 
باشـيم - مسـلمانان، بتدريـج ايـن اختلافـات مذهبـى و طايفهي‌ـى را كـم كننـد و از بين ببرنـد؛ چـون در خدمت 
دشـمنان اسـت. ما با ايـن انگيـزهى‌ صحيـح، مسـألهى‌ وحـدت مسـلمين را در جمهورى اسلامى، كي مسـألهى‌ 
اساسـى قرار داده‌ايـم. امام بارهـا فرمودنـد، ارگانهـاى مختلف جمهـورى اسلامى نيز بر ايـن اسـاس برنامه‌ريزى 

و طراحـى و تلاش كردنـد و ماها هـم سـخنرانى كرديم.

*. بيانات در ديدار با اعضاى ستاد برگزارى كنفرانس جهانى اهل‌بيت)ع(  1369/01/26
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خسارتی بزرگ در شعار درست وحدت مسلمین 
ايـن كار درسـت و دسـته‌جمعى موجـب شـد كـه مـا از كي چيـز واضـح غفلـت كنيـم و آن، اين اسـت كه شـيعه 
را - كه در دنيـا جمعيت عظيمـى هسـتند و در امور سياسـى و اجتماعـى مناطقى از عالـم تأثير دارند و خودشـان 
را به جمهورى اسلامى و بـه ايران شـيعى متصـل م‌ىدانند - بتدريـج با خودمـان بيگانـه كنيم. يعنى كسـانى در 
دنيـا پيدا م‌ىشـوند كه بـه نام شـيعه و به‌عنـوان داعيـه و مركزيت شـيعه حـرف بزننـد و كسـانى از ضعـاف هم به 

آنهـا توجـه كنند؛ اين خسـارت اسـت.
مركـز شـيعه اين‌جاسـت. علم شـيعه، فقـه شـيعه، معـارف شـيعه، علماى شـيعه، و حـالا كـه بحمـداللَّ حكومت 
شـيعه و اين سياسـت بـه اين عظمـت و ايـن قـدرت هـم در اين‌جاسـت - يعنـى اغلبيت قطعـى شـيعه - آن‌وقت 
درعين‌حال افـراد و يـا احيانـاً سـازمانهاى كوچىك در گوشـه و كنـار عالم پيدا بشـوند و به نام شـيعه حـرف بزنند 
و قبـض و بسـط كنند و بـه خيـال خودشـان از حقـوق ضايع‌شـدهىي‌ كه آنهـا ادعـا مك‌ىنند، دفـاع كننـد و تصور 
برود كـه در منظـر و مرئـاى جمهـورى اسلامى، اين حقـوق ضايـع م‌ىشـود. اگر چنيـن تصـور و توهمى بشـود، 

اصلاً خسـارت بزرگى اسـت.

شعار وحدت شیعی
مـا وظيفـه داريـم در كنـار آن شـعار و عمل به وحـدت - كـه يـك برنامه و يـك عمـل قطعى اسـت - شـيعه را در 
همـه جـاى عالـم، به‌عنـوان يـك مجموعـهى‌ متصـل و ملحق بـه جمهـورى اسلامى جمـع كنيـم. وقتى كـه ما 
شـعار وحدت اسلامى م‌ىدهيم، چـرا شـعار وحدت شـيعى ندهيـم و در داخل شـيعه، به فكـر ايجاد يـك وحدت 

نباشـيم؟
البته شـيعه در نگاه وسـيعتر، شـيعهى‌ اثن‌ىعشـرى، شـيعهى‌ زيدى و شـيعهى‌ اسـماعيلى را شـامل م‌ىشـود كه 
اينها در دنيا هسـتند و مشـتركات زيـاد و تأثيرات سياسـى هـم دارند؛ ولـى متفرقند. البتـه در بين آنـان، آدمهاى 
ناباب و بـد نيـز هسـتند؛ كمااينك‌ـه در داخـل جمهورى اسلامى هـم كـه افـراد شـيعهى‌ دوازده امامـى خاص و 
خالصـى زندگـى مك‌ىننـد، آدمهـاى بدى هـم وجـود دارند كـه با انقلاب و نظـام و سياسـت بدنـد؛ اما با دشـمن 

اسلام خوبند! چنيـن كسـانى، هرجا و هرطـور باشـند، از مـا نيسـتند. آن بحث ديگرى اسـت.

ایران مرکز شیعه در دنیا
لكين شـيعه در دنيـا بايـد مركزيت خـودش را پيـدا كنـد.الان در هنـد و پاكسـتان و كشـورهاى عربـى، ميليونها 
شـيعه وجـود دارد و غالبـاً اقليتهاىي هسـتند كه به آنـان فشـار م‌ىآيد؛ چـه آن‌جاهاىي كه مسـلمين در فشـارند، 
چه آن‌جاهايـى كه حتّى مسـلمين در فشـار نيسـتند، اما آنـان در فشـارند. بنابرايـن، جاىي لازم اسـت كـه از آنها 
حمايـت بكنـد و آن، اين‌جاسـت. ما اگـر بخواهيـم اين مركزيـت را تثبيـت و تحيكـم بكنيم، بايـد با شـيعهى‌ دنيا 
تعارف داشـته باشـيم، آنـان را بشناسـيم، بياينـد، برونـد و بدانند كـه با جايـى ارتبـاط دارند. مـا از اوايـل انقلاب، 
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حتمـاً از ايـن كار غفلـت داشـتيم. ايـن كارى كـه الان انجـام م‌ىگيـرد، كارى اسـت كـه خيلـى ديـر دارد انجـام 
م‌ىگيـرد.

پس، مـا هدف جمـع و اجتمـاع و جـذب داريـم؛ اما هـدف دفـع و پراكنـدنِ بيـش از آنچه كه هسـت، نداريـم. هر 
برنامهي‌ـى كـه انجـام م‌ىگيـرد، بايسـتى به‌طـور كامل، يـا نزديـك به كامـل و بـه شـكل متكامـل، اين اهـداف را 
تضميـن كنـد. يعنى اگـر مـا اجتماعى درسـت مك‌ىنيـم، بايسـتى ايـن اجتماع موجـب بشـود كه جـذب گردند؛ 
نه اينك‌ـه گروههاىي از شـيعه دفع بشـوند، تبعيضـى بشـود، ب‌ىاعتنايـى و تحقيرى صـورت گيرد و خـداى نكرده 
تفكر و حـرف ضعيفى مطرح بشـود و احسـاس كنند كـه در اين‌جـا عمق نيسـت؛ درحالك‌ىـه عميقتريـن معارف 

اسلامى - نه فقط معـارف شـيعى - در ايران اسـت.

دو نکته مهم در اجتماع تشیع:

1- مد نظر داشتن هدف اصلی
شـايد برادران بـه ايـن نكته توجه داشـته باشـند، آنچـه كـه الان متفكـران ايرانـى در باب مسـايل اسلامى بحث 
كرده‌انـد - معـارف كلـى اسلامى، مثل تفكـرات مرحـوم شـهيد مطهـرى - بـه مراتـب عميقتـر و قويتر اسـت از 
آنچه كه متفكـران روشـنفكر معروف دنيـا، از اخوان‌المسـلمين، سـيّد قطب، رشـيد رضـا، عبده و ديگـران مطرح 
كرده‌انـد. تفكـرات مرحـوم طباطبايـى و مرحـوم مطهـرى - ايـن متفكـران شـيعه - در زمينه‌هـاى اجتماعـى و 
مباحـث عمومـى اسلام، عميقتر از همـه اسـت؛ مباحث تخصصـى، مثل فقـه و عرفـان و فلسـفه و اينهـا كه جاى 
خـود دارد. نبايـد اين‌گونـه باشـد كـه ما در بـاب مسـايل شـيعه، ناگهـان بحثـى را ارايـه كنيـم كه بحث سـبك و 
كم‌مايـه و رقيقى باشـد؛ بحـث خيلـى عميقى نباشـد. ايـن كار ممكن اسـت به جـاى جـذب، موجب دفع بشـود. 

پـس، نكتـهى‌ اول اين اسـت كه هـدف از ايـن اجتمـاع بايسـتى دايماً مـورد نظر باشـد.

2- نقض نشدن مسأله وحدت اسلامی
نكتـهى‌ دوم ايـن اسـت كـه هـر كار مثبـت، آن جنبـهى‌ اثباتيش مـورد نظـر اسـت؛ جنبـهى‌ نفي‌ىـى آن - يعنى 
نفى افـراد و چيزهاى ديگـر - اصلًا بايـد در آن نيايد. مثلاً در برگـزارى همين كنفرانس، هيچ نبايسـتى مسـألهى‌ 
وحـدت اسلامى كـه اين‌همـه روى آن سـرمايه‌گذارى كرده‌ايم و واقعـاً هم امر بسـيار مهمـى اسـت و در درجهى‌ 

اول اهميـت قـرار دارد، نقض بشـود.

شیعه کیی ازطرفهای مسأله وحدت
به اين معنا توجـه بكنيد كـه در سـمينار، در مباحث، در شـعارها، در سـخنرانيهاىي كـه انجام خواهـد گرفت و در 
قطعنامهى‌ سـمينار، مرتـب بايد بر روى وحدت اسلامى تيكه بشـود. شـايد بتـوان ايـن را ىكي از اهداف سـمينار 
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قـرار داد و در جمـع اعلامـش كـرد. ما بايـد بگوييـم كـه م‌ىخواهيـم در ايـن تجمع، شـيعه را كـه كيـى از اطراف 
قضيهى‌ وحدت اسـت، بـراى وحـدت آماده‌تـر كنيم. مـا در خانوادهى‌ اسلامى، يـك عضـو حجيم هسـتيم. تأثير 

مـا شـيعيان در ايجاد وحـدت، تأثيـر زيادى اسـت. مـا م‌ىتوانيـم تأثير زيـادى در همه‌جـاى دنيـا بگذاريم.

تذکر خطرات تفرقه در کنفراسها
ايـن مجموعـه دور هـم جمـع شـده‌اند كـه دربـارهى‌ وحـدت - از جملـه، وحـدت اسلامى - تصميـم خودشـان 
را بگيرنـد. در سـخنرانيهاى ايـن سـمينار، مرتـب بايـد خطـرات تفرقـه و اطمـاع اسـتكبارى دشـمن را از ايجـاد 
تفرقـه و تقويـت گرايشـهاى طايفهي‌ـى تذكـر بدهيـم. مرتـب م‌ىخواهنـد گرايشـهاى منفـى را رواج بدهنـد. مـا 
هم گرايشـهاى مثبـت داريـم، هـم گرايشـهاى منفـى. گرايـش مثبـت اين اسـت كه مـن خـودم را وابسـتهى‌ به 
مجموعهي‌ـى م‌ىدانـم. گرايـش منفى يـا نافى اين اسـت كـه وابسـتگى خـودم را به معنـاى لگـد زدن بـه ديگران 

بدانـم؛ مثـل ناسيوناليسـم منفـى يـا نافى.
مـا ناسيوناليسـم را بـه معنـاى مثبتش قبـول داريـم. هر كـس بايد بـه ميهـن خـودش علاقه داشـته باشـد. مگر 
م‌ىشـود كسـى از ميهـن خـودش دور باشـد؟ ناسيوناليسـم به ايـن معنـا چيز خوبـى اسـت؛ اما بـه ايـن معنا كه 
چون من اهـل اين‌جا هسـتم، پس بايسـتى عليـه همهى‌ ملتهـاى ديگـر توطئه كنـم و بدخـواه آنان باشـم و عليه 
آنان يكـد و مكر داشـته باشـم، ايـن بد اسـت؛ يعنـى اثبـات وابسـتگى من بـه اين‌جـا، جزييت مـن از خانـوادهى‌ 
عمومـى و جهانـى را نفى كنـد. معمـولاً ايـن ناسيوناليسـتها، وقتى كـه گرايـش ناسيوناليسـتى در ‌كيجـا خيلى 
قـوى م‌ىشـود، اين‌طـورى هسـتند. عل‌ىاىّ‌حـال، توجـه بكنيـد كـه ايـن، آن را نقـض نكنـد؛ يعنـى در برنامه‌ها 

مـورد توجه باشـد. ...1

داشتن حرف حساب در سمينارها
نكتـهى‌ آخـر اين اسـت كه اگـر سـمينار مايه داشـت، يعنـى حـرف حسـابى در آن وجـود داشـت، اينهايـى را كه 
آمده‌انـد، بيش از هديـه و پـول و پذيرايـى و هتل و از ايـن قبيل، خوشـحال خواهـد كـرد؛ والّ اگر بـراى آنان هتل 
خيلـى عالـى گرفتيـد و آمدنـد و بعد هـم وقت رفتـن، مقـدارى هدايـا و يكـف يـادگارى و تجملات و خـودكار و 
امثـال آن بـه آنـان داديـد، م‌ىرونـد و م‌ىگوينـد كـه هدايـاى زيـادى دادنـد؛ امـا سـمينار، سـمينار پوچـى بود. 
آدمهـاى حسـابى آنهـا، اين‌گونـه خواهند گفـت. مثـل اينك‌ـه گاهى شـماها خودتـان به ‌كيجـاى دنيـا م‌ىرويد 

و م‌ىگوييـد حرفـى نداشـتند؛ حـرفِ مفت بـود. ايـن، آبروريزى اسـت.
امـا اگـر يـك چيـز پرُمغـز و درسـت و حسـابى بـود، و لـو يكـف يـادگارى و نظيـر آن هـم بـه آنهـا نداديـد، مثلًا 
م‌ىگويند علمشـان زياد اسـت، اخلاقشـان خوب اسـت، ولى گدا هسـتند، يـا به‌قول ايشـان كي خرده كنسـكند! 
البتـه مـن نم‌ىخواهـم كـه به اسلام و بـه جمهـورى اسلامى كنسـك هـم بگوينـد؛ ايـن هـم مصلحت نيسـت. 
كنسـك نبـودن كي چيـز اسـت، ولخـرج ب‌ىعقل بـودن هـم كي چيـز ديگر اسـت. بـه ايـن نكته هـم بايـد توجه 

1. از آن‌جـا كـه ايـن سـخنرانى در جمـع محـدودى ايـراد شـده و قسـمتى از آن طبقه‌بندى شـده اسـت، لـذا در حال حاضـر اين 
قسـمت حذف م‌ىشـود و در زمـان مناسـب، اقـدام بـه درج آن خواهد شـد.\
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بكنيد كـه اين‌طـور نشـود كـه بگوينـد پـول دستشـان اسـت، امـا نم‌ىفهمنـد چـهك‌ار بكننـد. همـه كار بميزان 
باشـد؛ منتهـا در كنـار ايـنك‌ار، بايسـتى كارهـاى درسـت و حسـابى دربيايد.

مـن از قبل هـم ايـن صحبـت را بـا آقايان كـرده‌ام كـه مـا بعـداً بـه يـك مجمـع دروس فقهـى احتيـاج داريم كه 
بايسـتى ان‌شـاءاللَّ در كنـار ايـن كنفرانـس ايجـاد بشـود. ايـن كنفرانـس بايـد هـر چنـد وقت يـك بار تشـيكل 

بشـود؛ امـا در كنـار آن، بايـد يـك مجمـع تحقيقـات دروس فقهـى بـه وجـود بيايد.

ایران محل انجام کارهای فقهی 
اين كارهايـى كه بعضـى از كشـورهاى ديگر مك‌ىننـد، كارهاىي اسـت كه اصلاً كار ماسـت؛ يعنى آنهـا ظرفيتش 
را ندارنـد. ايـن مباحـث فقهـى كـه در دنيـا مطرح اسـت و بايـد حل فقهـى بشـود، اگـر بتوانـد از لحـاظ علمى در 
جاىي در دنيـا حل بشـود، آن‌جا ايـران اسـت. جاهاى ديگـر واقعـاً حل نم‌ىشـود؛ آقايـان ايـن را بداننـد. از لحاظ 
علمى، يعنى از لحـاظ فن فقاهـت و تواناىي قـدرت اسـتنباط از كتاب و سـنت، رب‌النـوع آن اين‌جا پيش ماسـت؛ 
انبـارش ايـران اسـت. اگـر يـك وقـت هـم در گوشـه و كنـار، آدم بااسـتعدادى در فلان دانشـگاه دينى يـا علمى 

فلان كشـور باشـد، كي مـورد نمونه اسـت؛ قـدرت حـل علمـى مسـايل را ندارند.
واقعـاً اگـر يـك فقيـه خـوب مـا بـه مجمـع آنهـا بـرود، از همـهى‌ آنهـا سـر اسـت. ايـن، يـك چيـز واقعى اسـت 
كـه شـايد بعضـى از آقايـان نداننـد؛ لكيـن بدانيـد كـه اين‌طـور اسـت. در اين‌جـا علمـا و فقهـاى مـا، خيلـى 
بالاتـر از فقهـاى خـوب آنهـا هسـتند. آنهايـى كه سـواد ندارنـد كـه هيـچ؛ از بـا سـوادهاى آنها هـم خيلـى بالاتر 
و بهترنـد. فـرض كنيـد كـه شـما بخواهيـد كيـى از فضلاى قـم را بـا مفتـى ديـار مصـر مقايسـه كنيـد. قطعـاً 
فضلاى دسـت‌بهك‌ار فعلى قم مـا، بـه مراتـب بهتـر از آن آقا هسـتند. نـه اينك‌ه يـك ذره بهترنـد؛ خيلـى بهترند؛ 

درس‌خوانـده و فاضـل و خوشـفكر و قـوى و اهـل اسـتنباطند.
خلاصـه، اينك‌ارهـاى فقهى بايـد در اين‌جـا انجام بگيـرد؛ جايـش تهـران و قم و ايـران ماسـت. اگر آنهـا مجامعى 
تشـيكل داده‌اند و توانسـته‌اند چنيـن كارهاىي بكننـد، چون زمينـه خالى بوده و كسـى نبوده اسـت؛ ولـى بايد ما 
اينك‌ارهـا را انجـام بدهيم. بايسـتى ان‌شـاءاللَّ زمينهى‌ ايـن كار هم در اين‌جـا فراهم بشـود، و اين نم‌ىشـود، مگر 
اينك‌ه ايـن سـمينار از لحاظ علمـى، سـمينار موفـقِ پرُاسـتخوانِ پرُمغزى باشـد. ما هميشـه اصرار هـم داريم كه 

هرچه م‌ىتوانيـد، ايـن چيزهـا را كم‌خرجتـر دربياوريد. ايـن، بهتر و بـا مصلحـت واقعى مغتنمتر اسـت.
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رفع اختلافات و حاكميت اسلام، 
دو جهت‌گيرى اساسى در شعار وحدت مسلمين

دو جهت‌گيرى اساسى در مسأله وحدت:
1- رفع اختلافـات، تناقضهـا، درگيريهـا، تضادها و 

كارشكنيها
2- در خدمت و در جهت حاكميت اسلام باشد

بـا  اسالمی  جمهـوری  دردسـرهای  شـباهت 
حکومت پیامبر)ص(

سنگ‌پرانى دشمن جهت جلوگیری از حرکت اسلام
جنجال دشمن از مناقشهى‌ برادرانه

شرط موفقیت وحدت در کشورهای اسلامی



وحدت اسلامی

رفع اختلافات و حاكميت اسلام، دو جهت‌گيرى اساسى در شعار وحدت* 
مسلمين

دو جهت‌گيرى اساسى در مسأله وحدت:
در مسـألهى‌ وحـدت، دو نقطـه يـا دو جهت‌گيـرى اساسـى وجـود دارد كه هـر كـدام بـه تنهايـى، حايزاهميتند. 
وقتـى ما شـعار وحـدت را م‌ىدهيـم، ايـن دو نكتـهى‌ اساسـى بايد مـورد توجـه ما باشـد و همينهاسـت كـه براى 

زندگـى عملى مسـلمين، كارسـاز اسـت:

1- رفع اختلافات، تناقضها، درگيريها، تضادها و كارشكنيها
ىكي از ايـن دو نكتـه، عبـارت از رفـع اختلافـات و تناقضهـا و درگيريهـا و تضادهـا و كارشكنيهاسـت كـه از قرنها 
پيش تـا امـروز، ميان طوايـف و فرَِق مسـلمين وجود داشـته اسـت و هميشـه هـم اين تناقضهـا به ضرر مسـلمين 
تمـام شـده اسـت. اگـر بـه تاريـخ اسلام برگرديـم، خواهيم ديـد كـه زمـام و مبـدأ همـه و يا قسـمت اعظـم اين 
تعارضهـا و تناقضهـا، به دسـتگاههاى قـدرت مـادّى برم‌ىگـردد. تاريخ اسلام را ملاحظـه كنيد، خواهيـد ديد كه 
از اختلافـات اوليـه - يعنى مسـألهى‌ خلق قـرآن و امثال آن - تـا بقيـهى‌ اختلافهاىي كـه در طول زمان، بيـن فرَِق 
اسلامى - مخصوصاً در زمانهاى بيشـترى بين شـيعه و سـنى - اتفـاق افتاده اسـت، تقريباً سـر نخ ايـن اختلافات 

در تمام بلاد اسلامى، دسـت قدرتهاسـت.
البتـه جهالتهـاى عمومـى و تعصبهـاى غيرمتكـى بـه منطـق و تحريـك احساسـات كيديگـر اثـر دارد، امـا اينها 
زمينه اسـت و هيچكـدام، آن حـوادث خونين بزرگـى را كه مـا در تاريـخ مشـاهده مك‌ىنيم، بـه وجود نمـ‌ىآورد. 
آن حـوادث بـزرگ، بـه دسـتگاه اربـاب قـدرت برم‌ىگـردد كـه از ايـن اختلاف، دنبـال فايدهي‌ـى م‌ىگشـتند. 

*. بيانات در ديدار با مسؤولان كشورى و لشكرى و ميهمانان شركت كننده در كنفرانس وحدت اسلامى  1369/07/16
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اسـتعمار كه وارد كشـورهاى اسلامى شـد - بعضى مسـتقيم و بعضـى غيرمسـتقيم - واضح شـد كه او هـم دنبال 
هميـن قضيه اسـت.

رفتـار بعضى از شـخصيتهاى معـروف اروپايـى - چه سياسـى و چـه فرهنگـى - خيلـى عبرت‌انگيز اسـت. به مصر 
كـه م‌ىرفتنـد، ‌كيطـور صحبـت مك‌ىردنـد؛ بـه بـاب عالـى كشـور عثمانـى كـه م‌ىرفتنـد، ‌كيطـور صحبـت 
مك‌ىردنـد؛ بـه ايـران شـيعى كـه م‌ىآمدنـد، طـور ديگـر صحبـت مك‌ىردنـد. هدفشـان هـم به‌هم‌ريختـن نظام 
وحدت بود كـه اسـتعمار اروپـا و سـردمداران تمـدن صنعتـى، از آن م‌ىترسـيدند؛ حق هم داشـتند كه بترسـند. 

كار خودشـان را هـم كردند و بيـن مسـلمين، اختلاف عميـق و عجيبى را بـه وجـود آوردند.
وحدتى كـه ما اعلام مك‌ىنيـم و شـعار م‌ىدهيـم و بـه آن دلبسـته هسـتيم و دنبـال آن، حركـت و كار مك‌ىنيم، 
اوليـن نقطـه‌اش بايد ناظـر بـه رفـع ايـن تعارضهـا و تناقضهـا و اختلافهـا و درگيريها باشـد، كـه خداى متعـال به 
ايـن راضـى اسـت و مؤمنـان و مخلصـان و اوليـا و عقلا، از آن خشـنودند. بايـد مقدمـات و زمينه‌هـاى ايـن كار 
فراهم بشـود. اختلاف عقيدتـى دارند، داشـته باشـند؛ اختلاف قومى دارنـد، داشـته باشـند؛ تغاير نـژادى دارند، 
داشـته باشـند. اينها، مسـتلزم و مسـتوجب تنافـس و تعـارض و درگيرى و جـدال بين مسـلمين نشـود. بايد همه 
مخلصانه كار كننـد. علماى بـزرگ، متفكـران، روشـنفكران، نويسـندگان، شـعرا، هنرمنـدان، واقعاً ايـن را واجب 
الهـى بداننـد. اين آيـهى‌ شـريفهى‌ قـرآن: »واعتصمـوا بحبـل‌اللَّ جميعـا«1 و آيـات ديگر، خطـاب به مـا و همهى‌ 

مسـلمين در مقابل دشـمنان اسلام اسـت. بـه اين آيـات عمـل كنيم.

2- در خدمت و در جهت حاكميت اسلام باشد
نكتـهى‌ دوم اين اسـت كه ايـن وحدت بايـد در خدمـت و در جهـت حاكميـت اسلام باشـد؛ والّ پـوچ و ب‌ىمعنى 
خواهـد بـود. اگـر علمـاى اسلام قبـول مك‌ىننـد كـه قـرآن فرمـوده اسـت: »و مـا ارسـلنا مـن رسـول الّ ليطاع 
«2، پيامبر نيامـد كه نصيحتـى بكند، حرفـى بزند، مردم هـم كار خودشـان را بكننـد و به او هـم احترامى  بـاذن‌اللَّ
بگذارنـد؛ آمد تـا مـورد اطاعت قـرار بگيـرد، جامعـه و زندگـى را هدايت كنـد، نظام را تشـيكل بدهـد و انسـانها را 
به سـمت اهداف زندگـىِ درسـت پيش ببـرد. اگـر علماى اسلام قبـول دارنـد كه قـرآن كريـم م‌ىفرمايـد: »لقد 
ارسـلنا رسـلنا بالبيّنـات و انزلنـا معهم الكتـاب والميـزان ليقـوم النّـاس بالقسـط«3، اقامهى‌ قسـط و عـدل و رفع 
ظلم و ايجـاد زندگـى صحيح براى بشـر، هـدف اديان اسـت، پس بايـد حركت به سـمت حاكميت اسلام باشـد و 

حاكميـت اسلام در كشـورها و جوامـع اسلامى، امرى ممكن اسـت.
پانزده سـال قبـل، ترديـد بود كـه آيا اصلاً حاكميت اسلام، ممكن اسـت يـا نـه؟ انقلاب اسلامى، تشـيكل نظام 
اسلامى در ايـران، حركـت حياتبخـش و عظيـم امام)رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليـه(، قدرتى كـه آن مرد الهـى و ملكوتى، 
در مقابـل قدرتهـاى مـادّى از خـود نشـان داد و ثابت كـرد كه قـدرت ديـن و معنويـت، از قـدرت مادّيـت و پول و 
سلاح بيشـتر اسـت، بايـد ترديـد را از ذهنهـا زدوده باشـد. بله، تشـيكل نظـام اسلامى در اقطـار عالم اسلامى، 

امـرى ممكن اسـت.

1. آل‌عمران: 103
2. نساء: 64

3. حديد: 25
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شباهت دردسرهای جمهوری اسلامی با حکومت پیامبر)ص(
البتـه جامعـهى‌ اسلامى و حكومـت اسلامى، دردسـرهاىي دارد. زندگـى، دردسـر دارد. زندگـىِ ب‌ىدردسـر در 
دنيـا كـه ممكـن نيسـت. ايـن دردسـر، بهـاى چيسـت؟ اگـر بهـاى آزادى و اسـتقلال و عـزت و قـرب بـه خـدا و 
عمل بـه احـكام و تعاليم اسلامى اسـت، باشـد. نظـام جمهـورى اسلامى، ايـن دوازده سـال را با عـزت و عظمت 
و قـدرت ايسـتاد، مبـارزه كـرد و طبيعتـاً مشـلاكتى هـم داشـت. كشـورهاىي هـم بودنـد كـه در ظـل سـنگين و 
ناميمـون حكومـت و نفـوذ قدرتهـاى خارجـى زندگـى كردنـد. مگـر مـردم آنهـا، كمتـر از ملـت ايران مشـكل و 
دردسـر داشـتند؟ اگـر بيشـتر نداشـتند، كمتـر نداشـتند. تـازه در مقابـل چـه چيـزى مشـلاكت داشـتند؟ در 
مقابـل اينك‌ـه امـروز را بـه شـب برسـانند، شـب را بـه صبـح برسـانند و زندگـى روزمـره و ب‌ىهـدف و ب‌ىعـزت و 
ب‌ىنور خـود را سـپرى كننـد. دردسـرهاى جمهـورى اسلامى، همـان دردسـرهاىي اسـت كه نبـى مكرّم اسلام 
)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( در طـول حكومت مبـارك خود تحمـل كرد. تبليغـات و محاصـره و تهاجم دشـمن بود، 

ولـى از اينهـا پيـروز بيـرون آمد؛ مـا هـم پيـروز بيـرون آمديم.

سنگ‌پرانى دشمن جهت جلوگیری از حرکت اسلام
البتـه دشـمنان نم‌ىخواهند دسـت بردارنـد و به هميـن خاطر، ايـن سـنگ‌پرانى را مك‌ىننـد. اين حركتى اسـت 
كه كاروان اسلام مك‌ىند و از پشـت سـر، سـنگى هـم پرتاب مك‌ىننـد كه سـاق پاىي را هـم مجروح خواهـد كرد؛ 
ولـى جلـوى راه را نم‌ىتوانند بگيرنـد. در طـول اين دوازده سـال، دشـمنان عليه مـا تبليـغ كردند؛ سـعى نمودند 
كه چهـرهى‌ زشـتى از اسلام و نظـام جمهورى اسلامى نشـان دهند؛ تلاش كردنـد كـه چيزهاىي را قلـب كنند 
و مجعولاتـى را در بين مـردم دنيا منتشـر نمايند؛ ولـى واقعيتهـا غير از اينهاسـت. واقعيـت، عبارت از كي كشـور 
قـوىِ مصممِ بـزرگِ آبـادِ رو به آبـادى هرچـه بيشـتر و در زير سـايهى‌ اسلام و به سـمت عـدل اسلامى و عزت و 
قدرت ناشـى از اعىلا كلمهى‌ اسلام و مـورد توجه و تعطـف عامهى‌ مسـلمين در اكناف عالم اسـت. حالا دشـمن 
تبليغـى هم بكنـد، حـرف ب‌ىربطـى هـم بزنـد، تعرضى هـم بكنـد، ‌كيجـا يـك نيـش اقتصادى يـا سياسـى هم 

بزنـد، چـه تأثيرى مك‌ىنـد؟ دايـم از ايـن كارهـا كردند، بـاز هـم مك‌ىنند.

جنجال دشمن از مناقشهى‌ برادرانه
دو نفـر بـرادر در جمهورى اسلامى، سـر قضيهي‌ـى با هـم مجادلـهى‌ لفظى مك‌ىننـد كه خيلـى چيز عادى اسـت 
و نبودنـش عجيـب و مايـهى‌ بهت و سـوءظن اسـت و ناشـى از خمودگـى خواهد بـود. سـر قضيهى‌ خبرگان، سـر 
قضيـهى‌ امور سياسـى، سـر قضيهى‌ امـور اقتصـادى، بـرادران در مجلـس و در جـاى ديگـر م‌ىايسـتند، ىكي اين 
م‌ىگويـد، كيـى آن م‌ىگويـد. اختلاف نظـر و مجادلـه، براى پيـدا كـردن حق اسـت. گفتگو، براى روشـن شـدن 
راه اسـت. هـر كـدام، نظـر خودشـان را بيـان مك‌ىننـد. هيچ‌چيزى هـم نيسـت، بـرادر هم هسـتند. هـر كس هم 
كـه م‌ىخواهـد امتحان كنـد، امتحـان كنـد. انـدك تعرضى به نظـام جمهـورى اسلامى بشـود، هميـن برادرانى 
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كه سـر قضيهىي‌ بـا هم مجادلـه مك‌ىننـد، دسـت در دسـت هم، مشـتها گـره كرده، بـه اسـتقبال خطـر خواهند 
رفـت، تـا از اسلام و نظام اسلامى دفـاع كنند.

همين مجادلـه و مناقشـهى‌ برادرانـه را ببينيد، راديوهـا جنجالى درسـت مك‌ىنند كـه حادثهى‌ مهمـى درجريان 
اسـت!! نخيـر، آن حادثهىي‌ كـه در ايـران در جريان اسـت، عبـارت از تصميم قاطـع ملت ايـران به تعقيـب اهداف 
نظـام اسلامى اسـت؛ آن‌چنانـى كـه امـام عزيـز مـا ترسـيم كرده‌انـد. آن حادثهي‌ـى كـه در ايـران در حـال انجام 
اسـت، ان‌شـاءاللَّ حركـت سـريعتر و دقيقتـر بـه سـمت هدفهـاى اسلامى اسـت. آن حوادثـى كـه آنهـا و دلهاى 
يكـن‌ورز و مريـض م‌ىخواهنـد، از محيط اسلامى مـا بحمـداللَّ دور بـوده و دور خواهـد مانـد. اينها دردسـرهاى 

نظام اسلامى اسـت؛ اينهـا چيزى نيسـت.

شرط موفقیت وحدت در کشورهای اسلامی
اگـر در جوامـع و كشـورهاى اسلامى، علمـا و روشـنفكران و متفكـران و بـزرگان و پيشـگامان وحـدت، جهـت 
حركتشـان به سـمت حاكميت اسلام باشـد، ايـن حركـت، حركـت موفقـى اسـت؛ والّ اگر اين‌طـور نباشـد و در 
مقابـل حاكميـت طواغيـت و كفـار و حكومتهـاى سرسـپرده و ب‌ىعُرضـه، تابـع و تسـليم باشـند، معلوم اسـت كه 
وحدت تضمينـى نخواهد داشـت. شـما از ايـن طرف، شـعار وحـدت بدهيـد، جـوش بزنيد، غصـه بخوريـد؛ از آن 
طـرف، پولهـاى به ناحـق بذل‌وخرج‌شـده و يـك عـده آدم سسـت‌عنصرِ قلم‌به‌مـزدِ نوكرصفـت هم پيدا م‌ىشـوند 
و اندوخته‌هـاى شـما را بـه بـاد خواهنـد داد و رشـته‌ها را پنبه خواهنـد كـرد. ايـن »مجمع‌التّقريـب بين‌المذاهب 
الاسلاميّة« كـه ما اين‌جـا درصدد هسـتيم و بـرادران مـا همـت كردنـد - و من از كسـانى كـه همـكارى كردند و 
خواهند كـرد، صميمانـه متشـكرم - بايـد زمينه‌هـاى تقريـب را در جنبه‌هـاى اعتقـادى، لاكمى، فكـرى، فقهى، 
اصولـى و علمى فراهـم بكند؛ لكيـن آن هدف اساسـى بايـد به ياد متفكران اسلام باشـد. دشـمنان اسلام، اين را 

نم‌ىخواهنـد؛ امـا آنچـه كـه خـدا م‌ىخواهـد، آن خواهـد شـد. »واللَّ غالب علـى امره«4

4. يوسف: 21
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غلـط بـودن تالش بـرای کوبیـدن و معارضـه بـا 
طرف مقابل 

تالش تاریخی دشـمن برای بـه جان هـم انداختن 
مسلمین

فاجعه‌آميزترين مانع در راه حاكميت اسلام
نیاز دنیای اسلام به تقریب

تقریب عملی، امری ممکن و سهل‌التناولى
دوشرط برای تقریب در عقیده، فقه و عمل

فعالیت مرحوم بروجردی برای تقریب
تلاش براى جلوگيرى از نشر آثار تفرقه‌انگيز

وجود دستهای سیاسی جدید در تفرقه افکنی

تقريب در عقيده، فقه و عمل



وحدت اسلامی

تقريب در عقيده، فقه و عمل*

غلط بودن تلاش برای کوبیدن و معارضه با طرف مقابل 
من بـه ايـن كار، به چشـم دروازهي‌ـى بـه عالـم و مرحلـهى‌ جديدى نـگاه مك‌ىنـم. حقـاً وضـع مسـلمين از لحاظ 
تضادها و اختلافـات مذهبى، تأسـف‌انگيز اسـت. بسـيارى از تواناييهاى باارزش علمـى و فكرى مسـلمين در طول 
تاريخ، صـرف تعـارض بـا كيديگـر شده‌اسـت. اشـتباه نشـود؛ اگر كسـى بـراى اثبـات مذهب خـود تلاش علمى 
بكنـد، مـن آن را رد نمك‌ىنـم. هـم شـيعه، هم سـنى، هـم هـر مؤمن بـه نحلهي‌ـى، بـه عقيدهي‌ـى و بـه طريقهىي‌، 
حـق دارد طريقـهى‌ خـودش را اثبـات كنـد. ايـن، چيـز ديگـرى اسـت؛ مـا آن را رد نمك‌ىنيـم. آنچـه كـه مـا رد 
مك‌ىنيم، تلاش بـراى معارضـه، كوبيـدن، اهانت كـردن و نفـى موجوديـت طـرف مقابل اسـت؛ اين غلط اسـت.

در بحـث علمـى، طبيعـى اسـت كـه هـر كـس عقيدهي‌ـى دارد. اثبـات آن عقيـده، بـه معنـاى نفـى و رد عقايـد 
ديگرى، و اسـتدلال بر عقيـدهى‌ خود اسـت. همـهى‌ اينها مفهـوم، قابـل درك و قابل تحمل اسـت. هميـن بحثها 
هـم هميشـه دامنهى‌ تفكـر را گسـترش م‌ىدهـد، تعميـق مك‌ىنـد و پيش‌م‌ىبـرد؛ مانعى نـدارد؛ لكيـن آن‌جاىي 
كـه دو گـروه، هـر دو منتسـب بـه اسلام، و هـر دو معتقـد بـه مبانـى اساسـى واحـد، در مقابـل هـم صف‌آرايـى 
مك‌ىنند، تـا كيديگـر را محو كننـد، يا ضربـه بزنند، يـا جريحه‌دار كننـد، اين فاجعه اسـت؛ مـا از اين كار بايسـتى 

جلوگيـرى كنيـم.

تلاش تاریخی دشمن برای به جان هم انداختن مسلمین
تـا آن‌جاىي كه مـن در تاريخ يـادم م‌ىآيـد، درگيريهـا و تعارضات و جنگهـاى مذهبى بين مسـلمين، به وسـيلهى‌ 

*. بيانات در دیدار اعضای شورای ‌عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی  1370/07/01



ضوع "وحدت اسلامی"
شتر درباره مو

مطالعه بی
وحدت اسلامی

42

قدرتمنـدان هدايت‌شـده اسـت. از زمـان بن‌ىعبـاس و آن جنگهايـى كه بيـن مكاتب لاكمـىِ تازه‌تأسيس‌شـدهى‌ 
آن روزگار اتفـاق افتـاد و آن كشـتارهاى متقابـل - گاهـى اين خليفـه بود، طرفـدار اين فكـر بود؛ گاهـى خليفهى‌ 
ديگر بـود، طرفـدار فكر ديگـرى بود - تـا زمانهـاى بعد، همـواره دسـتهاىي طرفـداران عقايـد مختلف اسلامى را 
به جان هـم انداختنـد. اگر اين دسـتها نبـوده، آنها با هـم سـالها در صلـح و آرامش زندگـى كردند و هيچ مشـكلى 
نداشـتند. نمونـه‌اش همين كشـورهاى اسلامى اسـت كـه در آن، فـِرق مختلف اسلامى با هـم مشـغول زندگى 
هسـتند؛ كي نمونه‌اش ايـران، يـك نمونه‌اش عـراق، كي نمونـه‌اش كشـورهاى ديگر اسـت. چه موقع خـود مردم 
و معتقدان بـه اسلام در مقابل هـم صف‌آراىي داشـتند؟ چـه زمانى بـا هم جنگيدنـد؟ به‌هرحـال ما بايد گذشـته 

را در حفـاظ فراموشـى بگذاريـم و آن را كأن‌لمكي‌ن فـرض كنيم.

فاجعه‌آميزترين مانع در راه حاكميت اسلام
در زمـان حـال، براى ايـن كه مسـلمين با هـم متحـد و متفـق نباشـند و عليه هـم كار كننـد، تلاشـهاى مضاعفى 
انجـام م‌ىگيـرد. ايـن تلاشـها بخصـوص در وقتـى تشـديد پيداكـرده، كـه نيـاز مسـلمين بـه وحـدت، بيـش از 
هميشـه اسـت. به تصور خيلـى نزديـك به واقعيـت، انگيزهى‌ تلاشـهاى دشـمنان اين اسـت كـه از تحقـق آرزوى 
سـيادت و حاكميـت اسلام - كه امـروز به مراحـل عملـى نزديـك م‌ىشـود - جلوگيرى كننـد. طبيعى اسـت كه 
اگـر اسلام بخواهـد حاكميت پيـدا كنـد و مسـلمين در دنيـاى اسلام بخواهنـد به اسلام تمسـك كنند، بـا اين 
اختلافـات امكانپذيـر نيسـت. فاجعه‌آميزتريـن مانـع در راه حاكميت و سـيادت اسلام اين اسـت كه مسـلمين را 
در درون جوامـع اسلامى - چه در كي كشـور، چـه در كشـورهاى متعدد اسلامى؛ فرقـى نمك‌ىند - بـه جان هم 

بيندازنـد.
اگـر امـروز مطبوعات كي كشـور شـروع بـه حمله بـه كي مذهـب از مذاهـب اسلامى كننـد، و مطبوعات كشـور 
ديگر نيـز متقابلاً به مذهـب آنهـا حملـه نماينـد - يعنـى هميـن دعواهـاى سياسـى را در قلمـرو فكـر مذهبى و 
دينـى وارد كـردن، و بـا پشـتوانهى‌ فكـر و تعصب دينـى، گروههـا را به جـان هـم انداختن - ايـن بزرگتريـن مانع 
اسـت براى اينك‌ـه مسـلمين، به فكـر سـيادت اسلام جامـهى‌ عمـل بپوشـانند و بتواننـد آن را تحقق ببخشـند.

نیاز دنیای اسلام به تقریب
پـس، امـروز »تقريب« كي هـدف فـورى، كي غـرض الهى و يـك فكر حياتـى اسـت و بايد دنبـال بشـود. اين خلأ 
زمان اسـت - بيـش از همـهى‌ زمانهاى ديگـر - مـا بايـد آن را پرُ كنيم. خوشـا به حـال انسـانهاىي كـه بتوانند خلأ 
زمـان خودشـان را پـُر كننـد؛ خواسـتِ لحظـه را بفهمنـد و آن را بـرآورده نماينـد. بعضى كارهـا اگـر در لحظهى‌ 

خاصى انجـام بگيـرد، مفيد اسـت؛ اگـر در آن لحظـه انجام نگيـرد، اى بسـا آن فايـده را نخواهد داشـت.
امروز دنيـاى اسلام نيازمنـد ايـن تقريب اسـت. در ايـن تقريـب - همان‌طـور كه مكـرر گفته شـده - غـرض اين 
اسـت كه فرقه‌هـاى اسلامى، در مقـام فكـر و اعتقاد بـه كيديگـر نزدكي بشـوند. اى بسـا برخـى از تصـورات فرِق 
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نسـبت به كيديگر، با مباحثـه و مذاكـره، به اسـتنتاج خوبى منتهى بشـود. شـايد بعضـى از سـوءتفاهمها برطرف، 
و بعضـى از عقايـد تعديـل، و بعضـى از افـكار بـه طـور واقعـى به هـم نزديـك بشـود. البتـه اگر اين بشـود، بسـيار 
بهتـر از هر شـكل ديگر اسـت؛ حداقل اين اسـت كـه بـر روى مشـتركات تأيكد بشـود. ايـن گفتگوهـا و مذاكرات، 

كمتريـن فايـده‌اش اين خواهـد بـود. بنابرايـن، بايد از طـرح مسـائل تفرقه‌انگيـز خوددارى بشـود.

تقریب عملی، امری ممکن و سهل‌التناولى
در مرحلـهى‌ فقهـى نيـز تبـادل نظـر بيـن مذاهـب مختلـف، در بسـيارى از ابـواب فقهـى، بـه فتـاوى نزديـك، 
بلكـه واحـدى منتهى خواهـد شـد. بعضـى از فـِرق اسلامى، در برخى از ابـواب فقهـى، تحقيقـات و پيشـرفتهاى 
قابـل ملاحظهي‌ـى دارنـد؛ ديگـران م‌ىتواننـد از آنهـا اسـتفاده كننـد. گاهـى ممكـن اسـت در برخـى از احـكام و 
اسـتنباطات اسلامى از كتاب و سـنت، نوآوريهاىي در اختيار بعضى از فرِق اسلامى باشـد؛ ديگران از آن اسـتفاده 
خواهند كـرد و بـه فتـاوى نزدكي به هـم يـا مشـترىك خواهند رسـيد. مـا م‌ىبينيـم گاهـى فتوايـى را از مذهبى 
نقـل مك‌ىننـد، در حالى كه آن فتـوا، فتوايـى غريب در آن مذهب اسـت. ممكن اسـت اهـل آن مذهـب، از آن فتوا 

تحاشـى بكنند، يـا اصـرارى به آن نداشـته باشـند. چـرا مـا نگرديم تـا فتـاوى مشـترك را پيـدا كنيم؟
در نهايـت و شـايد مهمتـر از همـهى‌ نتايـج تقريـب، تقريب عملـى اسـت؛ يعنى همـكارى مسـلمين بـا كيديگر، 
منهـاى احسـاس جداىي عقيدتـى فرقهي‌ـى. اگر دشـمنان بگذارنـد، و اگـر ما عاقل باشـيم، ايـن امر بسـيار ممكن 

و سـهل‌التناولى اسـت.
مـا در ميـان خودمـان و در جوامـع ديگـر، بخصـوص بعـد از پيـروزى انقلاب اسلامى، مكـرر ايـن را ديده‌ايم كه 
برادران شـيعه و سـنى كنار هـم م‌ىنشـينند و در مسـائل عملى و سياسـى و مسـائل مربوط به سرنوشـت اسلام، 
طـورى بـا هـم تبـادل نظـر مك‌ىننـد كـه اصلاً بـه يادشـان نيسـت كـه ايـن مذهبـش چيسـت و آن مذهبـش 
چيسـت. مـا همـواره ايـن احسـاس را در خودمـان مشـاهده كرده‌ايـم و در بسـيارى از معاشـرانمان از اصحـاب 

مذاهـب مختلـف، ايـن را ديده‌ايـم.

دوشرط برای تقریب در عقیده، فقه و عمل
پس، اين سـه مرحله اسـت: هـم در مرحلهى‌ اعتقـاد، هـم در مرحلهى‌ احـكام فقهى، و هـم در مرحلـهى‌ همكارى 
عملى. آنچه كـه اينهـا را تضميـن مك‌ىند، اين اسـت كـه اولاً بـه توطئهى‌ دشـمن هوشـمندانه نـگاه كننـد؛ ثانياً 

بـه آن مواردى از اسلام كـه اين تقريـب را تضميـن مك‌ىند، بيشـتر فكـر كنند.

فعالیت مرحوم بروجردی برای تقریب
در صـدر فعاليتهـاى مرحـوم آيـةاللَّ بروجردى1)رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليه(بـراى تقريـب - آن‌طـور كـه من شـنيدم و 
تا حـدودى اطلاع دارم - توجـه به »حديـث ثقليـن« بود كـه بين مذاهـب مختلف اسلامى مـورد اتفاق اسـت و 
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متواتـراً آن را نقـل كرده‌انـد. به همان شـكلى كـه شـيعه آن را نقل كـرده، كتب بـرادران اهل سـنت هم پرُ اسـت؛ 
اگرچـه به شـكل ديگرى هـم نقـل كرده‌انـد. به‌هرحـال، مسـألهى‌ اهل‌بيـت و نظيـر آن را كه مـورد قبـول همهى‌ 
مسـلمين اسـت و همهى‌ مسـلمين به آنـان ارادت دارند و آنـان را دوسـت م‌ىدارنـد و هر كـدام به نحوى بـه آنان 
عقيـدهى‌ دينـى دارند، محـور قـرار بدهنـد. در خـود اسلام م‌ىشـود مـواردى را از متـون اسلامى پيدا كـرد كه 

پايه‌هـاى تقريب باشـد.

تلاش براى جلوگيرى از نشر آثار تفرقه‌انگيز
اين مجمـع در مقام عمل هـم بايـد گروههاى تحقيقـات علمـى - چه در سـايهى‌ همان دانشـگاهى كه ان‌شـاءاللَّ 
تأسـيس خواهد شـد، و چه به شـكل ديگر بـه وجود بيـاورد كـه بتواننـد دربارهى‌ مسـائل قابـل بحـث در تقريب، 

تحقيـق و بررسـى كنند.
البتـه كيـى از كارهايـى كـه بايـد انجـام بگيـرد، تلاش بـراى جلوگيـرى از نشـر آثـار تفرقه‌انگيـز اسـت؛ چه در 
محيط شـيعى، چـه در محيـط سـنى. الان بـراى ايجـاد بغـض و يكنـه، آثـارى نوشـته م‌ىشـود و پولهايـى خرج 
م‌ىشـود. اگر بتوانيـم، بايـد جلـوى اينهـا را بگيريـم. اين‌گونه آثـار، همه‌جـا هم منتشـر م‌ىشـود. مـا نم‌ىگوييم 
كـه در ايران مطلقاً منتشـر نم‌ىشـود؛ نخيـر، در ايران هم متأسـفانه مواردى مشـاهده م‌ىشـود. آثـار يكنه‌برانگيز 
و تفرقه‌انگيـزى از طرفيـن منتشـر م‌ىشـود. كيـى از مـوارد توجـه ايـن مجمـع، بايـد هميـن مـورد باشـد. بحث 
مذهبـى بكنند، كتابهـاى متعدد بنويسـند، اسـتدلالات لاكمـى بكنند و فضايـل مورد نظـر خودشـان را در كتابها 
بياورند - ايـن مقولهى‌ ديگرى اسـت - امـا آثارى را كـه موجب تفرقـه، يكنه و تعميق بغض اسـت، منتشـر نكنند؛ 
روى ايـن نكتـه بايد فكر بشـود. ببينيـم اين مجمـع واقعـاً چگونه م‌ىتواند به شـكل مناسـبى بـر اين معنا اشـراف 

و نظارتـى پيـدا كند.
براى مـن كتابهـاى متعـددى از نقـاط مختلـف عالم م‌ىرسـد، كه پيداسـت اصلاً سـعى افرادى بـر اين بـوده كه 
ايـن كتابها بـراى ايجاد يكنـه و كـدورت و بغض و نگرانى نوشـته بشـود. حـالا كه در جمهـورى اسلامى بحمداللَّ 
پرچـم اسلام و قـرآن بلنـد اسـت، و حـالا كـه شـعارها، شـعارهاى اسلامى و پرُجاذبـه اسـت، سـعى مك‌ىنند از 
طريـق ديگرى يكنـهى‌ اين كشـور، ايـن ملـت و ايـن حكومـت را در دل بـرادران مسـلمان در نقاط مختلـف عالم 

وارد كننـد؛ كتابهايـى مخصـوص ايـن كار م‌ىنويسـند؛ دشـمن كه بك‌ىار ننشسـته اسـت.

وجود دستهای سیاسی جدید در تفرقه افکنی
به‌هرحـال، مـا توفيـق آقايـان را از خـداى متعـال م‌ىخواهيـم. مـن از شـما بـرادران عزيزى كـه همـت فرموديد 
و اين شـوراى عالـى را تشـيكل داديـد، از جنـاب آقـاى واعظزاده2 كـه بـراى ايـن راه صرف همـت و فكـر و عمر و 
تلاش مك‌ىننـد، و از همهى‌ كسـانك‌ىه بـا شـما همـكارى مك‌ىننـد، صميمانه تشـكر مك‌ىنـم. از خـداى متعال 
مبتهلاً و متضرعـاً م‌ىخواهيم كـه ان‌شـاءاللَّ شـماها را كمك كنـد، تا بتوانيـد ايـن راه را با اسـتقامت و بـا قدرت 

2. دبيركل مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية
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بپيماييد، و مـا ان‌شـاءاللَّ نتايـج آن را در آينـدهى‌ نزديـك ببينيم.
شـايد بخشـى از نتايج كار شـما هـم بـه ارواح آن كسـانى برسـد كـه دارالتقريـب را در پنجاه، شـصت سـال پيش 
براى اوليـن بار پايه‌گـذارى كردنـد و ايـن گام را برداشـتند؛ »الفضل لمن سـبق«. ما دنبالـه‌رو آنها هسـتيم؛ منتها 
آن كي سـبك كار بود، و ممكن اسـت اين سـبك ديگرى باشـد. تشـيكل آن مركـز در شـرايطى بود كه بيشـتر به 
مسـائل علمى و فكـرى نظر داشـت؛ اما امـروز شـرايط ديگرى اسـت؛ چون متأسـفانه سياسـت هم در اين مسـأله 
بـه اشـد وجـه دخالـت كـرده اسـت. آن روز دسـتهاى سياسـى، آن‌گونـه تفرقه‌انگيـزى نمك‌ىردنـد؛ ولـى امـروز 
عناصر جديـدى پيـدا شـده، و بـراى مقتـدران و قدرتمنـدان سياسـى انگيزه‌هـا زياد اسـت؛ لـذا كارهـاى زيادى 

انجـام م‌ىدهنـد.
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تمام دنياى اسلام از وحدت منتفع خواهند شد

امام)ره(، منادی وحدت بین مسلمین
هوشیاری نسبت به فعالیتهای دشمن در ایجاد اختلاف

 مصداق اهتمام به امور مسلمين
ابـراز احساسـات کشـورهای اسالمی نسـبت به 

مسائل بين‌المللى اسلامى
كسانی که از اجتماع مسلمين متضرّرند

وحدت برای انتفاع دولتهای اسلامی
توصيه‌ به دولتهاى خليج فارس و همسايه‌ها

الزامات رسیدن به وحدت



وحدت اسلامی

تمام دنياى اسلام از وحدت منتفع خواهند شد*

امام)ره(، منادی وحدت بین مسلمین
ما ملـت ايـران، ايـن هفتـه را »هفتـه وحـدت« قـرار داديـم و امـام بزرگـوار مـا رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليه كه هميشـه 
منادى وحـدت بين مسـلمين بودنـد، در ايـن هفتـه، نداى وحـدت را به گـوش همـه مسـلمانان عالـم، بلكه همه 

حق‌طلبـان عالـم رسـاندند.

هوشیاری نسبت به فعالیتهای دشمن در ایجاد اختلاف
 »هفته وحدت«، اسـم مناسـبى اسـت. بحمداللَّ وحـدت بين آحـاد ملت ايـران، بين قشـرهاى مردم، در هـر راه و 
رسـم و حدّى كه هسـتند و به هـر كارى كـه مشـغولند، وجـود دارد. آحاد ملت مـا، عل‌ىرغـم توطئه‌ها و بـذر نفاق 
افكنيها، بـا هم متّحدنـدو در يـك جهت حركـت مك‌ىننـد: در جهت اسلام؛ در جهت قـرآن؛ در جهـت حاكميت 
دين؛ بـدون فرقى بين شـيعه و سـنّى و قوميتهـاى مختلـف )فارس و عـرب و تـرك و تركمـن و بلوچ و كـرد و غير 
اينهـا(؛ كي ملـت كيپارچـه. واقعـاً ملت ايـران، بـه بركت اسلام، يـك نمونه اسـت. بيـن ملتهـاى مسـلمان، كي 
الگـوى موفّـق اسـت. خداوند از شـما ملت ايـران، بـه خاطـر صادقانه پاسـخ گفتنتـان به دعـوت دين و نـداى امام 
بزرگوارتـان راضـى باشـد. ايـن را بايـد حفظ كنيـد. هميـن وحدت با ارزشـى كـه بـه بركـت آن، شماتوانسـته‌ايد 
اين همـه پيـروزى را بـه دسـت بياوريـد، دشـمنهاىي در كميـن دارد. بايـد هوشـيار باشـيد و نگذاريـد اختلافات 
بـه وجـود آيـد. در آن‌جايـى كـه بهانـه اختلاف هسـت و دشـمن م‌ىتوانـد آن‌جـا مستمسـىك بـراى اختلاف 
درسـت كند، بيشـتر مواظب باشـيد. در مسـأله مذهب و اختلافات مذهبـى، كه قرنهـاى متمادى دشـمنان از آن 

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1371/06/24
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سوءاسـتفاده كردنـد، بيشـتر بايـد مواظب باشـند. هم شـيعه بايـد مواظب باشـد، هم سـنّى.
 در قضيـه قوميّتهـا، كه دشـمنان كمين گرفته‌اند؛ پشـت خـم كرده‌انـد تا بلكـه بتوانند بـه نحوى بيـن قوميّتهاى 
ايرانى كـه در طـول تاريخ در كنـار هم زندگـى كردند، اختلاف ايجـاد كنند، بايـد هوشـيارتر و مواظب‌تر باشـيد. 

اينهـا آن نقطه‌هاىي اسـت كه دشـمن م‌ىخواهد ازشـان اسـتفاده كنـد. بايـد در مقابل اينها ايسـتاد.
 دشـمن م‌ىخواهـد ايـران نباشـد. دشـمن م‌ىخواهـد كيپارچگـى و تماميـت ارضـى ايـران نباشـد. دشـمن 
م‌ىخواهد پرچم اسلام بالاى سـر ايـن ملـت در اهتزاز نباشـد. دشـمن م‌ىخواهـد در رأس اين حكومت، كسـانى 
مثـل رژيـم گذشـته - نوكرها و دسـت نشـانده‌هاى خـودش - بـر سـرِ كار باشـند. البتـه كـه دشـمنان جهانخوار 
حاضر نيسـتند كي ملت مسـتقل را بـا اتكّا به نفـس، با اعتمـاد به خـدا، با تيكه بـه دين اسلام ببيننـد؛ آن هم در 
چنين منطقـه حسّاسـى از عالـم و بـا اين احسـاس عظمتى كـه در ايـن ملت هسـت و احسـاس همـدرد‌ىاى كه 

نسـبت بـه مسـلمانان دارند!

مصداق اهتمام به امور مسلمين
آن روز كـه شـما بـراى مـردم بوسـنى هرزگويـن آن راهپيمايـى عظيـم را در خيابانهاى تهـران و ديگر شـهرهاى 
كشـور راه انداختيـد، خيـال مك‌ىنيد كسـانى كه جلّدان بوسـنى هرزگوين محسـوب م‌ىشـوند و پشـت سـر آن 
جلاّدان ايسـتاده‌اند، آن اجتمـاع عظيـم را نديدنـد؟! متأثـّر نشـدند از اينك‌ه ملـت ايران چگونـه با عزمى راسـخ، 
در كي مسـأله بين‌المللى ايسـتاده اسـت و براسـاس مصداق »مـن اصبح و لـم يهتّم بامـور المسـلمين...«، اهتمام 
بـه امـور مسـلمين دارد؛ آن هـم بـا همـه وجـود و در هر جايـى كه ايـن مسـلمِ باشـد، ولـو در اروپـا! مـردم ما چه 
م‌ىدانند مـردم بوسـنى هرزگويـن، مردم سـارايوو چه كسـانى، چگونـه مردمـى و با چه احساسـاتى هسـتند؟! ما 
تابه حـال چـه ارتباطى با هـم داشـتيم؛ به جـز اسلام، احسـاس اسلامى و احسـاس اينك‌ه ملـت مسـلمانى زير 

سـتم قـرار گرفته اسـت؟!
 اين احسـاس، مـردم مـا را به حركـت وا مـ‌ىدارد؛ مـردم ما را بـه اهتمـام به امـور آنهـا وامـ‌ىدارد. اگر لازم اسـت 
بـه خيابانها بياينـد، بـا گروههـاى ميليونى بـه خيابانهـا م‌ىريزنـد. اگر لازم اسـت كمـك كننـد و پـول بدهند. به 
حسـابهاى مربـوط پـول م‌ىريزند و كمـك مك‌ىننـد. اگـر چيـز ديگـرى هـم در راه حمايت از بـرادران مسـلمان 
لازم باشـد، بـاز هم ملـت ما سـينه را سـپر مك‌ىند و آمـاده، م‌ىايسـتد. ايـن، كي نمونـه از ملتى اسـت كـه اعتقاد 
به وحـدت اسلامى، بـه بـرادرى اسلامى و بـه خويشـاوندى اسلامى دارد. حـال اگر همـه ملتهـاى مسـلمان با 
هـم چنين باشـند، ببينيـد چه چيـزى در دنيـا پيـش م‌ىآيد! ايـن، وحدت اسلامى اسـت. وحـدتِ بالاتـر، بعد از 

وحـدت ميـان آحاد يـك كشـور و يـك ملت: وحـدت امّت اسلامى اسـت.
 

ابراز احساسات کشورهای اسلامی نسبت به مسائل بين‌المللى اسلامى
اگر سـران كشـورها، در همه كشـورهاى اسلامى به ملتها بـراى ابراز احساساتشـان نسـبت به مسـائل بين‌المللى 
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اسلامى ميـدان و راه بدهنـد و آنهـا را هدايـت كننـد، و آنهـا همـان وضعـى را پيـدا كننـد كـه ملـت ايـران دارد، 
ببينيد چـه حادثـه‌اى در دنيـا اتفّـاق م‌ىافتـد! فكـر مك‌ىنيـد اگر چنيـن وحـدت و همدلـى و همدسـت‌ىاى بين 
ملتهـاى مسـلمان باشـد، ديگر دشـمن جرأت مك‌ىنـد كي ملـت مسـلمان را مثـل همين ملـت بيچـاره و مظلوم 
بوسـنى هرزگوين، آن‌گونـه در حلقـه محاصره قـرار دهـد!؟ آيا ديگـر مجامـع بين‌المللى جـرأت مك‌ىنند مسـأله 
را با حـرف و زبـان، از سـر، باز كننـد؟ واقعـاً حادثـه عجيبـى در دنيـا اتفّـاق م‌ىافتـد! اين همـه ادّعـاى طرفدارى 
از حقـوق انسـان مك‌ىننـد؛ اما وقتـى نوبـت به كي عـدّه مـردم مسـلمان م‌ىرسـد، همـه از يـاد مـ‌ىرود! اين چه 
عنـادى اسـت كـه دشـمنان و قدرتهـاى جهانـى بـا اسلام دارنـد؟! ايـن چـه جنـگ صليبـ‌ىاى اسـت كـه امروز 
عليـه اسلام و مسـلمين بـه راه انداخته‌انـد، كه انسـان در همـه جـا نشـانه‌هاى آن را مشـاهده مك‌ىنـد؟! اين چه 
مظلوميتـى اسـت كـه مسـلمانان در همـه نقـاط عالـم - هـر جايـى كـه دشـمنان بتوانند نسـبت بـه آنهـا اعمال 
كنند - مشـاهده م‌ىشـود؟! اين، ناشـى از چيسـت؟ ناشـى از اين اسـت كه بين مسـلمانان تفرّق اسـت؛ بيـن امّت 

اسلامى تفرقه اسـت؛ بيـن دولتهـاى مسـلمان تفرقه اسـت و ايـن تفرقه، كار دشـمن اسـت.
 

كسانی که از اجتماع مسلمين متضرّرند
ما كشـورهاى اسلامى، با هـم اصطـكاك منافـع نداريم. يـك مجموعه اسلامى، يـك بلوك اسلامى، بـراى همه 
خوب اسـت، نه بـراى يـك جمع خـاص. كشـورهاى بزرگ اسلامى هـم از يـك مجموعه اسلامى سـود م‌ىبرند؛ 
كشـورهاى ضعيـف و كوچـك و فقيـر هـم سـود م‌ىبرنـد. ايـن، به نفـع همـه اسـت. به نفـع همـه اطـراف قضيه 
اسـت. پس به ضرر يكسـت؟ چه كسـى از اجتماع مسـلمين متضـرّر اسـت؟ آن قدرتهايـى كه م‌ىخواهنـد اغراض 
فاسـد خودشـان را روى ملتهاى مسـلمان اعمال كننـد؛ يعنـى قدرتهاى بـزرگ، امركيا، سياسـتهاى اسـتعمارى. 
مـا از اوّل انقلاب تـا امـروز، كشـورهاى مسـلمان را بـه وحـدت دعـوت كرديـم؛ كشـورهاى منطقـه اسلامى 
و مجموعه‌هـاى كوچكتـر را بـه وحـدت دعـوت كرديـم. مـا نگفتيـم بياييـد وحـدت كنيـم تـا مـا از ايـن وحدت 
اسـتفاده كنيم. مـا اگر همـواره سـعى كرده‌ايـم بـرادرى و رفاقتمان را بـا دولتهاى اسلامى حفـظ كنيم، نـه براى 
اين اسـت كه دولـت يا ملـت ايـران، احتيـاج ويـژه‌اى به ايـن همراهـى دارد؛ نـه. بـراى اين اسـت كه همـه دنياى 

اسلام از ايـن رابطـه سـود ببرد.
 

وحدت برای انتفاع دولتهای اسلامی
ملت ايـران ملتى قـوى اسـت. دولـت ايـران دولت مسـتحكمى اسـت؛ چون بـه آحـاد ملت خـود متّىك اسـت. ما 
را كـه در جنـگ تحميلى عـراق ديديـد! ديديد چگونـه رفتـار كرديـم! ديديد ملت مـا چگونه عمـل كرد! مـا كه از 
تهاجم دشـمن باكـى نداريم! چـه كسـى م‌ىتواند بگويـد كه عراق وقتى هشـت سـال بـا مـا م‌ىجنگيـد، امركيا و 
ناتو پشـت سـرش نبـود؟! امـروز همـه حقايق آشـكار م‌ىشـود: به عـراق سلاح م‌ىدادنـد، پـول م‌ىدادند، نقشـه 
جنگى م‌ىدادنـد، خبـر ماهواره‌هـا را م‌ىدادند، برايـش جاسوسـى مك‌ىردنـد و همه به نفـع عـراق كار مك‌ىردند. 
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دولتهاى عربـى خليـج فـارس، از روى ترس به عـراق كمـك مك‌ىردند. چـه كسـى م‌ىتوانـد اينها را منكر شـود؟ 
كدام دولـت از ايـن دولتهـاى منطقه هسـت كـه بتواند بگويـد در اين جنگ هشـت سـاله، بـه عراق كمـك نكرده 
اسـت؟ نتيجه چـه شـد؟آيا ملـت ايـران كي قـدم عقب‌نشـينى كـرد؟ آيـا ملـت ايـران احسـاس ضعف كـرد؟ آيا 
رهبر ايـران، كه مثـل كـوه در مقابل همه دنيا ايسـتاد، احسـاس تـرس كرد؟ آيـا ملت و رهبر و مسـؤولين كشـور، 
به خاطـر دشـمنيها رابطه‌شـان روزبـه‌روز صميمانه‌تر نشـد؟ ما كـه از تهاجم دشـمن باكـى نداريم! مـا م‌ىگوييم 
وحـدت، بـراى اينك‌ه شـما منتفـع شـويد؛ همـه دولتهـا منتفع شـوند؛ دنيـاى اسلام منتفع شـود. وحـدت، اين 
اسـت! امـروز م‌ىشـنويد كـه در خليـج فـارس، بـاز سـر و صداهايـى درسـت كرده‌انـد: بهانـه‌اى بـه اسـم جزيره 
ابوموسـى و از ايـن حرفهـا. ايـن حرفها چيسـت؟! اينهـا كار يكسـت؟! يكسـت كه دسـت اسـتعمارگران ديـروز - 
همـان دسـتهاى پليـد - را در ايـن ماجـرا نبيند؟!يكسـت كه دسـت قدرتهـاى حاضـر در خليـج فارس را، دسـت 
امركيا را، دسـت اسـتعمارگر پيرمنحوس، يعنـى دولت انگليـس را، در ايـن ماجرا نبينـد؟! چه م‌ىخواهنـد اينها؟ 
چـرا م‌ىخواهند بيـن همسـايه‌ها اختلاف بيندازنـد؟ چـرا م‌ىخواهند بـراى توجيـه حضـور خودشـان در خليج 
فارس، بـرادران را بـا هم دشـمن كنند؟ اين كشـورها اگـر با كيديگر همدسـت باشـند، مشـتى خواهند شـد و آن 
وقـت دشـمن جـرأت نمك‌ىنـد در مقابل آنهـا بايسـتد و بـه ايـن كشـورها زور بگويـد. م‌ىخواهند اين همدسـتى 
از بيـن بـرود و اين مشـت باز شـود. چـرا؟ چه كسـانى هسـتند؟ معلوم اسـت كـه دسـت قدرتهـاى بيگانه اسـت. 
مـا تصوّرمان اين اسـت. مـا خيـال مك‌ىنيـم در ايـن قضايا، شـيوخ منطقـه اگر گناهى داشـته باشـند، گناهشـان 

غفلـت از حقايق اسـت. آنها هـم دلشـان م‌ىخواهـد اتحّـاد و اتفّاق باشـد.

توصيه‌ به دولتهاى خليج فارس و همسايه‌ها
 ما توصيه‌مـان به دولتهـاى خليج فارس و همسـايه‌ها اين اسـت كـه دشـمن را ببينند؛ دشـمن را بشناسـند؛ يكد 
دشـمن را بشناسـند؛ دسـت دشـمن را بشناسـند و بدانند يكسـت كه م‌ىخواهد در اين منطقه اختلاف بيندازد؟ 
اين اختلاف، بيشـتر به ضرر خـود آنهاسـت. حوادث دو، سـه سـال پيشِ منطقـه را ديديـد؟ ديديـد نتيجه كمك 
به عراق چه شـد؟ نتيجه حضـور قدرتمندانـه امريـكا و انگليس و ديگـران را در ايـن منطقه ديديد؟ چقـدر منطقه 
و دولتهـاى جنـوب خليـج فـارس تحقيـر شـدند و هنـوز هـم م‌ىشـوند! ملتهـا چقـدر تحقير شـدند! علاج همه 
اينهـا، اتحّـاد كلمه اسـت. والّ دولـت ايـران كه از چيـزى نم‌ىترسـد. ملـت ايران هـم از چيـزى نم‌ىترسـد. ما در 
انقلاب متولدّ شـديم، با انقلاب پيش رفتيـم و در مقابل دشـمنيها رشـد كرديم. بيشـتر از آنچـه كه دنيا تـا امروز 
با مـا دشـمنى كرده‌اسـت، ممكن نيسـت بـا كسـى دشـمنى كرد. بـا كـدام ملـت اين‌قـدر دشـمنى كرده‌انـد؟ با 
اين وجود، ملـت ايـران مانده اسـت؛ انقلاب مانده اسـت؛ جمهورى اسلامى مانده اسـت و هميشـه بـه فضل الهى 
خواهـد ماند. ايـن، آن پيام وحدت اسلامى اسـت كـه براى همـه، مايه عـزّت، مايـه كرامـت و مايه آرامش اسـت. 

اين، آن آرزوى ماسـت.
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الزامات رسیدن به وحدت
 مـا آرزو داريـم كه ايـن يـك ميليـارد مسـلمان، حقيقتـاً يـك واحد باشـند؛ نـه اينك‌ـه دولتهـا و كشـورها وجود 
نداشـته باشـند. چنين چيـزى، عل‌ىالظّاهـر، تا قبـل از ظهـور ولىّ‌عصـر ارواحنافـداه، نخواهد شـد. امـا م‌ىگوييم 
در يـك جهت حركت كننـد. با يـك روحيّه حركـت كنند. ملتهـا و دولتهاى مسـلمان، بـا كي دل حركـت كنند. و 
اين، عزّت و قدرت آنهاسـت. عزّت و قدرت، در سـايه اسلام اسـت. عـزّت و قدرت، در سـايه همبسـتگى و همدلى 
اسلامى شـما ملت ايران اسـت. عـزّت و قدرت در سـايه تقـوا و تمسّـك به قـرآن اسـت. عـزّت و قدرت، در سـايه 
نترسـيدن از غيـر خداسـت. اينهـا را اگر مـا رعايت كرديـم، ديگران باشـند يـا نباشـند؛ همراه ما باشـند يـا مقابل 
ما باشـند، خـداى متعال پشـتيبان ما خواهـد بود. و مـا اين راه را بـه فضل الهـى ادامـه خواهيـم داد و م‌ىدانيم كه 

خـداى متعال بـا ماسـت و توجّهـات ولىّ‌عصـر ارواحنافداه، ان‌شـاءاللَّ شـامل حال شـما ملت اسـت.
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وجود مقدس نبی مكرم اسلام محور وحدت امت اسلام*

وحدت، صدقه جاریه انقلاب
كيـى از صدقـات جاريه انقلاب كه بـه بركـت ذهن بيـدار امـام راحـل رضـوان اللَّ تعالـى عليـه تحقّق پيـدا كرد، 
اين بـود كه ايـام ولادت نبـىّ اكـرم عليـه و على آلـه الصّلاة و السّلام، به عنـوان ايـام وحـدت معرفى شـد. از اين 
جهت ايـن مسـأله جالب اسـت كـه وحـدت اسلامى يـك آرزوسـت. بعضـى واقعـاً ايـن آرزو را دارنـد، بعضى هم 

كي حرفـى م‌ىزننـد؛ لقلقه لسـانى اسـت. بـه هـر صـورت ايـن آرزو، يـك راه عملـى لازم دارد.
هيـچ آرزوىي بـدون مجاهـدت و تلاش تحقّـق پيـدا نمك‌ىنـد و وقتى كه مـا بـه راههاى عملـى براى ايـن مقصود 
و ايـن آرزو فكـر مك‌ىنيـم، كيـى از بهترينهـا و بزرگترينهـا، هميـن شـخصيت عظيـم الشّـأن عالم خلقـت، يعنى 
وجـود مبارك پيامبـر گرامـى و مركزيتّ ايـن بزرگوار بـراى عواطف و عقايد عامّه مسـلمين اسـت. در بيـن حقايق 
و معارف اسلامى، چيـزى كه به ايـن صورت مـورد توافـق آراء و عقايـد و نيز عواطف همه مسـلمين باشـد، شـايد 
نداشـته باشـيم يا خيلى نادر باشـد؛ چون عواطـف هم نقـش زيـادى دارد. به غيـر از بعضـى اقليّتهـا و جمعيتهاى 
جدا شـده از عامّه مسـلمين كه به عواطـف چنـدان اهميت نم‌ىدهنـد و كارى بـه محبّت، توجّـه و توسّـل ندارند، 
عامّه مسـلمين، بـا عواطف نسـبت به نبـىّ اكرم عليـه و على آلـه الصّلاة والسّلام سـروكار دارنـد. بنابرايـن، وجود 

ايـن بزرگـوار م‌ىتوانـد محورى بـراى وحدت باشـد.

 دو خصوصیت دشمن اسلام و مسلمین
مـن م‌ىخواهم امـروز با حضـور مسـؤولان عالى رتبـه كشـور و برجسـتگان دنيـاى اسلام از كشـورهاى مختلف، 

*. بيانات در دیدار كارگزاران نظام 1374/05/24
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همين نكتـه را مـورد توجّه ويـژه‌اى قـرار دهم.
برادران عزيـز؛ خواهران عزيـز و گرامى! امروز مسـأله وحـدت براى مسـلمين كي نياز قطعى اسـت. امروز دشـمن 
اسلام و مسـلمين، دو خصوصيـت دارد كـه در طـول تاريـخ ايـن دو خصوصيـت را نداشـته اسـت. كيـى اينك‌ـه 
به شـدّت به مـال، به سياسـت، بـه تبليغـات، به انـواع و اقسـام ابزارهـاى اثـر گـذارى و نفـوذ و ضربـه زدن، مجهّز 
اسـت. دشـمن اسلام يكسـت؟ جبهه اسـتكبار، از صهيونيسـم تا آمركيا، تا كمپانيهـاى نفتى، تـا قلم به مـزدان و 
روشـنفكرانى كه بـراى آنهـا كار مك‌ىنند، در سرتاسـر جهـان مجهّزنـد. هيچ وقـت جبهه مقابـل اسلام، اين قدر 

بـه همـه ابزارها مجهّـز نبوده اسـت.
خصوصيـت ديگر اين اسـت كـه همين جبهـه مجهّز، امروز نسـبت بـه خطرى كـه اسلام بـراى آن دارد و بيدارى 
اسلامى براى آن بـه وجود مـ‌ىآورد، به شـدّت حسّـاس اسـت و اين حسّاسـيت، ناشـى از اين اسـت كـه م‌ىبيند 
اسلام م‌ىتواند از مـرز كي توصيـه اخلاقـى فراتر بـرود و در موضـع فكرى كـه نظامى را بـه وجود مـ‌ىآورد، ظاهر 
شـود. دشـمنان اسلام ديدند كه اسلام توانسـت يـك انقلاب به وجـود بيـاورد؛ ديدنـد كه اسلام توانسـت كي 
نظام مسـتقر و پايـدار به وجـود بيـاورد؛ ديدند كه اسلام توانسـت كي ملـت را به خـود آگاهى برسـاند، آنهـا را از 
حالت هزيمـت روحى، به اسـتقرار و اتـّكاء به نفـس و اعتزاز به خـود و دين خـود تبديل كنـد و برسـاند؛ ديدند كه 
اسلام م‌ىتواند كي ملـت را آن‌قـدر مقتدر و قـوى كند كـه همـه آن ابزارهاىي كـه گفتيـم، در مورد ايـن ملت بى 

اثـر و كُند شـود.

 عقب نشینی ابرقدرت دنیا در مقابل جمهوری اسلامی
تقريباً هفده سـال بعـد از پيـروزى انقلاب و نظـام جمهورى اسلامى، تنها ابرقـدرت مدّعـىِ ابرقدرتـى در دنيا، در 
مصاف سياسـى و اقتصـادى بـا جمهـورى اسلامى وادار به عقب نشـينى شـد. اين مسـأله‌اى اسـت كه امـروز آن 
را مشـاهده مك‌ىنـد. اين مسـأله از چشـم تحليلگـران اسـتكبار جهانى پوشـيده نيسـت. اقتدار اسلام خـودش را 
نشـان م‌ىدهد. ديدنـد در دنياى اسلام، هـر گروهى كه بـه دنبـال اصلاح محيـط، جامعه و كشـور خود اسـت، به 
اسلام متمسّـك م‌ىشـود. قبل از پيروزى اسلام در ايـران، در كشـورهاى مختلـف، گروههاىي كه م‌ىخواسـتند 
اصلاح طلبـى را شـعار خـود بكنند، به ماركسيسـم يـا بـه ناسيوناليسـمهاى تند متمسّـك م‌ىشـدند؛ ولـى امروز 
در كشـورهاى اسلامى كه نگاه كنيد، روشـنفكران، جوانان، روحانيـون، دانشـگاهيان و گروههـاى مختلف مردم، 
اگر داعيـه اصلاح داشـته باشـند، متمسّـك به اسلام م‌ىشـوند. ايـن توانايـى و ظرفيت بالاى اسلام اسـت. اينها 

را دشـمن م‌ىبيند؛ لذا حسّـاس شـده اسـت.
 

بهترین وسیله دشمن علیه اسلام
دنياى اسلام، در مقابل دشـمن اسلام و مسـلمين، با اين دو خصوصيت قـرار دارد: مجهـزّ بودن بيش از هميشـه 

و حساسـيّت نسـبت به اسلام بيش از هميشـه. اين دشـمن چه كار خواهـد كرد؟
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بهترين وسـيله‌اى كـه ايـن دشـمن دارد، اين اسـت كـه بين مسـلمين، اختلاف ايجـاد كنـد؛ بخصـوص بين آن 
بخشـهاىي كه م‌ىتواننـد به ديگـر مسـلمين، الهامبخش باشـند فاصله بيندازد. شـما ببينيـد امروز در كشـورهاى 
مختلـف اسلامى، چقدر پـول از دلارهـاى نفتـى و غير آن خـرج مى شـود، بـراى اينك‌ه كتـاب بنويسـند و عقايد 
عجيـب و غريـب را بـه شـيعه نسـبت دهند. مـن كي وقـت بخـش مُعظمـى از ايـن كتابهـا را جمـع كـردم، ديدم 
خيلى كتاب نوشـته م‌ىشـود. زيركتريـن عناصـر تبليغاتـى، در تهيـه و تنظيم ايـن كتابها، بـراى ايجـاد اختلاف، 
تلاش مك‌ىننـد؛ بـراى اينك‌ـه آن بخـش از جامعه اسلامى را كـه پرچم اسلام بلند كـرده اسـت و قلّـه و اوج آن 
هـم ايران اسلامى اسـت - و نيـز بقيه جاهايـى كه بـه مدد اسلام توانسـتند به جنـگ حـوادث زندگى برونـد و با 

قدرتهـا پنجـه بيندازنـد - از بقيه دنياى اسلام جـدا كنند.

علیه هم کار نکردن منابع دنیای اسلام
امروز در دنياى اسلام، پـول زياد اسـت، فكر زياد اسـت، نيروى انسـانى قابلـى وجـود دارد، جمع كثيـرى از علما، 
شـعرا، نويسـندگان، هنرمندان و شـخصيتهاى سياسـى قابل در دنياى اسلام هسـتند و بخش عمـده‌اى از منابع 
عظيم مالـى و منابـع زيرزمينى - معـادن خـداداد زيرزمينـى - در اختيار كشـورهاى اسلامى اسـت. اگـر اينها با 
هم همسـو باشـند، يا لااقل عليـه هـم كار نكنند، ببينيـد در دنيا چـه اتفّاقـى خواهد افتـاد! دشـمن كارى مك‌ىند 
كه در دنيـاى اسلام، همه ايـن منابـع انسـانى و مالـى، در مقابل هـم قـرار گيرد، رژيـم عـراق را تحريـك كردند؛ 
هشـت سـال كي جنگ خانمـان برانـداز در ايـن منطقه به وجـود آوردنـد، بعد هـم كمكش كردنـد كه اگـر بتواند 

ايـن نهال نورسـته را بـه كلىّ از بيـخ و بـن بركند، كـه البته نتوانسـتند.
 »ضـرب اللَّ مثلًا كلمـة طيّبـة كشـجرة طيّبـة، اصلها ثابـت« ، ايـن خصوصيت كلمه اسلامى اسـت، قابل ريشـه 

كن كـردن نيسـت: »و فرعها فـى السّـماء توتى اكلهـا كل حيـن بـاذن ربهّا.1«
 

ضرورتی حیاتی برای مسلمین
امروز هـم از لحـاظ سياسـى، حدّاكثـر تلاش را مك‌ىنند؛ لذا اسـتنتاج مـن، فهم و برداشـت مـن و توصيـه من به 
عنوان يـك خدمتگـزار؛ به عنـوان آدمى كـه توطئه دشـمن را م‌ىبينـد و حـس مك‌ىند، به بـرادران مسـلمان اين 
اسـت كه امـروز اتحّاد بيـن مسـلمين، براى مسـلمين يـك ضـرورت حياتى اسـت. شـوخى و شـعار نيسـت؛ جدّاً 
بايـد جوامع اسلامى بـا كيديگـر اتحّاد كلمـه پيـدا كنند و همسـو حركـت نماينـد. البته وحـدت امـر پيچيده‌اى 
اسـت؛ ايجاد اتحّاد يـك كار پيچيده اسـت. اتحّـاد بين ملتهاى اسلامى، بـا اختلاف مذاهب م‌ىسـازد، بـا اختلاف 
شـيوه‌هاى زندگـى و آداب زندگـى م‌ىسـازد، بـا اختلاف فقه‌هـا م‌ىسـازد. معنـاى اتحّاد بيـن ملتهاى اسلامى، 
اين اسـت كـه در مسـائل مربوطـه به جهان اسلام، همسـو حركـت كنند، بـه كيديگـر كمـك نماينـد و در داخل 

ايـن ملتهـا، سـرمايه‌هاى خودشـان را عليه كيديگـر بـه كار نبرند.
كيـى از عواملـى كـه م‌ىتوانـد در ايـن زمينـه مركـز باشـد، عبـارت اسـت از وجـود مقـدّس نبـىّ اكرم صلـى اللَّ 
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عليه و آلـه و سـلّم. مسـلمين و روشـنفكران اسلامى بايـد بـر روى شـخصيت و تعاليـم ايـن بزرگـوار و محبّت به 
ايـن بزرگـوار، بـا ديد همـه گير نسـبت بـه اسلام سـرمايه گـذارى كننـد. از جملـه عواملـى كـه م‌ىتوانـد محور 
ايـن وحدت قـرار گيـرد و همـه مسـلمين م‌ىتواننـد بـر آن اتفّاق نظـر كننـد، تبعيّـت از اهل بيـت پيغمبر اسـت. 
اهل بيـت پيغمبـر را همه مسـلمين قبـول دارنـد. البتـه شـيعه اعتقاد بـه امامـت آنـان دارد؛ غير شـيعه، آنـان را 
بـه معنـاى امامـت در اصطلاح شـيعى، امـام نم‌ىدانـد، لكـن از بـزرگان اسلام كـه م‌ىدانـد، خانـواده پيغمبر كه 
م‌ىدانـد، مطّلـع از معارف و احكام اسلامى كـه م‌ىداند. مسـلمين بايـد در عمل بـه كلمـات ائمّه عليهم السّلام و 

اهل بيـت پيغمبـر، اتفّـاق كلمـه كننـد. اين كيـى از وسـايل وحدت اسـت.

وظیفه علما و متفکرین دنیای اسلام
البتـه اين، يـك كار فنّـى اسـت؛ كار آسـانى نيسـت و مقدّماتـى دارد. كسـانى كه اهـل فنّنـد، اهل حديثنـد، اهل 
علوم وابسـته بـه حديثنـد، م‌ىدانند كـه مقدّمات ايـن كار چيسـت. بايـد معيارهـاى درك حديث، تلقّـى و تحمّل 
حديـث و معيارهـاى صحّـت و اعتبار حديـث، مورد توافـق قرار گيـرد. بايد بـر روى رجـال حديث توافق شـود. در 
گذشـته، عمدتاً دسـتگاه خلافت بنـى عبّاس و مقـدارى هم بنـى اميّه، طـورى ترتيب دادنـد كه معـارف اهل بيت 
را از ذهنيّـت دنيـاى اسلام بيـرون كنند؛ لـذا روايـات آنان كم نقل شـده اسـت. محـدّث، حديـث را نقـل مك‌ىند 
و بـراى او فرقـى ندارد كـه حديـث را از حسـن بصـرى، از قتـاده و از ديگران نقـل مك‌ىند. چـرا از جعفربـن محمّد 
عليه الصّلاة و السّلام نقل نكنـد؟! دسـتگاه خلافت امثال هـارون، مأمـون، معتصم، متـوكّل و امثال اينهاسـت كه 
مانع م‌ىشـدند، راههـا را م‌ىبسـتند، بعضى هم رجـال حديـث را متّهـم مك‌ىردند؛ لـذا كيـى از كارهاىي كـه بايد 
بشـود، تلقّى مشـترك در ايـن زمينه‌هـاى مقدّمـات حديث اسـت. علمـا در اين زمينـه وظيفـه دارنـد؛ متفكّرين 

اسلامى در اين زمينـه وظيفـه دارند.
چقدر جـاى دريغ و افسـوس اسـت كه ذهـن متفكّر اسلامى كه بـراى عزّت مسـلمين و برافراشـتن پرچم اسلام 
بايد قلـم بزند و تلاش كند، بـه دنبـال مسـائل اختلافى، ايجـاد اختلاف، ايجاد دعـوا و خلأ بيـن مسـلمين برود، 
قلـم بزنـد و كار كنـد؛ كيـى را متّهـم و كيـى را از دين خـارج نمايـد! علمـا در ايـن زمينـه، بـراى انجـام وحدت و 

فراهم كـردن مقدّمـات وحـدت وظيفـه بزرگـى دارند؛ نـه فقـط علماى يـك طـرف، بلكه علمـاى هـر دو طرف.

استفاده دشمن از کسانی که حتی غرض و مرض ندارند
بـرادران و خواهـران! گاهى دشـمن بـراى ايجاد اختلاف - هم در بين شـيعه، هـم در بيـن سـنّى - از آدمهاىي كه 
غـرض و مرضـى ندارنـد، اسـتفاده مك‌ىنـد. در جامعـه شـيعه حركتـى انجـام م‌ىگيرد كـه براى بـرادر مسـلمانِ 
غير شـيعه تحركي كننـده و حسّاسـيت برانگيز اسـت. عيـن همين عمـل، در بيـن جامعه سـنّى انجـام م‌ىگيرد، 
نسـبت به كارى كـه بـراى شـيعه حسّاسـيت برانگيـز و نفـرت برانگيز اسـت. چـه كسـى ايـن كارهـا را مك‌ىند؟! 
امروز دشـمن واحـدى در مقابل ماسـت؛ علاوه بر اينك‌ـه كتـابِ واحد، سـنّتِ واحـد، پيغمبـر واحد، قبلـه واحد، 
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كعبـه واحد، حـجِ‌ّ واحـد، عبـاداتِ واحـد، اصـولِ اعتقـادى واحـد در جامعـه اسلامى اسـت. البتـه اختلافاتى هم 
وجـود دارد. اختلافـات علمـى ممكن اسـت بين هـر دو نفـر عالمِ باشـد. علاوه بر اينهـا، دشـمن واحـد در مقابل 
دنيـاى اسلام اسـت. مسـأله اتحّـاد بين مسـلمين يـك امـر جدّى اسـت. بـا ايـن مسـأله، بايد ايـن طـور برخورد 
شـود. هر روزى كـه اين قضيـه دير شـود، دنياى اسلام يـك روز خسـارت كرده و ايـن روزهـا، روزهاىي اسـت كه 

بعضـى آن چنان حسّـاس اسـت كـه در يـك عمـر اثـر م‌ىگـذارد. نبايـد بگذاريد دير شـود.
 جمهـورى اسلامى، بـه فضـل پـروردگار، از روز اوّل در ايـن زمينـه قدم برداشـته اسـت. امـام بزرگوار مـا رضوان 
اللَّ عليه، پيشـواى اين راه بـود و بـزرگان، مسـؤولان، گويندگان، نويسـندگان، دسـتگاههاى مختلـف و متفكّرين 

دنياى اسلام هـم تلاشـهاى زيـادى كردنـد. نگذاريـد اين تلاشـها ضايع شـود.
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ولادت پیامبر)ص(، رحمتی مستمر
علت طرفدار پیداکردن دعوت اسلامی در جهان

خصومت با اسلام و ارزشهاى اسلامى در سطح جهان
مسأله امروز دنیای اسلام

اهـداف مشـخص و تعریـف شـده اسـتکبار بـرای 
دنیای اسلام

کمک به اهـداف اسـتکبار هماننـد جنگ بـا آیات 
الهی در صدر اسلام

همه قدرت ملی ایران در مقابل استکبار

هدف از اختلاف افكنی دشمن، 
جداسازی ملتهای مسلمان از ملت ايران



وحدت اسلامی

هدف از اختلاف افكنی دشمن، جداسازی ملتهای مسلمان از ملت ايران*

ولادت پیامبر)ص(، رحمتی مستمر
ايـن ولادت بـزرگ، ولادت برتريـن نمونه‌هـاى رحمت الهـى براى بشـريت بود؛ چـون وجـود آن بزرگوار و ارسـال 
ايـن پيامبـر بـزرگ، رحمـت حـق تعالـى بـر بنـدگان بـود. ايـن ولادت، ولادت رحمت اسـت. دنيـاى اسلام بايد 
ايـن نكتـه را درك كنـد كـه ايـن رحمـت، يـك رحمـت منقطـع نيسـت؛بلكه يـك رحمـت مسـتمر اسـت. آن 
روز، بسـيارى از افـراد بشـر، از روى جهالـت يـا بـه خاطـر عصبيتهـاى خودخواهانـه، بـا اين مظهـر نـور و هدايت 
بشـر جنگيدند؛ بـا اين كـه پيامبـر)ص( بـراى برداشـتن بـار از روى دوش بشـريت، بـه جهان آمـده بـود: »ويضع 
عنهم اصرهـم والاغلال التى كانـت عليهم«1. چـه بارهاى سـنگينى بـر دوش آحـاد بشـر آن روز بود! چـه غلهاى 
سـنگينى بـر گـردن بشـر افكنـده شـده بـود! امـروز هـم همين طـور اسـت. اگـر كسـى ادّعـا كنـد كه بـر دوش 
بشـريت امروز، بارهايـى سـنگينى مك‌ىند كـه از بـار دوش انسـانهاى جاهـل جزيرةالعـرب در آن روز، سـنگينتر 
اسـت، سـخن گزافـى نگفتـه اسـت. ايـن ظلمـى كـه بـه آحـاد بشـر م‌ىشـود، ايـن حقك‌شـ‌ىاى كـه در جوامع 
بشـرى انجام م‌ىگيـرد، ايـن غلبـه دادن ماديـّت بر زندگـى بشـر و رانـدن معنويـت از محيـط زندگى انسـانها كه 
امـروز بـه زور و با شـيوه‌هاى مختلـف بر آحـاد بشـر تحميل م‌ىشـود، اينهـا بار بـر دوش بشـريت اسـت. آنچه كه 
امـروز بشـريت در دوران تمدّن صنعتـى و زير تشعشـع مادّيگـرى جـذّاب و فريبنده احسـاس مك‌ىند، سـنگينتر 
و سـخت‌تر و - در مـواردى - تلختـر اسـت از آنچـه كـه در ظلمـات جاهليـت هنـگام ظهور اسلام، حـس مك‌ىرد 
و بـر دوش او سـنگينى م‌ىنمـود! اگـر امـروز بشـريت متوجـه اين رحمـت شـود - رحمت وجـود اسلام، رحمت 
تعاليم نبوى، اين سرچشـمه جوشـان وحـدت - و آن را بيابـد و خود را از آن سـيراب كند، بزرگترين مشـكل بشـر 

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام و شخصيتهاى خارجى شركت كننده در كنفرانس بين‌المللى وحدت اسلام‌ى  1375/05/13
1. اعراف: 157
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برطـرف خواهد شـد. 

علت طرفدار پیداکردن دعوت اسلامی در جهان
اگـر چه هميـن امـروز هـم، تمدّنهـاى موجـود عالـم، بلاشـك از تعاليـم اسلام بهره‌منـد شـده‌اند و بـدون ترديد 
آنچـه از صفات و روشـهاى خـوب و مفاهيـم عالى در بيـن بشـر وجـود دارد، متّخـذ از اديان الهـى و تعاليـم انبيا و 
وحى آسـمانى اسـت و بخش عظيمى از آن، به اسلام متعلق اسـت؛ لكين امروز بشـر بـه معنويت و صفـا و معارف 
روشـن و حـق و دلپذيـر اسلام - كـه هـر دل بـا انصافـى آن معـارف را م‌ىپذيـرد و م‌ىفهمـد - نيازمنـد اسـت. 
لذاسـت كه دعوت اسلامى در جهـان، طرفدار پيـدا كرده اسـت و بسـيارى از غير مسـلمين هم دعوت اسلامى را 
پذيرفته‌انـد. پذيـرش دعوت اسلام، به معنـاى پذيـرش دين اسلام به طور رسـمى نيسـت. ايـن، يـك مرحله از 
آن اسـت. كي مرحلـه ديگر اين اسـت كه مـردم جهـان، پيام و معـارف و حقايق و پيشـنهاد اسلام در كي مسـأله 
را بپذيرنـد. امـروز آن روزى اسـت كـه وقتـى ملتهـا در مقابـل پيـام اسلام قـرار م‌ىگيرنـد، احسـاس چيزهايـى 
مك‌ىننـد كه بـراى آنها مفيـد اسـت و خلأهاى زندگـى آنهـا را پر مك‌ىنـد. آنچـه اسلام در مـورد ارزش و اهميت 
و اهـداف انسـان بيـان مك‌ىنـد، آنچـه اسلام در مـورد خانـواده و زن و هـدف علـم و روابـط جوامـع بـا كيديگر و 
مناسـبات اجتماعـى اقويـا و ضعفـا بـا هـم م‌ىگويـد، چيزهايـى اسـت كـه امـروز مردمـى كـه در زيـر تمدّنهاى 
گوناگـون زندگـى مك‌ىننـد، وقتى بـه اينهـا نـگاه مك‌ىننـد، احسـاس م‌ىنمايند كـه گره‌هاى زندگيشـان بـا اين 
چيزهـا بـاز و برطرف خواهد شـد. لـذا پيام اسلام پرجاذبه اسـت. بـه همين دليل هم اسـت كـه برخورد اسـتكبار 
جهانـى و دسـتگاههاى تبليغـى عالم - كه بـه همان مراكـز زورگوىي و ظلم و انسـان سـتيزى وابسـته‌اند هسـتند 

- با پيـام اسلام، يـك برخورد خشـن بسـيار خصمانه اسـت.

خصومت با اسلام و ارزشهاى اسلامى در سطح جهان
از وقتـى كـه نظـام جمهـورى اسلامى - كـه نشـان دهنـده تحقّـق اسلام در سـطح زندگى كي كشـور و نشـان 
دهنده تحقّق پيشـنهاد سياسـى اسلام اسـت - در عالم تحقّق پيـدا كـرد و جمهورى اسلامى در ايـران به وجود 
آمـد، خصومت بـا اسلام و ارزشـهاى اسلامى در سـطح جهـان، از سـوى قدرتهـاى سـتمگر و مسـتكبر مضاعف 
شـد. تا وقتـى كـه اسلام فقـط در مسـاجد و در كنـج دلهاسـت، تـا وقتـى كـه اسلام قـدم در صحنه سياسـت و 
مبـارزه و حكومـت و صحنه‌هاى عظيـم بين‌المللى نگذاشـته اسـت، مراكز ظلـم و طغيـان جهانى، از آن احسـاس 
خطرى نمك‌ىننـد كه بخواهنـد بـا آن در بيفتنـد و پنجـه بيندازنـد. از روزى كه نظام اسلامى، پرچـم حكومت را 
در اين كشـور بلند كـرد و مسـلمين از اقطـار عالم، به نـداى امـام راحل عظيم مـا رضـوان اللَّ عليه پاسـخ گفتند و 
به سـمت آن اظهـار ارادت و علاقه كردنـد و گروههاى زيـادى در اين جهـت حركت كردند و شـعار احيـاى مجدّد 

اسلام، براى مسـلمين كي شـعار روز شـد، دشـمنيها هـم بيشـتر گرديد.
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مسأله امروز دنیای اسلام
آنچه كـه مـن در ايـن ايـام و در ايـن هفتـه و بـه مناسـبت ايـن ولادت بـزرگ م‌ىخواهـم عـرض كنم، اين اسـت 
كـه اوّلاً مسـلمانان بايـد قدر ايـن چشـمه جوشـان رحمـت را بداننـد و تبليغ دشـمن و برخـورد خصومـت آميز و 

فتنه‌انگيـزى اسـتكبار، آنهـا را از ايـن حقيقـت روشـن و درخشـان منصـرف نكند.
نكتـه دوم ايـن اسـت كـه اسـتكبار از روزى كه احسـاس كـرد ايـن حقيقـت در ايـران پايـدار و مسـتقر و متمكّن 
شـده اسـت و فهميـد كـه نم‌ىتوانـد آن را ريشـهك‌ن كنـد و ايـن نهضـت و حركـت و بنـا را از بيـن ببـرد، تلاش 
خصمانه خـود را طور ديگرى شـروع كـرد و آن اين بود كـه مسـلمين عالم را از ايـن انقلاب و از اين ملـت و از اين 
رهبـرى عظيـم و حيكمى كـه دنيا بـه عظمـت او اعتراف كـرده بـود، جدا كنـد؛ يعنـى جداسـازى ملتهـاى ديگر 
از ملت ايـران؛ جـدا سـازى زمينه‌هاى مسـتعد حيـات اسلامى از ايـن حركت بالفعـل و موجـود كه م‌ىتوانسـت 
مشـوّق آنها شـود؛ جدا كردن كشـورهاى عربـى و غير عربى؛ جـدا كردن كشـورهاىي كـه نظامها و رژيمهـاى آنها، 
ارتباطـات دوسـتانه‌اى بـا اسـتكبار و مراكـز اسـتكبارى دنيـا داشـتند. اينهـا را در برنامه جـدّى خود - در سـطح 
سياسـى و دولتى و حكومتـى - قرار داد و متأسـفانه در اين سـطح، برخـى از دولتها كاملا فريب و بـازى خوردند و 

در دامى كـه بـراى آنها گسـترده شـده بـود، افتادند.
اسـتكبار م‌ىخواسـت دولتهـا را با نظام جمهورى اسلامى دشـمن كنـد. بعضـى از دولتهـا هوشـيارانه فهميدند و 
نگذاشـتند خواسـت اسـتكبار عمل شـود؛ اما بعضـى از دولتهـا، بـدون توجّـه در ايـن دام اسـتكبارى غلتيدند. در 
سـطوح ملتها هم مسـأله اختلافـات فرقـه‌اى و اختلافات شـيعه و سـنّى و اختلافـات عقيدتـى را مطـرح كردند و 
افراد زيادى را واداشـتند كـه با گرفتن مـزد، عليـه جمهورى اسلامى يا عليه تشـيّع يا عليـه برخـى از عقايد ملت 
مسـلمان ايران، كتـاب بنويسـند و كتابهاى زيادى نوشـته شـد. عـدّه‌اى را هـم وادار كردند بـا زبان خـود آنها، كه 
به ايـن كتابها و به اين اشـكالها و دشـنامها پاسـخ دهند. متاسـفانه هـر دو طـرف در ايـن دام افتادند. عزيـزان من! 

امـروز در دنياى اسلام، مسـأله اين اسـت.

اهداف مشخص و تعریف شده استکبار برای دنیای اسلام
آن روحانـى نمايـى كـه در يـك كشـور دوردسـت، بـه عنـوان خطبه جمعـه يا غيـر جمعـه م‌ىايسـتد و بـه جاى 
اين كه بـه آمريـكا و اسـرائيل و دشـمنان دنياى اسلام و كفر و اسـتكبار حملـه كند، به فرقـه‌اى از فرق مسـلمين 
حملـه مك‌ىنـد؛ ايـن كار سـاده و ب‌ىمقدّمـه و ب‌ىارتبـاط بـه حيـات دوبـاره اسلام نيسـت. آن كسـى كـه علنـاً و 
آشـكارا، مقدّسـات فرقه‌اى از فـرق مسـلمين را به بـاد اهانت م‌ىگيـرد، اين همان خواسـت اسـتكبار اسـت. امروز 
جدا كـردن ملتهـاى مسـلمان از ملت ايـران، كيـى از هدفهاى مشـخّص و تعريف شـده اسـتكبار اسـت. روى اين، 
برنامه‌ريـزى و كار و سياسـتگذارى مك‌ىننـد و هـم در سـطح دنيـا و هـم - متاسـفانه - داخـل ايـران پـول خـرج 

. مك‌ىننـد
داخل ايـران هـم مـواردى وجـود دارد؛ چـون م‌ىبيننـد در ايـران بـرادران مسـلمان شـيعه و سـنّى، در كي صف 
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واحد، در زيـر كي پرچـم واحد، با كي شـعار واحـد، در يـك جبهه واحـد، در كنـار هم و با هـم هسـتند. در جنگ 
تحميلى هشـت سـاله، از كسـانى كه م‌ىخواسـتند بروند از تماميـت ارضـى و مرزهاى اسلام در اين كشـور دفاع 
كنند، كسـى نپرسـيد شـما از كـدام طايفه، كـدام فرقـه، كـدام مذهب، كـدام لهجـه و كدام زبـان هسـتيد؟ همه 
رفتنـد؛ از همـه جـا رفتنـد. در ايـران، خونها درهـم آميختـه شـد و انقلاب بـه معنـاى حقيقـى كلمه، يـك اتحّاد 
و يـك الفـت ميـان فـرق و لهجه‌هـا و طوايـف مختلـف بـه وجـود آورد. اسـتكبار، نم‌ىتوانـد ايـن را ببينـد. بـراى 
هـر فرقـه‌اى، بهانهي‌ـى درسـت مك‌ىننـد. سـاده‌ترين و فريـب بخورترين افـراد را در هـر فرقـه‌اى پيـدا مك‌ىنند و 

چيـزى در دهانـش م‌ىگذارنـد، تا بـرود آنچـه را كـه او م‌ىخواهـد، برايشـان تكـرار كند! 

کمک به اهداف استکبار همانند جنگ با آیات الهی در صدر اسلام
همه بايـد مراقب باشـند. هر كسـى كه امـروز به ايـن هدف اسـتكبار كمـك كند - يعنـى ملـت ايـران را از ملتها و 
كشـورهاى ديگر جـدا كنـد - در نزد خـداى متعال، حكـم همان دشـمنان اسلام و مسـلمين را دارد كه با اسلام 
جنگيدنـد؛ چـه امـروز و چـه در زمـان پيامبـر. »كان حقيقـاً علـى اللَّ ان يدخله مدخلـه«2 هر كـس كه امـروز به 
هدفهـاى اسـتكبار در قبـال ايـران اسلامى كمـك كنـد، مثـل همـان كسـى اسـت كـه در زمـان ظهـور و نزول 

اسلام، با آيـات الهـى جنگيد.

همه قدرت ملی ایران در مقابل استکبار
امـروز ايـن حركـت، حركتى بـه سـمت احيـاى اسلام و زنده كـردن احـكام منـزوى شـده اسلام و قرآن اسـت. 
ايـن حركـت، حركـت عظيمـى اسـت كـه در ايـن جـا اتفّـاق افتـاده اسـت. مسـلمانان در همـه جـا م‌ىخواهنـد 
اين حركـت را انجـام دهند. اگـر به كشـورهاى اسلام در شـرق و غرب دنياى اسلام نـگاه كنيـد، ايـن واقعيت را 
مشـاهده مك‌ىنيد؛ منتهـا اسـتكبار جهانـى، امريـكا، كمپانيهـاى گوناگـون و صاحبـان زر و زور مانع هسـتند. آن 
جاىي كه تسـليم زر و زور نشـده اسـت و نم‌ىشـود؛ آن جاىي كه همـه قدرت ملـى در مقابل اسـتكبار قـرار گرفته 

اسـت، ايران اسلامى اسـت.
ايـن هفتـه وحـدت، ايـن هفتـه مشـترك الاحتـرام بيـن مسـلمين را قـدر بدانيـد. همـه سـعى كننـد وحـدت و 
اتحّـاد نيروهـا و در كي جبهـه قرار گرفتـن نيروهـاى مسـلمين را - كه رمز سـعادت و مايه سـربلندى مسـلمين و 

بزرگتريـن حربـه ملتهـا در مقابـل اسـتكبار جهانى اسـت - مغتنـم بشـمارند و قـدر بدانند.

2. بحارالانوار، ج 44، ص 382
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ضرورت وحدت برای حل مصائب دنیای اسلام

ریشه مصائب دنیای اسلام
نگاهی به وضع دنیای اسلام

علت طمع و دست‌اندازى قدرتها به امت اسلامی
 توصيه و مطالبهى‌ جدى از دولتها و ملتهاى اسلامى

احتیاج امت اسلامی به وحدت برای حیات اسلام
بار سنگینی که در برهه حساس به دوش ماست



وحدت اسلامی

ضرورت وحدت برای حل مصائب دنیای اسلام*

ریشه مصائب دنیای اسلام
آنچـه كـه مـن امـروز در ايـن جمـع نخبـگان و برگزيـدگان امـت اسلام م‌ىخواهم عـرض كنـم، مسـألهى‌ وحدت 
و اتحـاد بيـن مسلمانهاسـت. امـروز دنيـاى اسلام و امـت اسلامى بـا مصائـب بزرگى مواجه اسـت. درسـت اسـت 
كـه بسـيارى از ايـن مصائـب از درون دل خـود مـا مسـلمانها برخاسـته اسـت؛ مـا كوتاهـى و تنبلـى كرديـم و بـا 
خودخواه‌ىهـا و دنياطلب‌ىهـاى خودمـان راه امـت اسلامى به‌سـوى قلـهى‌ تكامـل انسـانى را نپيموديـم، كـه بايد 
برگرديـم؛ بايد حركـت كنيم؛ بايـد توبه كنيم؛ اما شـىك نيسـت كـه در دورانهـاى اخير تاريـخ، بخش بسـيار مهمى 
از ايـن عقب‌ماندگ‌ىهـا، مصيبت‌ها و مشـلاكت نيـز ناشـى از نظم باطـل جهانىِ امـروز و ديروز اسـت. نظـام جهانى، 

نظـام اقتدارگرايـى اسـت؛ نظـام تيكـهى‌ بر زور اسـت؛ نظـام زندگـى انسـان نيسـت؛ نظـام زندگى جنگلى اسـت.
 

نگاهی به وضع دنیای اسلام
به وضـع دنياى اسلام نـگاه كنيـد! ما سـالها مسـألهى‌ فلسـطين را به‌عنـوان زخم عميـق پكير اسلامى همـواره به 
ياد خودمـان م‌ىآورديـم، امروز عراق هم اضافه شـده اسـت! ببينيـد كه قدرتمنـدان با تيكـهى‌ به زور چـه مك‌ىنند. 
همهى‌ حرفهـاى غيرمنطقـى و غلط را بـا اتكاء بـه زور و بـا اتكاء بـه منطق سلاح و قدرت سياسـى و پولى به شـكل 
حـرف قابل دفـاع و منطقـى در دنيا مطرح و عمـل مك‌ىننـد. جرائمى را كـه در عرف همـهى‌ ملتهاى جهـان جنايت 
و جرم اسـت، علنى انجام م‌ىدهنـد و گاهى بـراى ظاهرسـازى نامى هـم روى آن م‌ىگذارنـد، در حالك‌ىـه م‌ىدانند 
كسـى آن را قبـول نمك‌ىنـد؛ اما گاهـى حتّـى اسـم و نقابـى هـم روى آن نم‌ىگذارنـد. دولـت غاصب صهيونيسـت 

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام  1383/02/18
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صريحاً اعلام مك‌ىنـد كه من زبـدگان فلسـطينى را تـرور مك‌ىنـم و دولـت امريـكا هـم رسـماً و علنـاً از او حمايت 
مك‌ىنـد! ايـن وضع نظـام امـروز جهانى اسـت.

 تروريسـم - كه مبارزهى‌ بـا آن بهانهىي‌ بـراى قدرتمـدارى و اعمال زور دولت مسـتكبر امركيا شـده اسـت - صريحاً 
به‌عنـوان يـك كار مجـاز و مشـروع در زبـان آنهـا و در عمل حـكام صهيونيسـت تحقق پيـدا مك‌ىنـد، و همـه هم با 
تيكـهى‌ بـر زور و قدرت سلاح. اشـغال و تصـرف نظامـى عـراق و تحقير و بـه ذلت كشـاندن كي ملـتِ بـا فرهنگ و 
بزرگ، جرم بين‌المللى اسـت؛ امـا آنها ايـن كار را صريحـاً و تحت عناوين حقوق بشـر و دفـاع از دموكراسـى و آزادى 
انجـام دادنـد، كـه هيچك‌ـس هـم در دنيـا بـاور و قبـول نمك‌ىنـد؛ چـون رفتـار اشـغالگران در داخـل عراق درسـت 
عكس ايـن موضـوع را نشـان م‌ىدهد و پيداسـت كـه به حقـوق انسـانها و به حق مـردم بـراى تعييـن حكومت هيچ 
اعتنايـى ندارنـد و براى آن هيچ ارزشـى قائل نيسـتند؛ خودشـان نصـب مك‌ىنند، خودشـان حاكم معيـن مك‌ىنند، 
خودشـان قانون م‌ىگذرانند و خودشـان متخلـف از قانون را بـدون هيچگونه محاكمهي‌ـى مجـازات مك‌ىنند؛ آن‌هم 

مجـازات كشـتار. ببينيـد در عراق چـه م‌ىگـذرد! اين وضـع امروز امت اسلامى اسـت.
 

علت طمع و دست‌اندازى قدرتها به امت اسلامی
امـت اسلامى تنهـا بـه ايـن جـرم كـه چـون در يـك نقطـهى‌ ثروتمنـد دنيـا قـرار گرفتـه اسـت، چـون گـردش 
چرخ تمـدن كنونـى دنيـا متوقـف بـر امكاناتى اسـت كـه در ايـن نقطـه از دنيا بوفـور موجـود اسـت، مـورد طمع و 
دسـت‌اندازى قدرتهـا قـرار گرفتـه كـه در ايـن راه هرگونه جنايتـى را بـراى خودشـان مجـاز م‌ىشـمارند؛ اين وضع 
امت اسلامى اسـت! آيا امت اسلامى در مقابل ايـن دسـت‌اندازى قدرتمندانـه نم‌ىتواند از خـود دفاع كنـد؟ جواب 
اين اسـت كه چرا، مـا م‌ىتوانيم دفـاع كنيم؛ مـا ابزارهاى زيـادى را بـراى دفـاع از حـق و موجوديت خـود در اختيار 
داريـم. ما جمعيـت بزرگى هسـتيم؛ ما ثـروت عظيمـى داريم؛ ما انسـانهاى برجسـته و سـرمايهى‌ معنوي‌ىـى داريم 
كه بـه مـردم مـا قـدرت ايسـتادگى در مقابـل زورگويـان را م‌ىدهد؛ مـا فرهنـگ و تمـدن باسـابقهىي‌ داريـم كه در 
دنيـا كم‌نظير اسـت؛ مـا خيلـى امكانـات داريـم، بنابرايـن بالقـوه م‌ىتوانيم دفـاع كنيـم. اما چـرا دفـاع نمك‌ىنيم؟! 
چرا عملاً در ميـدان، كارى از مـا برنم‌ىآيـد؟ چون با هـم متحد و ىكي نيسـتيم؛ چـون به بهانه‌هـاى گوناگـون ما را 
از هم جـدا كرده‌اند. لشـگر منظـمِ عظيـم و مجهزى بـه نام امـت اسلامى را بـه گروه‌هاىي كه هـمّ و غمّشـان مقابله 
و مبـارزهى‌ با هـم و ترسـيدن از هم و تعـرض به هـم و پنجه‌زدن به صـورت كيديگر اسـت، تقسـيم كرده‌انـد. در اين 

شـرايط، معلوم اسـت كـه اين لشـگر كارآيـى نخواهد داشـت.

 توصيه و مطالبهى‌ جدى از دولتها و ملتهاى اسلامى
امـروز وقت آن رسـيده اسـت كـه دنيـاى اسلام بازنگـرى كنـد؛ بـر روى مسـألهى‌ وحـدت بجِـد فكـر كنـد. امروز 
تهديد امريـكا در اين منطقه متوجه كي كشـور و دو كشـور نيسـت؛ متوجه همه اسـت. امـروز تهديد سـرمايه‌داران 
صهيونيسـتِ پشـت سـرِ دسـتگاه حاكمهى‌ امركيا، بـه بلعيدن يـك قسـمت از منطقهى‌ مـا اكتفا نمك‌ىنـد؛ همهى‌ 
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منطقـه را م‌ىخواهند ببلعنـد و امـروز صريحاً هم اين حـرف را م‌ىگوينـد. »طـرح خاورميانهى‌ بـزرگ«، معناىي جز 
ايـن نـدارد. از پنجـاه و چند سـال پيش كـه دولت غاصب صهيونيسـت تشـيكل شـد و از حـدود صد سـال پيش كه 
اين فكـر در مجامـع غربـى و اروپاىي شـكل گرفت، نيـت همين بـود كـه م‌ىخواهند ايـن منطقـه را ببلعنـد؛ ببرند؛ 
لازم دارنـد. مردم اين منطقه برايشـان مهم نيسـتند؛ همـه مورد تهديدنـد. وقتى همه مـورد تهديدنـد، عاقلانه‌ترين 
راه اين اسـت كـه همه بـه فكـر بيفتنـد و دسـتها را در دسـت هـم بگذارنـد. توصيـه و مطالبهى‌ جـدى مـا از دولتها 
و ملتهاى اسلامى اين اسـت كـه روى ايـن مطلب فكـر و كار كنيـم، كـه زحمـت و مقدماتـى دارد؛ بايـد مقدماتش 
تأميـن شـود. البتـه دشـمن هـم بيـكار نم‌ىمانـد و از ابزارهـاى قديمـى تفرقه‌انگيـز اسـتفاده مك‌ىنـد؛ از قوميتها، 
مذهـب و طايفه‌گـرى اسـتفاده مك‌ىنـد و موضوعاتـى را كـه اسلام تأيكـد كـرده كـه عمـده نشـوند، آنهـا را عمده 

مك‌ىنـد. 

احتیاج امت اسلامی به وحدت برای حیات اسلام
اسلام تأيكد كرده اسـت كه قوميتها، ملاك تشـخص و هويت نيسـتند؛ »انّ اكرمكم عنـداللَّ اتقاكم«. اسلام تأيكد 
كرده اسـت كه بـرادران مسـلمان بايد بـا هـم برادرانه رفتـار كننـد؛ نگفته اسـت برادرانـى كه سـن‌ىاند يا شـيعه‌اند 
يا فلان مذهـب ديگـر را دارند، بلكـه گفته اسـت كـه مسـلمانان »انمّـا المؤمنون اخـوة« هسـتند. هر كسـى به اين 
كتـاب و به اين قـرآن و بـه اين ديـن و به ايـن قبلـه اعتقـاد دارد، مؤمن اسـت؛ اينهـا با هـم برادرند؛ اسلام ايـن را به 
ما گفته اسـت. اما مـا خنجرها را پشـت سـر مخفى مك‌ىنيـم بـراى زدن به سـينهى‌ بـرادران! در همهى‌ بخشـها هم 
مقصرينى هسـتند. جلـوى اينها را بايـد گرفت و بـا اينها بايـد مقابله كرد. امـروز امت اسلام براى حيات، سـربلندى 

و نجات خـود و براى برافراشـتن پرچم اسلام، بـه وحدت احتيـاج دارد. 

بار سنگینی که در برهه حساس به دوش ماست
كـدام منطـق اسـت كـه در مقابـل ايـن مسـائل بتوانـد مقاومت كنـد، تـا اختلاف ايجـاد شـود؟ وحدت بـر همهى‌ 
ضرورتهـا و اولويتهـا ترجيـح دارد و از آنهـا اول‌ىتـر و مقدمتـر اسـت. چـرا ضـرورت اتحـاد بيـن مسـلمانان را 
نم‌ىفهميـم؟! بار سـنگينى بـر دوش ماسـت و ايـن برهـه، برههى‌ حساسـى اسـت. اگـر دشـمنان بتوانند بـا اعِمال 
قدرت ايـن منطقه را تصـرف كننـد، دنياى اسلام باز هم مثـل دوران اسـتعمار، صد سـال ديگـر عقب خواهـد افتاد 
و صد سـال ديگـر فاصلهى‌ امت اسلامى بـا دنيـاى مـدرن و صنعتى بيشـتر خواهد شـد. ما بايـد جوابـش را بدهيم؛ 
امروز ما مسـؤول هسـتيم؛ امـروز دولتها، نخبـگان، زبـدگان، رجال فرهنگـى و دينى مسـؤولند؛ همهى‌ مـا در مقابل 
وحدت دنياى اسلام مسـؤوليم. امام بزرگـوار مـا )رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليه( از مهمتريـن حرفهاىي كه از قبـل از پيروزى 
انقلاب تا آخريـن دوران زمـان زندگى خود بـر زبان داشـت و تأيكد مك‌ىـرد، وحدت امت اسلامى، اتحاد مسـلمانها 
و بـزرگ نكـردنِ بهانه‌هاى كوچـك بـود، و ما امـروز م‌ىبينيـم و م‌ىفهميـم كه توصيـهى‌ بسـيار حيكمانه و بسـيار 

درسـتى بوده اسـت.
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راهی که امت اسلامی باید همت کند و آن را انجام دهد
علت فاجعه هایی که عليه ملت فلسطين انجام م‌ىگيرد

چیزی که پیغمبر از ما میخواهد
نقطه ای که مسلمانها باید به آن نزدکی شوند

وحدت دنیای اسلام 
در گرو حركتِ ره‌نمايانهى‌ نخبگان و مسئولین
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وحدت دنیای اسلام در گرو حركتِ ره‌نمايانهى‌ نخبگان و مسئولین*

ايـن روزها بـراى مـا و امـت اسلامى، روزهـاى بزرگى اسـت؛ هـم ولادت رسـول مكرم اسلام اسـت، هـم ولادت 
حضـرت اب‌ىعبـداللَّ جعفربن‌محمدالصـادق (عليهماالسّلام) اسـت. و بـه مناسـبت ايـن ولادت بـزرگ - ملياد 

پيامبـر - جمهـورى اسلامى ايـن هفتـه را هفتـهى‌ وحدت اعلام كرده اسـت.
آنچـه در رابطـهى‌ نبـى مكـرم و امـت اسلامى مـورد توجـه قـرار م‌ىگيـرد، از جملـه، مسـألهى‌ سرنوشـت امت 
اسلامى و حـوادث و جرياناتـى اسـت كه بـر اين امـت بـزرگ م‌ىگـذرد - «لقد جائكم رسـول مـن انفسـكم عزيز 
عليـه مـا عنتّـم حريـص علكيـم بالمؤمنيـن رؤوف رحيـم» - در همـهى‌ ادوار تاريـخ اين‌طور اسـت. آنچـه بر امت 
اسلامى م‌ىگذرد، بـراى روح مطهـر نبى مكـرم حايز اهميـت اسـت؛ آن دو چشـم بصير و بينـا، نگران حـال امت 

است. اسلامى 

راهی که امت اسلامی باید همت کند و آن را انجام دهد
دورانهـاى سـختى را ايـن امـت گذرانيـده و فـراز و نشـيبهاى متعـددى را در تاريـخ ديـده اسـت و امـروز بـه كي 
نقطـهى‌ تعيينك‌ننـده رسـيده اسـت. اگـر امـروز امـت اسلامى همـت كنـد، م‌ىتوانـد راهـى را انتخـاب كند كه 
قلـم بطلانـى بـر عقب‌ماندگيهـا و مشـلاكت و سـختيها و ذلتهـاى دنيـاى اسلام بكشـد. پيشـواى ايـن حركـت 
هـم نخبـگان جامعه‌اند؛ چـه نخبـگان سياسـى، چـه نخبـگان علمـى و فرهنگـى - در حـوزهى‌ ديـن، در حوزهى‌ 

دانشـگاه - كـه م‌ىتواننـد انتخـاب ايـن راه را بـه امـت اسلامى توصيـه كننـد و نشـان دهند.
راه ديگـر اين اسـت كه امـت اسلامى در همان غفلتـى كه دشـمنان اسلام خواسـته‌اند، بمانـد؛ در همـان غفلت 

*. بيانات در دیدار كارگزاران نظام و سفرای كشورهای اسلامی1385/01/27
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بمانيم و دچـار اختلافـات، تنگ‌نظريها، خودخواهيهـا و دنياطلبى و ب‌ىمسـئوليتى نخبگان شـويم؛ و اگـر اين‌طور 
شـود، مسـير سـعادت دنيـاى اسلامى حداقـل ده‌هـا سـال ديگـر از دسـترس امـت اسلامى دور خواهـد مانـد؛ 
خاصيـت اين زمـان مـا اين‌طـور اسـت؛ روز انتخاب امت اسلامى اسـت. درسـت اسـت كه حركـت در راه رشـد و 
صواب، يـك امـر دفعـى نيسـت - تدريجـاً و در ميان‌مـدت و بلندمـدت نتيجه م‌ىدهـد - امـا حركـتِ ره‌نمايانهى‌ 
نخبـگان و مسـئولان، و تصميم‌گيـرى آنهـا در همـهى‌ دنيـاى اسلام، هـر روز كـه تأخيـر بيفتـد، بـه ضـرر امت 
اسلامى خواهد بـود؛ همه بايـد احسـاس مسـئوليت بكننـد. امـروز روز اتحـاد دنياى اسلام اسـت. شـما ببينيد 
بـراى بـه هـم زدن هميـن اتحـاد ضعيـفِ كنونـى، دشـمن چقـدر سـرمايه‌گذارى مك‌ىنـد. اوضـاع عـراق را نگاه 
كنيـد؛ اوضاع ديگـر مناطـق اسلامى هم كـم و بيـش بـا همـان توطئه‌ها دسـت بـه گريبـان اسـت، بـراى اينكه 
بيـن طوايف اسلامى، فرَِق اسلامى، اقـوام اسلامى و ملتهاى اسلامى، بـه بهانه‌هاى مختلـف اختلاف بيندازند: 
اينهـا، آنها را بكشـند؛ آنهـا، اينهـا را بكشـند؛ اينهـا، بغُـضِ آنهـا را در دل بپروراننـد؛ آنها، متقابلاً يكنـهى‌ اينها را 
بـه دل بگيرنـد؛ نتيجه اين بشـود كه از دشـمن اصلـى دنيـاى اسلام، طراحان تسـلط و سـيطره بر ايـن منطقه از 

دنيـا، غافـل بمانند.

علت فاجعه هایی که عليه ملت فلسطين انجام م‌ىگيرد
 اگر دنيـاى اسلام متحد باشـد، نبايـد امروز فلسـطين تنهـا بمانـد؛ نبايـد امـروز دولـت برخاسـتهى‌ از رأى ملت 
فلسـطين زير فشـار قرار بگيـرد و بـه قطـع كمكهـا، در صورتى كـه از اصـول خود منصـرف نشـود، تهديد بشـود. 
دنياى اسلام بايسـتى بـا صـداى واحـد و بـا كلمـهى‌ واحـده، حمايـت خـودش را از ملت فلسـطين و مسـئولان 
فلسـطينى اعلام كنـد و از پافشـارى آنهـا بر اصولشـان پشـتيبانى كنـد. اگر اين بشـود، آن كسـانى كه خودشـان 
بانى بدبختى ملت و كشـور فلسـطين هسـتند، ديگـر نم‌ىتواننـد اين‌طـور در ميـدان طلبگارانه حـرف بزنند. اين 
همـه فاجعـه عليـه ملـت فلسـطين انجـام م‌ىگيـرد، آقايـانِ اروپا‌ىيهـاى بشردوسـت و طرفـدار حقوق بشـر (!) 
صمٌ‌بكـم؛ گويـى كرنـد، كورنـد و نم‌ىبيننـد. آن وقت دولـت فلسـطينى به رأى و خواسـت مـردم سـر كار م‌ىآيد، 
عليـه‌اش حـرف م‌ىزننـد و موضع‌گيـرى مك‌ىننـد. ايـن، بـه خاطـر تفـرّق دنيـاى اسلام اسـت؛ ايـن، بـه خاطر 

خودخواهيهـاى نخبـگان و سياسـتمداران دنياى اسلام اسـت.

چیزی که پیغمبر از ما میخواهد
مـا بايد بيدار شـويم؛ مـا بايـد امـروز بفهميم كـه تصميم مـا، سرنوشـت تاريخى دنيـاى اسلام را تعييـن مك‌ىند. 
البتـه ايـن تصميم، فقـط مربـوط به شـخص خود مـا و امـروزِ خـود ما نيسـت. امـروز هيـچ راهـى در مقابـل امت 
اسلامى وجـود نـدارد، مگـر اينكـه بـه قـدرت خـود ايمـان بيـاورد و از ادامـهى‌ انظلام پرهيـز كنـد و تصميـم 
بگيـرد زيـر بـار زورگوىي نـرود. مـا ملتهـاى اسلامى را دعـوت نمك‌ىنيـم بـه اينكه شمشـير بـه دسـت بگيرند و 
با كشـورهاى دنيـا جنـگ كننـد؛ مـا آنهـا را توصيـه مك‌ىنيم بـه اينكـه حق خـود، قـدر خود، عـزت خـود، عزت 
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ملتهاى خـود، تاريـخ و ميـراث ارزشـمند خـود را بشناسـند، قـدر آن را بدانند و بـه آن تيكـه كنند؛ اجـازه ندهند 
كـه دنيـاى كفـر و اسـتكبار - كـه امـروز در مشـت صهيونيست‌هاسـت - آنهـا را تحقيـر كنـد؛ اين حرف ماسـت. 
«عزيز عليـه ما عنتم»؛ سـختى شـما و سـختى دنياى اسلام و ملت اسلامى، بـر پيغمبر سـخت اسـت. «حريص 
علكيـم»؛ م‌ىخواهـد شـما هدايـت شـويد؛ م‌ىخواهـد شـما سـعادتمند شـويد و م‌ىخواهـد شـما از ايـن صراط 
مسـتقيم الهى - كـه براى سـعادت دنيـا و آخرت، پيش پاى شـما گذاشـته اسـت - اسـتفاده كنيد و پيـش برويد؛ 

پيغمبـر ايـن را از مـا م‌ىخواهـد.

نقطه ای که مسلمانها باید به آن نزدکی شوند
ما عرض مك‌ىنيـم وجود مقـدس نبى مكـرم و رسـول اعظم اسلام، مهمتريـن نقطهى‌ ايجـاد وحدت اسـت. قبلًا 
هم ايـن را عـرض كرديـم كـه دنيـاى اسلامى م‌ىتوانـد در ايـن نقطه بـه هم پيونـد بخـورد؛ اينجـا، جاىي اسـت 
كه عواطـف همـهى‌ مسـلمانها در آنجـا متمركز م‌ىشـود؛ اين، كانـون عشـق و محبت و دنياى اسلام اسـت. حالا 
شـما ببينيد قلمهاى پـول گرفتـهى‌ از صهيونيسـت‌ها، همين كانـون را مـورد توجه قـرار م‌ىدهند و بـه آن اهانت 
مك‌ىننـد؛ بـراى اينكـه اهميت اهانـت به امت اسلامى و تحقيـر دنياى اسلام، كمك‌ـم از بين بـرود. ايـن، نقطهى‌ 
اصلى اسـت؛ سياسـتمداران، نخبگان علمـى و فرهنگى، نويسـندگان، شـعرا و هنرمندان مـا روى ايـن نقطه تيكه 
كنند و همـهى‌ مسـلمانها با اين شـعار به هـم نزدكي شـوند. مـوارد مـورد اختلاف را در نظـر نگيرنـد، كيديگر را 
متهـم نكنند، كيديگـر را تكفيـر نكننـد و كيديگـر را از حوزهى‌ ديـن خارج نكننـد. دلها در سراسـر امت اسلامى، 

به يـاد پيامبـر و به عشـق پيغمبر طـراوت پيـدا مك‌ىند؛ همـهى‌ مـا دلباختـه و عاشـق آن بزرگواريم.
ايـن هفتـه، حقيقتـاً هفتـهى‌ وحـدت اسـت؛ ايـن ايـّام حقيقتـاً ايـّام اتحـاد مسلمانهاسـت. مسـئولان سياسـى، 
وظيفه‌شـان سـنگين اسـت؛ مسـئولان فرهنگـى، نويسـندگان و علمـا، بايـد از طـرح مسـائل اختلاف‌آفريـن و 
تفرقه‌افكـن بپرهيزنـد؛ هم سـنّى و هم شـيعه، همـه، بايد روى ايـن نقطـهى‌ اتحاد تيكـه كننـد. و توقـع از علما و 
زبدگان و نخبگان سياسـى اسـت كه خطـورت زمـان را بفهمنـد، اهميت اتحـاد مسـلمانان را بفهمنـد و توطئهى‌ 

دشـمنان را بـراى شكسـتن ايـن اتحـاد و همدلـى بفهمند.
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وحدت اسلامی

ضرورت تهیه منشور وحدت دنیای اسلام*

اين جلسـه، بسـيار جلسـهى‌ مهم و با عظمتى اسـت. شـما از مجموعه دنياى اسلام در اين‌جـا گرد آمديـد. بدون 
شـك آيندهى‌ دنياى اسلام را بايـد از برنامه‌هاى زبدگان دنياى اسلام شـناخت؛ زبـدگان علمى و زبـدگان دينى 
و زبدگان سياسـى. ايـن جمـع و جماعتهـاى برجسـتهى‌ دنياى اسلام اگـر با نـگاه حقيقت‌بيـن و دردشـناس به 
امت اسلامى نـگاه كننـد و دنبـال علاج باشـند، امـت اسلامى آينـدهى‌ خوبـى خواهـد داشـت. اگر مـا وظايف 
خودمـان را نشناسـيم، يـا بـه آن عمـل نكنيـم، بـاز هـم سـالهاى طولانـى دنيـاى اسلام بـه همـان دردهاىي كه 

امـروز دچار آن هسـت، دچـار خواهـد بـود. وظيفهى‌ ما سـنگين اسـت.

مسئلهى‌ اول در دنياى اسلام
موضـوع بحـث شـما اقليت‌هـاى اسلامى در كشـورهاى غيراسلامى اسـت. البتـه موضـوع مهمـى اسـت و جاى 
آن هسـت كه دربـارهى‌ اين موضـوع، مجمـع تقريـب و برجسـتگان دنيـاى اسلام فكـر و برنامه‌ريزى كننـد. من 
از آنچـه كـه در ايـن زمينه شـما انجـام داديـد، تقديـر مك‌ىنـم؛ ولكيـن نكتـه‌اى را م‌ىخواهم عـرض بكنـم و آن، 
اين اسـت كـه مسـئلهى‌ اول مـا در دنياى اسلام، »وحـدت امت اسلامى« اسـت. اگر مـا بتوانيـم بر يكد دشـمن 
فائـق بياييـم و نقشـهى‌ او را در ايجاد اختلاف خنثى كنيم، بسـيارى از مشـلاكت ما برطرف خواهد شـد. مشـكل 

اقليت‌هـاى اسلامى هـم از جملهى‌ ايـن مشـلاكتى اسـت كه برطـرف خواهد شـد.
ما دچار يـك بيمـارى مهلىك هسـتيم كـه بايد همـت كنيـم و ايـن بيمـارى را از خودمان دفـع كنيـم. اختلافات 
بيـن دنيـاى اسلام و ناهماهنگ‌ىهـا و دامـن زدن بـه دشـمن‌ىها، بيمـارى بسـيار خطرناىك اسـت. و من به شـما 

*. بيانات‌ در ديدار شركت كنندگان در همايش كنفرانس وحدت اسلامى 1385/05/30
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عـرض كنـم كـه اگـر در طـول زمانهـاى گذشـته ايـن بيمـارى بـه طـور طبيعـى در جسـم دنيـاى اسلام و امت 
اسلامى وجود داشـت، امروز دسـتهاى سياسـى بشـدت به دنبال تشـديد اين بيمارى هسـتند. مـا نمونه‌هاى آن 
را در دنيـاى اسلام داريـم م‌ىبينيـم، كه انسـان به خـود م‌ىلـرزد. مـا از دشـمنهاى بيرونـى نم‌ىترسـيم. هيبت 
امريـكا و قدرتهاى اسـتكبارى تـا حالا مـا را دچـار تـرس و ترديـد نكـرده؛ لشگركشـ‌ىهاى خصمانـه، تبليغاتى و 
سياسـى و نظامى و اقتصادى ما را مطلقـاً در موضع انفعـال قرار نداده و قـرار نخواهـد داد؛ اما از ايـن بيمارى درون 

دنياى اسلام، مـا بـه خودمـان م‌ىلرزيـم و م‌ىترسـيم. ايـن را علاج كنيد.

بیماری ای که دشمن در بدن دنیای اسلام نفوذ داد
از وقتـى پرچـم اسلام در ايـران بلنـد شـد و جمهـورى اسلامى بـا هـدف تحقـق بخشـيدن بـه اهداف اسلامى 
تشـيكل شـد، دشـمنان اسلام نقشـهى‌ اختلاف را بـا دقـت طراحـى كردنـد و دنبـال مك‌ىننـد؛ چـون وقتـى 
مسـلمانها احسـاس شـرف و عـزت كردنـد، وقتـى ديدند م‌ىشـود پرچـم اسلام را بلنـد كـرد، وقتـى روح هويت 
اسلامى در آنهـا بيـدار و زنـده شـد، وقتـى توده‌هـاى مسـلمان شـعار اسلام را در همه‌جـا سـر دادنـد، فهميدند 
كـه خطر بـراى منافـع اسـتكبار در ايـن منطقهى‌ عظيـم اسلامى، خطر جـدى اسـت و منافـع متجاوزانـهى‌ آنها 

م‌ىشـود. تهديـد 
دنياى اسلام، تقريباً با يـك ميليـارد و نيم جمعيت، بـا امكانات فـراوان اقليمـى و جغرافيايـى و طبيعى و انسـانى 
و سـرمايه‌هاى ب‌ىنظيـرى كـه در اختيـار دارد، م‌ىتوانـد يـك مجموعـه عظيـم و متحـد را تشـيكل بدهـد. امروز 
بيـش از دويسـت سـال اسـت كـه يكسـهى‌ اسـتعمار غربـى از ايـن منطقـه پيوسـته پـُر م‌ىشـود؛ چـه در دوران 
اسـتعمار، چـه در دوران اسـتعمار نـو، چـه در دوران جديـد، بـه شـكلى ايـن منطقـه در خدمـت اهداف سياسـى 
دنياى اسـتكبار بـوده، كـه در رأس آن امركياسـت. اگـر امت اسلامى وحدت خـود را به دسـت بيـاورد، اگر قدرت 
اسلامى به معنـاى حقيقى كلمـه خود را نشـان بدهـد، اگر اسـتقلال اسلامى، اسـتقلال حقيقى، در ايـن مناطق 
بـه معنـاى واقعـى كلمـه تحقـق پيـدا كنـد، تسـلط و سـيطرهى‌ اقتصـادى و سياسـى و فرهنگـى دشـمن قطـع 
خواهد شـد. اينها به ايـن راضى نيسـتند و بـا همهى‌ وجـود تلاش مك‌ىننـد اين اتفـاق نيفتـد. راهى كه آنهـا پيدا 
كردند،ايجـاد اختلاف اسـت و ايـن بيمارى متأسـفانه در جسـم دنياى اسلام نفـوذ كرده. من از شـما درخواسـت 

مك‌ىنـم به ايـن مسـأله به طـور جـدّ بينديشـيد.

عملی کردن وحدت اسلامی
ما اسـم وحدت اسلامى را خيلـى م‌ىآوريـم و همـه دم از وحدت اسلامى م‌ىزنيـم؛ همـه دم از برادرى اسلامى 
م‌ىزنيـم؛ در عمـل هم مجموعـه‌اى از زبـدگان دنيـاى اسلام، حقيقتـاً احسـاس بـرادرى مك‌ىننـد - الان در اين 
جلسـه، روح بـرادرى و اخوّت مـوج م‌ىزند - مـا همـه كيديگر را از خـود م‌ىدانيـم و بيـن خودمان فاصلـه‌اى قائل 
نيسـتيم. اين، واقعيتى اسـت؛ امـا مـا نماينـده و نشـان‌دهندهى‌ واقعيتهـاى دنياى اسلام در صحنهى‌ سياسـت، 
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در صحنـهى‌ حكومتهـا،در ميـان توده‌هاى مـردم، به معنـاى واقعـى كلمه، نيسـتيم. دشـمنان بذر اختلاف را در 
بيـن امت اسلامى م‌ىپاشـند و سياسـيون ناخالـص، تعصبهـاى غلط، نديـدن آفـاق بلند دنيـاى اسلام و محدود 

شـدن در ظرفهـاى كوچـك، زمينه رشـد اين تعصبهاسـت.
بعضى از دوسـتان به عـراق اشـاره كردنـد. ببينيد در عـراق چـه اتفاقـى دارد م‌ىافتـد. امـروز در عـراق، در برخى 
از كشـورهاى ديگـر، كسـانى از بـرادران سـنى و شـيعه در مقابل هـم قـرار دارنـد و متقرباً الـ‌ىاللَّ با هم دشـمنى 
مك‌ىننـد! چـرا؟ چـه كسـى ايـن انگيزه‌هـاى باطـل را در ميـان اينهـا تزريـق كـرده؛ اينهـا كه از اسلام نيسـت. 
بياييـد وحـدت اسلامى را عملـى كنيـد و منشـورى را كـه همـهى‌ علمـاى اسلام، همـهى‌ روشـنفكران دنيـاى 
اسلام، همهى‌ برجسـتگان سياسـىِ با اخلاص دنياى اسلام آن را تأييـد و تصديق كننـد و براى عملـى كردن آن 
تلاش كننـد، تهيـه كنيد، تـا ديگر مسـلمانى جرئـت نكند متكلـم به كلمـهى‌ توحيـد را كـه در كي مذهـب يا در 

يـك جنـاح ديگر اسـت، تكفيـر كنـد؛ تا بـرادران بـا هم باشـند.

مراد از وحدت اسلامی
مـراد مـا از وحـدت اسلامى، كيـى شـدن عقايـد و مذاهـب اسلامى نيسـت. ميـدان برخـورد مذاهـب و عقايـد 
اسلامى و عقايـد لاكمـى و عقايـد فقهـى - هـر فرقـه‌اى عقايـد خـودش را دارد و خواهد داشـت - ميـدان علمى 
اسـت؛ ميدان بحـث فقهـى اسـت؛ ميـدان بحث لاكمـى اسـت و اختلاف عقايـد فقهـى و لاكمـى م‌ىتوانـد هيچ 
تأثيـرى در ميـدان واقعيـت زندگـى و در ميدان سياسـت نداشـته باشـد. مـراد مـا از وحـدت دنياى اسلام، عدم 

تنـازع اسـت: »ولاتنازعـوا فتفشـلوا«. تنـازع نباشـد، اختلاف نباشـد.

چگونگی تمسك به حبل‌اللَّ 
قرآن م‌ىفرمايـد: »واعتصمـوا بحبـل اللَّ جميعـاً ولاتفرّقـوا«. اعتصـام به حبـل‌اللَّ براى هر مسـلمان يـك وظيفه 
اسـت؛ امـا قـرآن اكتفـا نمك‌ىنـد به ايـن كـه مـا را بـه اعتصـام بـه حبـل‌اللَّ امـر كنـد، بلكه بـه مـا م‌ىگويـد كه 
اعتصـام بـه حبـل‌اللَّ را در هيئت اجتمـاع انجـام بدهيـد؛ »جميعـاً«؛ همه بـا هم اعتصـام كنيـد. و ايـن اجتماع و 
ايـن اتحاد، يـك واجـب ديگـر اسـت. بنابرايـن، علاوه بـر اين كـه مسـلمان بايـد معتصم بـه حبـل‌اللَّ باشـد، بايد 
ايـن اعتصـام را به همـراه ديگـرِ مسـلمانها و همدسـت با آنهـا انجـام دهد. مـا ايـن اعتصام را درسـت بشناسـيم و 
آن را انجـام دهيم. آيهى‌ شـريفهى‌ قـرآن م‌ىفرمايـد: »فمن كيفـر بالطاغـوت و يؤمن بـاللَّ فقداستمسـك بالعروة 
الوثقـى«. ايـن، اعتصام بـه حبـل‌اللَّ را براى مـا معنـا مك‌ىند. تمسـك به حبـل‌اللَّ چگونه اسـت؟ بـا ايمـان باللَّ و 

كفـر بـه طاغوت.
امروز طاغـوت اعظـم در دنيا، رژيـم ايـالات متحده امركياسـت؛ زيـرا صهيونيسـم را او به وجـود آورده اسـت و آن 
را تأييـد مك‌ىنـد. امركيا جانشـين طاغـوت اعظـم قبلى يعنـى انگليس اسـت. امـروز تجـاوز رژيم ايـالات متحده 
و همفكرانـش و همكارانـش، دنيـاى اسلام را در وضعيت دشـوارى قـرار داده اسـت و دنياى اسلام در پيشـرفت 
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خـود، در موضعگيـرى خـود، در ترقـى مـادى و معنوى خـود، زيـر فشـار امريـكا و همـكاران و همفكران اوسـت. 
در هميـن تجـاوز رژيـم صهيونيسـتى بـه لبنـان در ايـن يـك مـاه اخيـر - كه بـه اين حماسـه بـزرگ اسلامى از 
سـوى حزب‌اللَّ منتهى شـد و نصـرت الهى بـر اينها نـازل شـد - امريـكا صريحـاً وارد ميـدان جنگ شـد و فقط به 
حمايـت زبانـى و مالى و سياسـى اكتفا نكـرد و بـراى رژيم صهيونيسـتى تسـليحات فراهم كـرد، فرسـتاد و كمك 
كـرد. در واقع ايـن جنـگ را امركياييها خواسـتند و آنها شـروع كردنـد. امـروز طاغوت اعظـم آمركياييها هسـتند.

در بسـيارى از بخشـهاى امت اسلامى ايمـان باللَّ هسـت؛ اما كفر بـه طاغوت نيسـت. كفر بـه طاغوت لازم اسـت. 
بـدون كفر به طاغوت،تمسـك بـه عـروهى‌ وثقاى الهـى امكانپذير نيسـت. مـا كشـورها و دولتهـا و ملتهـا را به اين 
كـه به جنـگ بـا امريـكا بشـتابند، دعـوت نمك‌ىنيـم؛ مـا دعـوت مك‌ىنيم كـه تسـليم امريـكا نشـوند. مـا دعوت 
مك‌ىنيم كـه با دشـمن اسلام و مسـلمين همـكارى نكنند. كيـى از اقسـام همـكارى نكـردن همين اسـت كه به 
وسوسـه‌هاى آنها در زمينـهى‌ وحدت امـت اسلامى اعتنا نكننـد و امت اسلامى را با اتحـاد خودش حفـظ كنند.

مهمترین مسئلهى‌ دنياى اسلام
امـروز بـه نظـر مـا مهمتريـن مسـئلهى‌ دنيـاى اسلام، مسـئلهى‌ اتحـاد اسـت. اگـر ايـن اتحـاد انجـام شـد، مـا 
پيشـرفت علمـى هـم م‌ىتوانيـم پيـدا كنيـم؛ پيشـرفت سياسـى هـم م‌ىتوانيـم پيـدا كنيـم. شـما م‌ىبينيـد 
دشـمنان دنياى اسلام چه فشـارى بر روى مسـئله انـرژى هسـته‌اى در ايـران دارنـد. آنهـا م‌ىدانند كه مـا دنبال 
بمب اتم نيسـتيم. آنها از پيشـرفت علم در اين كشـور، از پيشـرفت فنـاورى در كي كشـور اسلامى ناراحتند. كي 
كشـور اسلام‌ىاى كه نشـان داده كه تسـليم سياسـتهاى امركيا نيسـت؛ نشـان داده كه از امركيا نم‌ىترسـد. اين 
كشـور اسلامى بايد به پيشـرفت مهمترين تكنولـوژى امـروز دنيـا - يعنى تكنولـوژى هسـته‌اى - مجهز نباشـد. 
آنها بـه خاطـر ايـن، فشـار را وارد مك‌ىننـد. البته مـا تصميـم خودمـان را گرفته‌ايـم. ملت ايـران در طول بيسـت 
و هفت سـال بعد از انقلاب، با تجربـه فهميده اسـت كه تنهـا راه خلاصـى از يكد دشـمنان، تـوكل به خـدا و صبر 
در ميـدان و مجاهدت اسـت. ما ايـن راه را تا امـروز رفته‌ايـم و ثمـرات شـيرين آن را چشـيديم و به حـول و قوهى‌ 

الهـى در ادامـه هـم هميـن راه را با قـوت تمـام خواهيـم رفت، كـه آثـارش را هـم م‌ىبينيم.

فرصتی بزرگ برای دنیای اسلام 
بـرادران و خواهـران عزيـز! امـروز دنيـاى اسلام در يـك وضـع اسـتثناىي اسـت. م‌ىتـوان گفـت قرنهاسـت كـه 
ايـن فرصتـى كـه امـروز دنيـاى اسلام دارد، گيـر دنيـاى اسلام نيامده اسـت. امـروز فرصـت بسـيار بزرگـى در 
مقابـل ماسـت؛ ملتهـاى اسلامى بيدار شـده‌اند، مـوج بيـدارى اسلامى بـه زواياى دنياى اسلام كشـيده شـده، 
ملتهاى اسلامى بـه حقوق خودشـان واقف شـده‌اند و بسـيارى از رهبران اسلامى - ولـو تظاهر نكننـد - در باطن 
خودشـان سرشـار از بغض و دشـمنى با اسـتكبارند، كـه ايـن را مـا م‌ىبينيم. در بسـيارى از كشـورهاى اسلامى 
سـران و رهبران و سياسـتمداران و مسـؤولان، بسـيار دلگير و ناراحـت از رفتارهاى امريـكا و قدرتهاى اسـتكبارى 
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هسـتند. ايـن، يـك فرصت بـزرگ بـراى دنيـاى اسلام اسـت و از ايـن فرصـت بايـد اسـتفاده كـرد. يـك وظيفه 
سياسـتمداران دارنـد، يـك وظيفـه هـم رهبـران فكـرى و فرهنگـى دارنـد. ايـن وظيفـهى‌ دوم از وظيفـهى‌ اول 
كم‌اهميت‌تـر نيسـت. علمـاى اسلام، روشـنفكران و اسـاتيد دنياى اسلام، متفكـران برجسـتهى‌ دنياى اسلام، 
اين كسـانى كـه تريبونهـاى مردمـى در اختيـار آنهاسـت و م‌ىتوانند افـكار مـردم خودشـان را بسـازند، وظيفهى‌ 
بزرگـى دارنـد و بايد قـدرت ملى، قـدرت تـودهى‌ مـردم در دنياى اسلام را بدرسـتى بـه آنهـا تفهيم كننـد. چند 
قـرن اسـت - از اول دوران اسـتعمار تـا حالا - كه دسـتگاه اسـتكبار خواسـته اسـت بـه ملتهـاى مسـلمان تفهيم 
كند كـه از شـماها كارى سـاخته نيسـت؛ شـماها توانايـىِ مقابلـهى‌ بـا مـا را نداريد. البتـه اسـتعمار توانسـته اين 
مسـئله را در مدتـى طولانـى به جمـع زيـادى از مـردم مسـلمان بباورانـد و خيانـت بعضـى از سياسـتمداران هم 
به اين كمـك كرد. نتيجـهى‌ اين بـاور غلـط، گرفتاريهـاى بزرگى شـد كـه در رأس آن، مسـئلهى‌ قدس شـريف و 

مسـئلهى‌ فلسـطين است.

غفلت مسلمانان از توانایی خود، عامل آوره شدن فلسطینی ها
الان نزديـك بـه شـصت سـال اسـت كـه فلسـطين، خانـهى‌ اسلام، متضمـن قبلـهى‌ اول مسـلمانان، از دسـت 
مسـلمانها، از دسـت صاحبـان خـودش، خـارج شـده و فلسـطين‌ىها آواره در كشـورها شـده‌اند و يـا در خانـهى‌ 
خودشـان، در زيـر فشـار آن غاصـب مدعـى هسـتند كـه بـا پرُروىي تمـام آنجـا نشسـته و دشـمنان اسلام هم از 
طـرف او را تأييـد مك‌ىننـد. اين غصـهى‌ بـزرگ، ايـن مصيبت بـزرگ، به خاطـر اين بـه وجود آمـد كه مسـلمانها 
از توانا‌ىيهـاى خودشـان غافل بودنـد. اگر ايـن بيـدار‌ىاى كه امـروز در دنياى اسلام هسـت، در دهه‌هـاى 30 و 
40 مليادى وجود داشـت، قضيهى‌ فلسـطين اتفـاق نم‌ىافتـاد و دولت غاصـب انگليـس، آن روز جرئـت نمك‌ىرد 
كي كشـور اسلامى را كيجـا از مردمـش غصب كنـد و به يـك بيگانـه بسـپارد. حالا امـروز بايـد از آنچه خسـارت 
خورده‌ايـم، بتدريج جبـران كنيـم. و اين كار بـا برنامه‌ريـزى ممكن اسـت؛ ايـن كار با عقـل و تدبير ممكن اسـت؛ 
ايـن كار با عـزم راسـخ ممكن اسـت؛ ولـى با ميـل بـه انفعـال و تسـليم، هيچ وقـت دنيـاى اسلام به اهـداف خود 
نخواهد رسـيد؛ بـا تـرس از دشـمن و ب‌ىاعتقـادى به نيـروى مـردم، هرگـز مقاصـد دنياى اسلام و امت اسلامى 

بـرآورده نخواهد شـد.
ايـن توده‌هـاى ميليونـى مـردم كـه در كشـورهاى اسلامى م‌ىبينيـد، يـك قـدرت عظيمـى اسـت كـه اگـر اين 
قـدرت فعـال بشـود، هيـچ قـدرت بيگانـه‌اى در مقابـل آن نم‌ىتوانـد ايسـتادگى كنـد. نمونـه‌اش هميـن اتفاقى 
اسـت كه افتاد و خـداى متعال حجـت را بر ما تمـام كـرد. حادثهى‌ لبنـان و پيـروزى واضح حـزب‌اللَّ كـه حقيقتاً 
مصداق »كـم فئـةٍ قليلة غلبـت فئـةً كثيـرة بـاذن اللَّ و اللَّ مـع الصّابريـن« بـود، حجـت را بر ما تمـام كـرد. البته 
دشـمنان اسلام نيروى مردم را انـكار كردنـد و سياسـتمداران را بـه نيروى ملتهـاى خودشـان ب‌ىاعتقـاد كردند.
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کیی از بزرگترین هنرهای امام)ره(
به نظر مـا كيـى از بزرگتريـن هنرهاى امـام راحل ما ايـن بود كه ايـن نيروى مـردم را شـناخت و آن را كشـف كرد 
و از آن بهـره گرفـت؛ و بـه مـردم اعتمـاد كرد. وضـع ايـران قبـل از پيـروزى انقلاب، وضـع خوبـى نبود؛ مـردم در 
حال ب‌ىتكليفى، دشـمنان مسـلط، اينجا پايگاه اسـرائيل و اسـتراحتگاه سـران رژيم صهيونيسـتى، كـه م‌ىآمدند 
م‌ىبردنـد، م‌ىخوردنـد و اسـتفادهى‌ سياسـى و مالى مك‌ىردنـد. آن روزى كـه بعضى از كشـورهاى عـرب تصميم 
گرفتنـد كـه از نفـت عليـه اسـرائيل اسـتفاده كننـد، شـاه ايـران دل صهيونيسـتها را گـرم كـرد و گفـت مـن بـه 
شـما نفـت م‌ىدهـم. وضـع ايـران در آن روز اين‌گونـه بود و كسـى اميـدى نداشـت؛ امـا امام راحـل ما )قـدّس‌اللَّ 
نفسـه‌الزّيكه( وقتـى همـت گماشـت و بـر اين مبـارزه عـزم كـرد، هيـچ نيروىي جـز نيـروى مـردم نداشـت. او به 
اين نيـرو معرفـت پيدا كـرد؛ بـه اين نيـرو تيكـه كـرد و خـداى متعـال هم كـه همه چيـز دسـت اوسـت - كه »و 
مـا رميـت اذ رميـت و لكـنّ اللَّ رمـى« - دلهـا را منقلب كـرد. وقتـى دلهـا متوجه به ايـن حقيقـت شـد، نيروها به 
ميدان آمدنـد و قدرت رژيـم طاغوتى و وابسـته شـاه متزلزل شـد و نظام اسلامى در اين كشـور سـربلند كـرد. ما 
در حساسـترين نقطهى‌ دنياى اسلام و بر سـر چهارراه قـرار داريم و بيشـترين نقطه اعتمـاد امركيا و اسـتكبار در 

ايـن منطقـه، بـر رژيم سـلطنتى شـاه بود.
نيـروى مـردم را بايـد شـناخت. ايـن نيـرو، نيـروى عظيمـى اسـت. بـراى بـه ميـدان آوردن ايـن نيـرو، همـت و 
عـزم و اخلاص و مجاهدت لازم اسـت. اگـر مـردم داخل ميـدان شـوند و سياسـتمداران و زمامـداران كشـورها با 
توده‌هـاى ميليونـى مردم كشورهايشـان نزديـك شـوند، هيچ قدرتـى نم‌ىتوانـد در مقابل آنهـا ايسـتادگى كند و 
هيچ تهديـدى روى آنهـا تأثيـر نخواهد گذاشـت. البته بـدون جهـاد، بدون تحمل سـختى، انسـان بـه جاىي نمى 
رسـد و امـت اسلامى بايـد سـخت‌ىهاىي را تحمل كنـد، تـا بتواند بـه اهـداف بلند خـودش برسـد؛ اينهـا وظايف 

مهم امـروز مـا در دنياى اسلام اسـت.
خـدا را شـكر مك‌ىنيـم كـه دلهـاى جماعـت كثيـرى از ملتهـاى مسـلمان و برجسـتگان و علمـا و زبـدگان را بـه 
سـمت راه درسـت هدايت كرده اسـت. اسـاس كار اين اسـت كه نگذاريـد ملتها نااميـد شـوند؛ نگذاريد افـق را در 
مقابـل آنها تيـره و تار كننـد و نگذاريد هيبت اسـتكبار، سـايه سـنگين خـود را بـر روى دلهـا و عزمهـا و اراده‌هاى 
مـا بينـدازد؛ و نگذاريد اختلاف مـا را ناتـوان كند. امـروز انسـان متأسـفانه م‌ىبيند كه حرفهـاى امريـكا و انگليس 
از زبـان بعضـى از سياسـتمداران دنيـاى اسلام تكرار م‌ىشـود! همـان چيزى كـه آنهـا م‌ىخواهنـد، اينهـا تكرار 
مك‌ىننـد و به آتـش اختلاف شـيعه و سـنى و اختلافـات فرقـه‌اى دنياى اسلام دامـن م‌ىزننـد. اين، درسـت بر 

طبـق آن چيزى اسـت كـه دشـمنان اسلام م‌ىخواهنـد. بايد بـا ايـن كار مقابلـه كرد.

خوشحالی ملت ایران از انجاز وعده الهی
از خداونـد متعـال م‌ىخواهيم كـه همهى‌ مـا را بر آنچـه كه رضاى اوسـت، موفـق بدارد و كمـك كند تا ان‌شـاءاللَّ 
بتوانيـم تكليفمـان را انجـام بدهيم. مـا در جمهورى اسلامى از انجـاز وعده‌هاى الهـى، با همهى‌ وجود خوشـحال 



وحدت اسلامی

79

هسـتيم و پ‌ىدرپـى انجـاز وعده‌هـاى الهـى را م‌ىبينيـم. البتـه ماهـا را تهديـد مك‌ىننـد و دائمـاً تهديـد هسـت؛ 
هيـچ چيـز تـازه‌اى وجـود نـدارد - از اول انقلاب، جمهـورى اسلامى را تهديد كردنـد؛ امـا جمهورى اسلامى با 
ايسـتادگى خود، توانسـته ايـن تهديدهـا را خنثـى كند، بعـد از ايـن هـم همين‌جـور خواهد بـود؛ بعـد از اين هم 
تهديدهـا خنثـى خواهد شـد - و هر يـك از كشـورهاى مسـلمان كـه در مقابـل تهديدهـاى اسـتكبار بايسـتند و 
خـود را نبازنـد، ايـن تجربـه موفـق را دارند كـه پيـروزى را بـه چشـم ببيننـد؛ انجـاز وعده‌هـاى الهى را به چشـم 

خودشـان مشـاهده كنند.
ما دسـت برادرى به سـوى همـهى‌ امتهـاى اسلامى، به سـوى همهى‌ رهبـران فكـرى و رهبـران سياسـى دنياى 
اسلام دراز مك‌ىنيـم و از آنهـا م‌ىخواهيـم كه ايـن پيونـد بـرادرى را بيش از بيـش مسـتحكم كننـد و اميدواريم 

خداى متعال چشـم دنيـاى اسلام را بـه پيروزيهـاى بيشـترى، در زمينه‌هـاى مختلف، ان‌شـاءاللَّ روشـن كند.
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غدير وسيلهى‌ ائتلاف و برادرى مسلمانها*

دشمن میخواهد مسئله غدیر را مایه ی برادر کشی قرار دهد
كي نكتـه‌اى كه در كنـار ايـن لازم اسـت پيـروان اهل بيـت و نيـز همـهى‌ مسـلمانان در نظر داشـته باشـند، اين 
اسـت كه: ما از حادثه و واقعـهى‌ غدير - كه نشـانهى‌ عظمت اسلام و جامعيت اسلام اسـت - به عنوان وسـيله‌اى 
براى تضعيـف اسلام اسـتفاده نكنيم. ايـن را مـن بالخصوص امـروز و ايـن روزهـا موظفـم و مقيدم كه بـه همهى‌ 
ملـت عزيزمـان و همـهى‌ مسـلمانها در هـر نقطـهى‌ دنيـا عـرض بكنـم كـه مراقـب باشـند امـروز بـراى تضعيف 
اسلام، دشـمنان به دنبال هميـن نقطهى‌ خـاص، هميـن چيزى كه منشـأ عظمت اسلام اسـت، هسـتند؛ يعنى 
مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى، قبول غدير و انـكار غديـر. دشـمن م‌ىخواهد مسـئلهى‌ غدير را يـك مايهى‌ برادركشـى 
و جنـگ و خونريـزى قرار بدهـد؛ در حالـى كه غديـر م‌ىتوانـد وسـيلهى‌ ائتلاف و بـرادرى مسـلمانها با هم باشـد. 
مرحـوم شـهيد مطهـرى )رضوان‌اللَّ‌عليـه( قبـل از انقلاب يـك مقالـهى‌ مفصلـى دربـارهى‌ كتـاب »الغديـر« 
علامـهى‌ امينـى نوشـتند و ثابـت كردنـد كـه الغديـر علامـهى‌ امينى، وسـيلهى‌ وحـدت مسـلمين اسـت. بعضى 
خيـال مك‌ىردنـد كتـاب الغديـر ممكـن اسـت مايـهى‌ افتـراق بشـود. ايشـان م‌ىگويـد اگـر درسـت فكـر كنيم، 
درسـت عمل كنيـم و سـنجيده پيـش برويـم، كتـاب الغديـر مايهى‌ وحـدت دنيـاى اسلام اسـت. بـرادران اهل 
سـنت ما هـم م‌ىتواننـد در يـك محيـط خالـى از پيـش‌داورى بـه منابـع غديـر مراجعه كننـد؛ يـا م‌ىپذيرنـد، يا 
نم‌ىپذيرنـد. در هـر دو صـورت، چـه بپذيرند و چـه نپذيرنـد، اين معنا مسـلّم اسـت كه قضيـهى‌ غديـر هيچ‌گونه 
جنـگ و دعواى بيـن پذيرنـده و نپذيرنده بـه وجـود نمـ‌ىآورد و اختلافـات را ايجاب نمك‌ىنـد. براى شـيعيان هم 
همين‌طور اسـت. شـيعيان هم خـدا را شـكر كنند كـه از طرف پـروردگار بـه نعمـت اين اعتقـاد و معرفـت متنعم 

*. بيانات در ديدار مردم قم در سالروز عيد سعيد غدير خم 1385/10/18
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شـدند. آن برادرهاىي هم كـه اين حقيقـت را قبـول نكردند، يـا مراجعـه نكردند، يـا اطلاع ندارنـد و يا نتوانسـتند 
ذهنهايشـان را قانـع كننـد، آنهـا هم اعتقـادى ندارنـد. ايـن، اختلاف و درگيـرى را ايجـاب نمك‌ىند.

اصرار استکبار در دنیای اسلام
امـروز اصـرار اسـتكبار در دنياى اسلام بـر ايجـاد تفرقـه اسـت. راه‌هـاى ديگـر را رفتند؛ امـا نـاكام ماندند. شـما 
ملاحظه كنيـد امركيا در دو، سـه تصرفـى كـه در منطقـهى‌ خاورميانه كـرد، در همه ب‌ىاسـتثناء شكسـت خورد؛ 
نه در عـراق، نه در لبنـان، نه در افغانسـتان و نـه در فلسـطين، آن مقصـودى كه امركياى مسـتكبر دنبـال مك‌ىرد 
- آن هـم بـا هزينه‌هـاى بسـيار سـنگين و انبـوه )پـول، سلاح، نيـروى انسـانى و سياسـت( - بـراى اينكـه بتواند 
مقاصد خـودش را در اين چهـار نقطه تحقق ببخشـد، نتوانسـت و در هر چهـار نقطه نـاكام ماند؛ بـه مقصودهايش 
نرسـيد و دارد سـختيهاى شكسـت را مزمـزه و احسـاس مك‌ىنـد. يـك روزى - سـه، چهـار سـال قبـل - مـا ايـن 
حرفهـا را م‌ىزديـم، امـا امـروز خـودِ امركياييهـا م‌ىگوينـد و خـودِ سياستمدارانشـان هم ايـن را تكـرار مك‌ىنند. 

بنابرايـن از راه‌هاى ديگر دستشـان بسـته شـده اسـت.

راه شکست وارد کردن به بیداری اسلامی توسط دشمن
چنـد راه بـراى شكسـت وارد آوردنِ بـه بيـدارى اسلام - كـه منشـأ آن هـم، برافراشـته شـدن پرچـمِ جمهورى 
اسلامى در ايـران اسـت - در مقابـل آنها باقـى مانده اسـت. يـك راهِ عمدهى‌ آنها همين مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى 
اسـت كه بگويند جمهورى اسلامى ايـران، جمهـورى شـيعه اسـت و آن را در مقابل جامعـهى‌ بزرگ اهل تسـنن 
قرار دهنـد؛ تعصبات و احساسـات مذهبـى را وارد ميـدان كنند. اين، چيز بسـيار خطرنـاك و مهمى اسـت و دارند 
ايـن كار را مك‌ىننـد. دسـتهاى سياسـت بيـكار نيسـتند. مـا همـهى‌ همتمـان بايـد اين باشـد كـه اين خواسـت 
اسـتكبارى را خنثـى كنيـم. همـه بايد هشـيار باشـند؛ ملـت مـا، زبـدگان مـا، مبلغـان مـا، روحانيـون پرُتلاش و 
خدوم مـا، همه و همـه توجه بكننـد كه حركتـى و اظهـارى كه به اين نقشـهى‌ دشـمن كمك بكنـد، از آنهـا نبايد 

بزند. سـر 

وظیفه جامعه تشیع در برابر تفرقه افکندن دشمنان
مـا ديديم در داخـل جامعهى‌ خودمان كه كسـانى از طرف دشـمنان تحركي شـدند - با نشـانه، نـه از روى حدس؛ 
حقيقتـاً از طـرف دشـمنان تحركي شـدند - تا بـه عنـوان دفاع از تشـيع، بـه عنوان زدنِ سـنگِ تشـيع به سـينه، 
كارهاىي بكننـد و حرفهايـى بزنند كه طـرف مقابل را، جامعهى‌ اهل سـنت را، آشـفته كنـد؛ دلهاى آنهـا را منقلب 

بكند. دشـمن با ايـن وسـيله وارد ميدان شـد؛ پول خـرج كرد. ايـن را مـا ديديم، اطلاع داريم.
جامعهى‌ شـيعه بايـد بـا متانـت راه خـودش را ادامـه دهد. مـا »الحمـدللَّ الـذى جعلنـا مـن المتمسّـيكن بولاية 
اميرالمؤمنيـن« را رهـا نمك‌ىنيـم؛ مـا تمسـك بـه ولايـت عل‌ىبن‌ابيطالـب )عليه‌السّلام( - كـه نعمـت بـزرگ 
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خداسـت - را محكـم نگـه م‌ىداريـم؛ امـا بـا كسـى كـه بـه ايـن حبـل متيـن تمسـك نكـرده اسـت، دعـوا هـم 
نمك‌ىنيـم. ايـن وظيفـهى‌ جامعـهى‌ تشـيع اسـت. آنچـه كـه دشـمن م‌ىخواهـد، اين اسـت كه بـا هـم اختلاف 

كنيـم.

وظیفه جامعه ی اهل تسنن در برار اخنلاف افکنی دشمن
وظيفـهى‌ جامعهى‌ تسـنن هـم همين‌طـور اسـت. بـرادران اهـل تسـنن هـم بدانند كـه نقشـهى‌ دشـمن، ايجاد 
اختلاف اسـت، ايجاد تعصب اسـت، برادركشـى اسـت؛ به كمتر از برادركشـى هـم راضـى نم‌ىشـوند. ببينيد الان 
در بغـداد و شـهرهاى مختلـف عراق چـه مك‌ىنند! مسـجد شـيعه، مسـجد براثا، حـرم مطهـر امامين عسـكريين، 
مسـجد كوفه، هـر جـا دستشـان برسـد، هر جـا يـك جمعى كـه فكـر مك‌ىننـد آنهـا شـيعه‌اند، آنجـا انفجـارات 
درسـت مك‌ىننـد و انسـانهاى ب‌ىگناهـى را بـه قتـل م‌ىرسـانند. ايـن را دشـمن م‌ىخواهـد. دشـمن دارد آنها را 
تغذيـهى‌ مالـى مك‌ىند؛ سرويسـهاى جاسوسـى امركيا و اسـرائيل پشـت سـر ايـن گروههـاى افراطـى و تكفيرى 
هسـتند، ولو عوامـل و پياده‌نظامشـان هم خبـرى ندارند كه پشـت سـر قضيه چيسـت؛ امـا رؤسايشـان م‌ىدانند. 

ايـن را امريـكا م‌ىخواهـد. لـذا آنها هـم بايسـتى بيـدار و متوجه باشـند.

نقشه دشمن برای ازبین بردن بیداری اسلامی
امـروز بيـدارى اسلامى و حركـت بـه سـمت دسـتيابى بـه ارزشـهاى والاى اسلامى، يـك جـان تـازه‌اى گرفته 
اسـت. در همهى‌ دنياى اسلام، بخصـوص جوانها، باسـوادها، دانشـگاهيها، دانشـجوها، طبقهى‌ فهميـده و همهى‌ 
عامـهى‌ مردم، ميلشـان بـه اسلام و حاكميت ارزشـهاى اسلامى، با سـى، چهل سـال قبل قابل مقايسـه نيسـت. 
بيدارى اسلامى شـروع شـده اسـت. آنهـا هـم از هميـن م‌ىترسـند؛ م‌ىخواهنـد هميـن را نابـود كننـد. نگذارند 
ايـن بيـدارى اسلامى، ايـن حركـت عمومـى در دنيـاى اسلام، بـه وسـيلهى‌ نقشـهى‌ دشـمن خنثى بشـود كه 
عبارت اسـت از: بـه جان هـم انداختن شـيعه و سـنى. در دعـواى مذهبى وقتى كـه دو طرف بـا تعصب بـا كيديگر 
مشـغول بحـث و جـدل م‌ىشـوند، بسـيارى از حرفهـاى منطقـى لگدمـال خواهد شـد. حرفهـاى منطقـى را هم 
ديگر كسـى نم‌ىشـنود. نگذارنـد؛ بخصـوص روشنفكرانشـان و علمايشـان مراقب باشـند، نصيحت كننـد و اعلان 
كننـد ايـن اتحـادى را كـه مـا دنبالـش هسـتيم و مكـرر گفته‌ايـم. سياستمدارانشـان هـم همين‌طـور؛ رؤسـاى 
كشـورهاى اسلامى بدانند: عـزت و اقتـدار اسلام، قوتِ آنهاسـت؛ قـوت جمهـورى اسلامى، مايهى‌ پشـتگرمىِ 
آنهاسـت. از اول پيـروزى انقلاب، تبليغـات سياسـى دشـمنان انقلاب، بنـا را بـر ايـن گذاشـت كـه مسـلمانان 
اطـراف جمهـورى اسلامى را از دولـت جمهـورى اسلامى بترسـاند؛ سع‌ىشـان اين شـد كـه كشـورهاى عربى، 
كشـورهاى خليج فـارس، آن‌طرف‌تـر و آن‌طرف‌تـر را از جمهورى اسلامى بترسـانند. بيسـت و چند سـال اسـت 
اينهـا ديده‌اند كـه جمهـورى اسلامى به هيـچ همسـايه‌اى، بـه هيـچ غيرهمسـايه‌اى و به هيـچ كشـورى تعرض 
نكرده اسـت؛ اگـر تعرضى هـم شـد، از طرف يـك دولت عربى شـد. هميـن صـدامِ بدعاقبت هـم به ما حملـه كرد، 
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هم بـه كويـت حملـه كـرد؛ اگـر فرصت پيـدا مك‌ىـرد، بـه كشـورهاى ديگـر عربـى هـم حملـه مك‌ىـرد. از طرف 
ايـران، هيچ‌گونـه تعرض و تجـاوزى بـه هيچك‌دام از اين كشـورها نشـده اسـت؛ ايـن را ديده‌انـد. بايـد بدانند عزت 
اسلام و عزت جمهورى اسلامى، مايـهى‌ قـوت آنهاسـت. امريـكا از ضعف دولتهـاى اسلامى اسـتفاده مك‌ىند و 
به آنهـا زور م‌ىگويـد. اگر قوى باشـند و پشـتگرمى داشـته باشـند، نم‌ىتوانـد زور بگويـد. امركيا بـه دولت غاصب 
صهيونيسـت بـاج م‌ىدهـد، از دولتهـاى عـرب بـاج م‌ىگيـرد! اگـر دولتهـاى عـرب بـه كي قـدرت عظيـم متىك 

باشـند، مجبـور نخواهنـد بود ديگـر بـاج بدهند.
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تلاش سـالها پیـش از انقلاب بـرای نزدکی شـدن 
دلهای شیعه و سنی

مانعِ رسیدن اختلافات به مردم عامی، توسط علما
تیکـه برجسـتگان مبـارزه با اسـتعمار و اسـتکبار 

بر وحدت امت اسلامی
عوامل اختلاف افکن نه شیعه اند و نه سنی

طراحی برنامه های جدید دشمن بعد از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامى، جد‌ىترين مدافع فلسطين

شیعه و سنی باید بیدار باشند
گوش نکردن اصحاب عقاید مختلف به وسوسه دشمن

امروز وحدت دنياى اسلام، يك هدف اعلاست

موانع همدلی و اتحاد در دنیای اسلام



وحدت اسلامی

موانع همدلی و اتحاد در دنیای اسلام*

تلاش سالها پیش از انقلاب برای نزدکی شدن دلهای شیعه و سنی
مسـئلهى‌ »همدلى امت اسلامى در زمان مـا«، نكتـهى‌ مهمترى اسـت. ما نه فقـط بعـد از دوران انقلاب، بلكه از 
سـالها پيش از انقلاب بـراى اينكـه دلهاى شـيعه و سـنى به هـم نزديـك شـود و اهميت ايـن وحدت بـراى همه 
معلوم شـود، تلاش مك‌ىرديـم. من در بلوچسـتان - سـالهاى قبـل از انقلاب هنگامـى كه آنجـا تبعيد بـودم - به 
مرحوم مولـوى شـهداد )از علمـاى معـروف بلوچسـتان بود كـه آقايان بلـوچ ايشـان را م‌ىشناسـند؛ مـرد فاضلى 
بود. آن زمان ايشـان در سـراوان بود و مـا در ايرانشـهر بوديـم( پيغام فرسـتادم كه بياييد فرصتى اسـت بنشـينيم 
و مبانى يـك اتحـاد عملى، حقيقـى و واقعـى قلبى بين اهل سـنت و شـيعه به وجـود آوريم. ايشـان هـم متقابلًا از 
ايـن قضيه اسـتقبال كـرد؛ منتها بعد بـه مسـائل انقلاب رسـيد؛ بعـد از انقلاب در اولين كنگـرهى‌ نمـاز جمعه‌اى 
كه ما تشـيكل داديـم، عـده‌اى از علماى اهل سـنت حضـور داشـتند؛ از جمله ايشـان هم بـود؛ بحثهاىي شـد و در 

هميـن زمينه‌هـا صحبـت كرديم.

مانعِ رسیدن اختلافات به مردم عامی، توسط علما
اختلاف بيـن طرفـداران دو عقيـده بر اثـر تعصبـات، يـك امرى اسـت كـه هسـت و طبيعـى اسـت، و مخصوص 
شـيعه و سـنى هـم نيسـت. بيـن فـِرَق شـيعه، خودشـان؛ بيـن فـِرَق سـنى، خودشـان؛ در طـول زمـان از ايـن 
اختلافـات وجود داشـته اسـت. تاريـخ را نـگاه كنيـد، م‌ىبينيـد هم بين فـرق فقهـى و اصولـى اهل تسـنن - مثل 

*. بيانات در ديدار شركتك‌نندگان در هم‌اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع 1385/10/25
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اشـاعره و معتزلـه، مثـل حنابلـه و احنـاف و شـافعيه و اينهـا - هـم بيـن فـرق مختلـف شـيعه، بيـن خودشـان، 
اختلافاتـى وجـود داشـته اسـت. ايـن اختلافـات وقتى بـه سـطوح پاييـن - مـردم عامـى - م‌ىرسـد، بـه جاهاى 
تنـد و خطرناكـى هـم م‌ىرسـد؛ دسـت بـه گريبـان م‌ىشـوند. علمـا م‌ىنشـينند بـا هـم حـرف م‌ىزننـد و بحث 
مك‌ىننـد؛ لكيـن وقتـى نوبت به كسـانى رسـيد كـه سلاح علمـى ندارند، از سلاح احساسـات و مشـت و سلاح 
مـادى اسـتفاده مك‌ىنند كه ايـن خطرناك اسـت. در دنيا اين هميشـه بوده؛ هميشـه هـم مؤمنيـن و خيرخواهان 
سـعى مك‌ىردنـد كـه مانـع بشـوند؛ علمـا و زبـدگان، تلاششـان اين بـوده اسـت كـه نگذارنـد سـطوح غيرعلمى 
كارشـان به درگيـرى برسـد؛ لكيـن از يـك دوره‌اى بـه اين طـرف، يـك عامـل ديگـرى هـم وارد ماجرا شـد و آن 
»اسـتعمار« بـود. نم‌ىخواهيـم بگوييم اختلاف شـيعه و سـنى هميشـه مربوط به اسـتعمار بـوده؛ نه، احساسـاتِ 
خودشـان هـم دخيـل بـوده؛ بعضـى از جهالتهـا، بعضـى از تعصبهـا، بعضـى از احساسـات، بعضـى از كج‌فهميهـا 

دخالت داشـته؛ لكيـن وقتـى اسـتعمار وارد شـد، از ايـن سلاح حداكثـر اسـتفاده را كرد.

تیکه برجستگان مبارزه با استعمار و استکبار بر وحدت امت اسلامی
لذا شـما م‌ىبينيد برجسـتگان مبـارزهى‌ با اسـتعمار و اسـتكبار، روى مسـئلهى‌ »وحـدت امت اسلامى« تيكهى‌ 
مضاعـف كرده‌انـد. شـما ببينيـد سـيدجمال‌الدين اسـدآبادى )رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليه( معـروف به افغانى و شـاگرد 
او شـيخ محمد عبـده و ديگـران و ديگـران، و از علماى شـيعه مرحـوم شـرف‌الدين عاملـى و بزرگان ديگـرى، چه 
تلاشـى كردنـد بـراى اينكـه در مقابلهى‌ بـا اسـتعمار نگذارنـد ايـن وسـيلهى‌ راحـتِ در دسـت اسـتعمار، به كي 
حربـهى‌ عليـه دنيـاى اسلام تبديل شـود. امـام بزرگـوار مـا از اول بـر قضيـهى‌ وحـدت اسلامى اصـرار مك‌ىرد. 

اسـتعمار، بـه اين نقطـه چشـم دوخـت و از آن حداكثـر اسـتفاده را كرد.
من م‌ىخواهم ايـن را بگويم: در ايـن كار، انگليسـيها از بقيهى‌ دشـمنان اسـتعمارى، متبحرترند؛ در ايـران، تريكه 
و كشـورهاى عربـى، و در شـبه‌قارهى‌ هنـد، اينها سـالها زندگـى كرده‌انـد، و با رموز كار آشـنا هسـتند كـه چگونه 
م‌ىشـود سـنى را عليه شـيعه تحريـك كـرد و چگونـه م‌ىشـود شـيعه را عليـه سـنى تحركي كـرد؛ اينهـا خوب 
بلدنـد. و كرده‌انـد. از بعـد از پيـروزى انقلاب اسلامى، ايـن حركـت اسـتعمارى شـدت گرفت؛ مـا اين را شـاهد 
بوديـم، از اول انقلاب نشـانه‌هايش را م‌ىديديـم و هشـدار م‌ىداديـم؛ و ايـن روزهـاى اخيـر، يـا سـالهاى اخير به 
خاطر اينكـه جمهورى اسلامى توانسـت كي هـدف بزرگـى را به دسـت آورد و بـه كي قلـهى‌ بزرگى برسـد و آن 
قلـه عبـارت بـود از »بيـدارى دنيـاى اسلام«، انگيـزه و داعـى اختلاف‌افكنـان و جبهـهى‌ اسـتكبار بـراى ايجـاد 

اختلاف، شـديدتر و قويتـر شـد. لـذا همـهك‌ارى مك‌ىنند.
امـروز در عـراق، م‌ىخواهند شـيعه و سـنى را به جان هـم بيندازنـد؛ در پاكسـتان، ايـن كار را م‌ىخواهنـد بكنند؛ 
در افغانسـتان ايـن كار را اگـر بتواننـد، مك‌ىننـد؛ در اينجـا اگـر بتواننـد، مك‌ىننـد. هـر جـا بتواننـد، مك‌ىنند؛ ما 
اطلاع پيـدا كرديم حتّـى ايـادى آنها بـه لبنان رفتنـد بـراى اينكه بتواننـد بين شـيعه و سـنى اختلاف بيندازند؛ 

تلاشند. مشـغول 
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عوامل اختلاف افکن نه شیعه اند و نه سنی
ايـن عواملـى كـه اختلاف‌افكنـى مك‌ىننـد، نـه شـيعه‌اند، نه سـنى؛ نـه به شـيعه علاقـه دارنـد، نـه به تسـنن؛ نه 
مقدسـات شـيعه را قبول دارند، نه مقدسـات سـنى را. چنـد روز پيـش از ايـن، بـوش - رئيس‌جمهور امريـكا - در 
سـخنران‌ىاش به منفجر كـردن حـرم عسـكريين )عليهماالسّلام( در عراق اشـاره كرد؛ كـه منفجر كردنـد و اينها 
را تنـدروان سـلفى كردنـد و شـيعه را تحركي كردنـد و موفق شـدند. ايـن كار جلو چشـم خـود امركياييهـا انجام 
گرفته! حـرم عسـكريين را در همان شـهرى انجام دادند كه مسـلط بر امـور امنيتى آن شـهر و نيروهاى مسـلحِ در 
حـال تـردد در آن شـهر، امركياىي بودنـد؛ جلـو چشـم امركياييها! مگر م‌ىشـد بـدون اطلاع آنها، بـدون اجازهى‌ 

آنهـا و بـدون تدبير آنهـا اين كار انجـام بگيـرد؟ خودشـان ايـن كار را كردند.
اسـم م‌ىآورند از تروريسـتهاى عراق بـه عنـوان القاعده و سـلفى، در حالـى كه خودشـان تحرك‌كيننده هسـتند. 
عناصر بعثـى قديمـى در عـراق را خـود سرويسـهاى امركيايـى و اسـرائيلى دارنـد تحريـك مك‌ىنند بـراى ايجاد 
انفجـار در هـر نقطه‌اى كـه بتواننـد انجـام بدهنـد. ناامن‌تريـن شـهرهاى عـراق - يعنى هميـن منطقـهى‌ بغداد و 
بعضى شـهرهاى ديگر - همان شـهرهاىي اسـت كـه دسـتگاه امنيتى امريـكا، همـهى‌ امور آنجـا را به عهـده دارد، 
والّ در بسـيارى از مناطـق عـراق كـه امركياييهـا آنجـا كمتـر حضـور دارنـد و نيروهـاى عراقـى هسـتند، امنيـت 

بيشـتر اسـت؛ ناامنى، مالِ خـود اينهاسـت، اينهـا انگيـزه دارند.

طراحی برنامه های جدید دشمن بعد از انقلاب اسلامی
با پيـروزى انقلاب در ايـران، اينهـا برنامه‌هاى جديـدى طراحى كردنـد براى اينكـه اينطـور وانمود كننـد كه اين 
انقلاب، انقلاب شـيعه اسـت؛ در حالى كـه انقلاب اسلامى، انقلاب اسلام اسـت، انقلاب قرآن اسـت، برافراشـتن 
پرچم اسلام اسـت. انقلاب اسلامى افتخارش اين اسـت كـه ارزشـهاى اسلامى را، توحيـد را، احـكام الهـى را و 
ارزش معنويـت اسلام را، دارد بـه دنيـا معرفى مك‌ىنـد و موفق شـد. عل‌ىرغـم همهى‌ دشـمنيها ما موفق شـديم. 
انقلاب اسلامى روحِ غـرور اسلامى را، روح افتخـار و تفاخـر بـه اسلام را در مسـلمانها زنـده كـرد. آنهـا بـا ايـن 
دشـمنند، با اين مخالفنـد؛ والّ اگـر ما انقلابمـان كي انقلاب شـيعى بـود كـه از دنياى اسلام جدا م‌ىشـديم و ما 
به دنياى اسلام كارى نداشـتيم، آنهـا هم به مـا كارى نداشـتند، آنهـا با انقلاب دشـمنى نمك‌ىردند. آنهـا ديدند 

اين انقلاب، انقلاب اسلامى اسـت.

انقلاب اسلامى، جد‌ىترين مدافع فلسطين
جد‌ىتريـن دفـاع را از فلسـطين، انقلاب اسلامى كـرد. هيچك‌ـس، هيـچ كشـورى، هيچ دولتـى و هيـچ مردمى، 
از فلسـطين و مبـارزات فلسـطينيها و انتفاضـهى‌ فلسـطين، مثل ملـت ايـران و دولت ايـران و نظام اسلامى دفاع 
نكردنـد. كمـك معنـوى، كمـك مـادى؛ مـا هـر چـه توانسـتيم، كرده‌ايـم. آن وقتـى كـه شـورويها آمدنـد و وارد 
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افغانسـتان شـدند، همـهى‌ ايـن دولتهـاى مسـلمانى كـه در ايـن منطقه بودنـد، بـا ملاحظـات گوناگون سـكوت 
كردنـد. امـام )رضوان‌اللَّ‌عليـه( صريـح پيغـام داد بـه شـورو‌ىها كـه: بايـد شـما از افغانسـتان خـارج شـويد. من 
خـودم در يـك مجمـع بين‌المللى بـزرگ حضـور داشـتم - كـه آنجـا غيرمتعهدها و تعـداد زيـادى از كشـورهاى 
اسلامى هم بودند - شـاهد بودم كه هيچك‌ـدام از آنها اسـمى از ورود شـوروى بـه افغانسـتان نياوردنـد و فقط من 
آنجـا در نطقم شـديداً حمله كـردم؛ چـون در آنجا كي عـده‌اى چپهـا و دولتهاى سوسياليسـت و طرفدار شـوروى 
بودنـد، به ملاحظـهى‌ آنهـا هيچك‌ـدام از كشـورهاى اسلامى، كلمه‌اى حـرف نزدنـد؛ فقط مـا گفتيم؛ مـا آنجا هم 
به امريـكا حملـه كرديم، هـم به شـوروى حملـه كرديم؛ بـدون تفـاوت؛ آنهـا از ايـن ناراحتنـد. چون ايـن انقلاب، 
انقلاب اسلامى اسـت؛ نـگاه نمك‌ىند كـه ملـت فلسـطين شـيعه‌اند يـا سـنى؛ از آنهـا دفـاع مك‌ىنـد. از حركت 
عظيـم لبنانيهـا دفـاع مك‌ىنـد، از هـر جمـع مسـلمانى در هـر نقطـهى‌ از عالم كـه بـراى اسلام حركـت كنند و 
كار كننـد، دفـاع مك‌ىنـد؛ آنهـا از ايـن ناراحتنـد. چـون انقلاب، اسلامى اسـت ناراحتنـد. والّ اگـر مـا مرزهـا را 
م‌ىبسـتيم و م‌ىگفتيـم ما بـه كشـورهاى سـنى كارى نداريم، بـه گروه‌هاى سـنى كارى نداريـم، با ما هيـچ كارى 
نداشـتند؛ نه امريـكا، نه اسـرائيل، نـه انگليـس. آنها عليـه جمهـورى اسلام‌ىاند، چون جمهـورى اسلامى براى 
اسلام اسـت، براى امت اسلامى اسـت. از وقتـى جمهورى اسلامى تشـيكل شـد، اين مسـئلهى‌ ايجـاد اختلاف 

بيـن شـيعه و سـنى از سـوى اسـتكبار روزبـه‌روز تشـديد شـد و فعاليت آنها هم تشـديد شـد.

شیعه و سنی باید بیدار باشند
مـا بايد بيـدار باشـيم؛ هـم شـيعه، هـم سـنى بايـد بيـدار باشـند؛ بخصـوص علمـا. مـردمِ دور از محيـط علماىي، 
ممكـن اسـت دچـار توهماتـى بشـوند، دچـار اشـتباهاتى بشـوند؛ امـا علمـا نم‌ىتواننـد در ايـن قضيـه ب‌ىتفاوت 
بماننـد؛ بگوينـد خـوب، اينهـا عوامنـد، مـا كـه نمك‌ىنيـم؛ نـه، علمـا بايسـتى خـود را مسـئول بداننـد و تلاش 
كنند. امـروز بيدارى اسلامى شـروع شـده، عزت اسلامى آشـكار شـده، هزيمـت دشـمن در ميدانهـاى مختلف 
- كه آقايان اسـم آوردند - روزبه‌روز بيشـتر آشـكار شـده اسـت. اسـتكبار در فلسـطين شكسـت خـورد، در لبنان 
شكسـت خـورد، در عـراق شكسـت خـورد، در افغانسـتان شكسـت خـورد؛ و در هيچك‌ـدام از اينهـا بـه مقاصـد و 

اهـداف خـودش نرسـيد.
جمهـورى اسلامى هـم روزبـه‌روز در حـال پيشـرفت اسـت؛ مـا از لحـاظ علمـى، از لحـاظ صنعتـى، از لحـاظ 
اجتماعـى، از لحـاظ قـوت مديريـت در ايـن بيسـت و هفـت سـال، روزبـه‌روز جلوتـر رفته‌ايـم. مـردم بـا نظـام، 
پيوندشـان روزبه‌روز مسـتحكمتر شـده اسـت. اين، دشـمن را ناراحـت و عصبانى مك‌ىنـد و به عكس‌العمـل وادار 

. مك‌ىنـد
مـا امـروز بايد خيلـى مراقـب باشـيم كـه دشـمن از ايـن نقطـهى‌ حسـاس - در واقـع بايـد گفـت از ايـن نقطهى‌ 

ضعفـى كـه در دنيـاى اسلام وجـود دارد - نتوانـد اسـتفاده كند.
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گوش نکردن اصحاب عقاید مختلف به وسوسه دشمن
دوسـتان مـا درسـت گفتنـد؛ مسـئله، مسـئلهى‌ اين نيسـت كه شـيعه يـا سـنى، عقايـد كيديگـر را قبـول كنند؛ 
نه، هر كسـى عقيـدهى‌ خـودش را دارد، هـر كسـى تابع اسـتدلال اسـت و به هر عقيده‌اى رسـيد، درسـت اسـت. 
مسـئله اين اسـت كه اصحابِ عقايـد مختلف، بايسـتى به وسوسـهى‌ دشـمن گـوش نكنند، بـه جان هـم نيفتند، 
با هـم دشـمنى نكنند و نسـبت بـه هـم كارشـكنى نكنند. دشـمنان مـا هر كـدام هر چـه بلدنـد »يوحـى بعضهم 
الـى بعض زخـرف القول غـرورا« بـه همديگر يـاد م‌ىدهنـد؛ انگليسـيها بـه امركياييهـا يـاد م‌ىدهند، اسـرائيليها 

بـه آنهـا يـاد م‌ىدهند.

امروز وحدت دنياى اسلام، يك هدف اعلاست
مـا بايسـتى مـردم خودمـان را هشـيار و بيـدار كنيـم و خودمـان مراقب باشـيم. آن كسـانى كـه بدون فهـم، فهم 
حقيقـت، بـدون تقـوا، جمعيـت عظيمـى از مسـلمانان را از ديـن خـارج م‌ىداننـد، خـارج مك‌ىننـد، تكفيـر 
مك‌ىننـد اين گروه‌هـاى تكفيـرىِ نـادان - حقيقتـاً مناسـب‌ترين صفت بـراى اينهـا نادانى اسـت، اگرچـه در آنها 
خباثت هم هسـت، امـا جهالـت مهمتريـن خصوصيـت اينهاسـت - اينها را بايسـتى مـا تا آنجايـى كـه م‌ىتوانيم، 
ارشـاد كنيم؛ مـردم را از اينها بترسـانيم كـه مردمِ مـا »و لتصغـى اليـه افئدة الذيـن لايؤمنـون بالأخـرة و ليرضوه 
و ليقترفـوا ما هـم مقترفـون« بعض‌ىهـا به خاطـر ضعف ايمـان، بـه خاطر ضعـف معرفت، مجـذوب ايـن حرفهاى 
دشـمنان م‌ىشـوند. مـا بايـد مراقبـت كنيـم. وظيفـهى‌ علمـا، وظيفـهى‌ سـنگينى اسـت. امـروز وحـدت دنياى 
اسلام، كي هدف اعلاسـت كـه اگر ايـن وحـدت حاصل شـد، آن وقـت دنيـاى اسلام حقيقتـاً م‌ىتواند بـه عزت 
كامـل و عمل بـه احكام اسلامى دسـت پيدا كنـد؛ م‌ىتوانـد ايـن كار را هـم بكند. هـم دولتهـا بايد كمـك كنند، 

هم ملتهـا بايـد كمـك كنند.
دولتها هم بايـد نهايت كمـك را بـه همين اتحـاد و يگانگـى و همدلـى بكنند. ايـن امت اسلامى، اگـر وزن واقعى 
خود را پيـدا بكنـد، آن وقت پشـتيبان ايـن دولتها خواهـد بـود و دولتهاى اسلامى ديگر مجبـور نخواهند شـد به 

خاطر ضعـف و ترسشـان به دامـن امركيا يـا انگليـس پناه ببرند؛ چون امت اسلامى پشـتِ سـر آنهاسـت.
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کیی از وظایف بزرگ و درجه اول مسلمانها
عامل عزیز شدن ملتهای مسلمان

 دو عامل عمده در مقابل وحدت که باید علاج  شود:
عامل درونی 	-1
عامل بیرونی 	-2

  بزرگترین عامل تفرقه در مسائل دنیای اسلام
 مسئولیت مهم سیاستمداران و اندیشمندان دنیای 

اسلام

عوامل درونی و بيرونی ضد وحدت/ 
ميلاد پيامبر)ص( رمز اتحاد مسلمين



وحدت اسلامی

عوامل درونی و بيرونی ضد وحدت/ ميلاد پيامبر)ص( رمز اتحاد مسلمين*

کیی از وظایف بزرگ و درجه اول مسلمانها
آنچـه كـه امـروز مـن بـر روى آن تيكـه مكينـم، كـه كيـى از وظائـف بـزرگ و درجـهى‌ اول مـا مسلمانهاسـت، 
مسـئلهى‌ اتحـاد و وحـدت اسـت. مـا ايـن هفتـهى‌ منتهـى بـه هفدهـم ربيـع الاول را از اول انقلاب بـه هفتـهى‌ 
وحدت نامگـذارى كرديـم، علت هـم اين اسـت كـه روز دوازدهم ربيـع الاول بـه روايت مشـهور بين بـرادران اهل 
سـنت روز ولادت اسـت؛ و روز هفدهم ربيـع الاول به روايت مشـهور بين شـيعه روز ولادت اسـت. بين ايـن دو روز 
را به عنـوان هفتـهى‌ وحـدت از اول انقلاب، ملـت ايران و مسـئولين كشـور نامگـذارى كردنـد و اين را يـك رمز و 
نماد اتحـاد بيـن مسـلمانان قـرار دادند. ولـى حرف كافـى نيسـت؛ اسـم‌گذارى كافى نيسـت؛ عمـل بايـد بكنيم؛ 
بايـد برويم به سـمت وحـدت. امـروز دنياى اسلام محتـاج وحدت اسـت. عوامـل تفرقـه هـم وجـود دارد؛ بايد بر 

آن عوامـل فائـق آمـد؛ بايـد بـر آن عوامل پيروز شـد.

عامل عزیز شدن ملتهای مسلمان
 همـهى‌ مقصودهـاى بـزرگ محتـاج مجاهدتنـد. هيچ مقصـود بزرگى نيسـت كـه بـدون مجاهدت حاصل شـود. 
اتحـاد بيـن مسـلمانها هم بـدون مجاهـدت حاصـل نخواهد شـد. وظيفهى‌ ماسـت كـه براى اتحـاد دنياى اسلام 
مجاهـدت كنيم. ايـن اتحـاد ميتوانـد بسـيارى از گره‌ها را بـاز كنـد؛ ميتوانـد جوامع اسلامى و ملتهاى مسـلمان 
را عزيـز كنـد. ببينيـد وضـع كشـورهاى اسلامى چگونـه اسـت. ببينيـد وضـع مسـلمانان كه امـروز يـك چهارم 
نفوس بشـرى را در دنيـا تشـيكل ميدهند، چگونه اسـت؛ تأثيرشـان در سياسـتهاى عالـم، حتّى در مسـائل درون 

*. بيانات در سالروز ولادت حضرت پيامبر اعظم)ص( 1387/12/25
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خودشـان، چگونـه بمراتـب ضعيفتـر و كمتـر اسـت از تأثيـر قدرتهـاى بيگانـه و قدرتهـاى داراى سـوءنيت. اين، 
فقط بـه خاطـر بيگانه بـودن قدرتهـا نيسـت - كـه مـا خودمـان و مخاطبانمـان را از آنهـا برحـذر ميداريـم - آنها 
داراى سـوء  نيت‌انـد؛ داراى انگيزه‌هاى سـلطه‌طلبى هسـتند، ميخواهنـد ملتهاى اسلامى را در مقابل خودشـان 
ذليـل كنند، خـرد كننـد، وادار بـه اطاعـت محض كننـد. خـوب، اين پنجـاه و چند كشـور اسلامى، ايـن ملتهاى 
مسـلمان، بـراى اينكـه در مقابل يـك چنين سـوء نيت واضـح و بـزرگ و قلدرانه‌اى بايسـتند، راهشـان چيسـت؟ 

جـز وحـدت؟ بايد بـا هـم نزدكي بشـويم. 

دو عامل عمده در مقابل وحدت که باید علاج  شود:

1- عامل درونی
دو عامـل عمـده و كلـى در مقابـل وحـدت وجـود دارد، بايد اينهـا را علاج كرد.يـك عامـل، عامل درونى ماسـت: 
تعصبهـاى مـا، پايبند‌ىهـاى مـا بـه عقايـد خودمـان؛ هـر گروهى بـراى خـودش. بايـد بر ايـن فائـق آمـد. ايمان 
به مبـادى خود و اصـول و عقائـد خود چيـز بسـيار خوب و پسـنديده‌اى اسـت؛ پافشـارى بـر آن هم خوب اسـت؛ 
امـا ايـن نبايـد از مـرز اثبات بـه مـرز نفـى و همـراه بـا تعـرض و دشـمنى و عـداوت تجـاوز كنـد. برادرانـى كه در 
مجموعـهى‌ امـت اسلامى هسـتند، احتـرام كيديگـر را حفـظ كننـد؛ عقايـد خودشـان را هـم ميخواهنـد حفظ 
كننـد، حفظ كننـد؛ اما احتـرام بـه ديگران، حـدود ديگـران، حقـوق ديگـران و حرمـت افـكار و عقايد آنهـا را نگه 
دارند و بحـث و مجادله را بـراى مجالس علمـى بگذارنـد. علما و اهل فـن، ميخواهند بنشـينند مباحثـات مذهبى 
كننـد، بكنند؛ امـا مباحثهى‌ مذهبـىِ عالمانـه و در محفـل علمى، بـا بدگوئى بـه كيديگـر در علن، در سـطح افكار 
عمومـى، در مخاطبهى‌ بـا افـكارى كه قـدرت تجزيـه و تحليـل علمى ندارنـد، فـرق مكيند؛ ايـن را بايسـتى علما 
مهـار كننـد؛ مسـئولان بايـد مهـار كننـد. همـهى‌ گروه‌هـاى مسـلمان در ايـن مـورد وظيفـه دارنـد. شـيعه هـم 

وظيفـه دارد، سـنى هـم وظيفـه دارد؛ بايـد به سـمت اتحـاد برونـد. ايـن كي عامـل كه عامـل درونى اسـت.

2- عامل بیرونی
كي عامـل بيرونى هم دسـت مغـرضِ تفرقه‌افكنِ دشـمنان اسلام اسـت. نبايـد از اين غفلت كـرد. نه فقـط امروز، 
بلكـه از آن روزى كه قدرتهاى مسـلط سياسـى در دنيا احسـاس كردند كـه ميتواننـد روى ملتها اثـر بگذارند، اين 
دسـت تفرقه‌افكن بـه وجود آمـده و امروز از هميشـه شـديدتر اسـت. وسـائل ارتبـاط جمعـى، وسـائل مدرنى كه 
امروز وجـود دارد، ايـن هم كمـك مكينـد. اينهـا آتش‌افروزنـد؛ آتش‌افروزند؛ بـراى تفرقه شـعار درسـت مكينند. 
بايـد آگاه بـود؛ بايد هوشـيار بود. متأسـفانه يـك عده‌اى هـم در داخـل ملتهاى مسـلمان و كشـورهاى مسـلمان، 

ميشـوند وسـيله براى اعمال غـرض آن دشـمنان اصلى.
 خيلى عبرت‌آموز اسـت، شـما ملاحظه كنيـد: دو سـال قبل از ايـن، وقتى كـه جوانـان مقاومت لبنـان و حزب‌اللَّ 
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لبنان بر اسـرائيل غلبه كردنـد و رژيم صهيونيسـتى را آنجـور ذليل كردنـد و اين در دنياى اسلام براى مسـلمانها 
كي شـكوفائى و يـك پيروزى به شـمار آمـد، بلافاصله دسـتهاى تفرقه‌افكن شـروع كردند مسـئله شـيعه و سـنى 
را مطـرح كـردن؛ تعصبـات مذهبى  را تشـديد كـردن؛ چـه در خود لبنـان، چـه در منطقـهى‌ خاورميانـه و چه در 
همـهى‌ دنياى اسلام. كأنه مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى تـازه به وجـود آمده اسـت! بـراى اينكه امـت مسـلمان را كه 
در سـايهى‌ آن پيـروزى بـزرگ به يـك همدلـى نزدكي شـده بـود، اينها را با مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى از هـم دور 

كنـد. اين مـال دو سـال قبل اسـت.
 دو مـاه قبـل از ايـن، يـك پيـروزى ديگر بـراى امـت اسلام بـه وجـود آمـد و آن پيـروزى مقاومـت فلسـطين بر 
دشـمن صهيونيسـت در غزه بـود، پيـروزى بـزرگ و درخشـان. كدام پيـروزى از ايـن بالاتر كـه كي ارتـش مجهز 
كه يـك روز توانسـته بود سـه تـا ارتش بـزرگ كشـورها را در سـالهاى شـصت و هفـت تا هفتـاد و سـهى‌ ملايدى 
شكسـت بدهد، بيسـت و دو روز تلاش كنـد و نتواند ايـن جوانهاى مقـاوم و ايـن مجاهدان مؤمـن را در غـزه وادار 
به عقب‌نشـينى كنـد و آنها را شكسـت بدهـد؟ ناكام، دسـت خالـى مجبور شـد برگـردد، بعلاوه بـر اينكـه در دنيا 
هـم آبـروى رژيـم صهيونيسـتى و حاميانـش و در رأس آنها آمريـكا رفت؛ آبروشـان بر خـاك ريخت. ايـن پيروزى 
بزرگـى بـراى مسـلمانها بـود؛ مسـلمانها را به يـك همدلـى نزديـك كـرد. اينجا ديگر مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى را 
نميتوانسـتند مطرح كننـد. حـالا آمده‌اند مسـئلهى‌ قوميـت را مطـرح كرده‌انـد؛ مسـئلهى‌ عربيـت و غيرعربيت؛ 
دعـواى بيـن اينكـه مسـئلهى‌ فلسـطين مختـص بـه عربهاسـت و اصرار بـر اينكـه مختـص بـه عربهاسـت، براى 
اينكـه غيرعـرب حـق نـدارد در مسـئلهى‌ فلسـطين دخالت كنـد! چرا؟ مسـئلهى‌ فلسـطين، مسـئلهى‌ اسلامى 

اسـت؛ عـرب و عجم نـدارد.

 بزرگترین عامل تفرقه در مسائل دنیای اسلام
در مسـائل دنياى اسلام اگر پـاى قوميت به ميـان آمـد، بزرگترين عامـل تفرقه بـه وجود آمـده اسـت. وقتى پاى 
قوميـت را در مسـائل دنيـاى اسلام به وجـود م‌ىآورنـد، عـرب را جـدا كننـد، فـارس را جدا كننـد، تـرك را جدا 
كنند، كرد را جـدا كننـد، اندونزيائى را جـدا كنند، مالزيائـى را جدا كننـد،  پاكسـتانى و هندى را جـدا كنند، چى 

باقـى ميماند؟ ايـن چوب حـراج زدن به امـت اسلامى و نيروهـا و توانهاى امت اسلامى نيسـت؟
 اين ترفندهاى اسـتكبار اسـت كه متأسـفانه در دنياى اسلام، كسـانى اسـير ايـن ترفندهـا ميشـوند. نميخواهند 
بگذارنـد شـيرينى پيـروزى در آن قضيهى‌ لبنـان و در ايـن قضيـهى‌ غـزه در كام مسـلمانها بماند؛ فـوراً كي عامل 

اختلاف و تفرقـه‌اى را مطـرح مكيننـد، به وجـود م‌ىآورنـد، بـراى اينكه جـدا كنند.

 مسئولیت مهم سیاستمداران و اندیشمندان دنیای اسلام
امت اسلامى بايد بيـدار باشـد؛ بايـد در مقابل اينهـا بايسـتد. وظيفهى‌ درجـهى‌ اول هم بـر دوش سياسـتمداران 
اسـت. مسـئولان و زمامـداران كشـورهاى اسلامى بهـوش باشـند. ايـن فريـاد ممكـن اسـت از گلـوى بعضـى از 
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سياسـتمداران خودى خـارج شـود؛ اما مـا اشـتباه نمكينيم. مـا در شـناخت عامـل اصلى خطـا نخواهيم كـرد. از 
گلوى اينهاسـت، امـا مـال اينها نيسـت؛ فريـاد، فريـاد ديگران اسـت، مربـوط بـه قدرتهاى اسـتكبارى دنياسـت. 
آنها هسـتند كـه مخالـف وحـدت امـت اسلام‌ىاند. اگـر از حنجـرهى‌ كسـانى از داخـل امت اسلامى هـم خارج 
شـود، اينها فريـب خورده‌انـد. اين صـدا، صـداى اينها نيسـت. ايـن صداى آنهاسـت؛ ايـن صـدا را ميشناسـيم. در 
درجـهى‌ اول، سياسـتمداران و مسـئولان و بـاز در درجـهى‌ مهـم و بـالا، انديشـمندان، كسـانى كـه با مغـز و دل 
مردم سـر و كار دارنـد؛ علمـاى ديـن، روشـنفكران، نويسـندگان، روزنامه‌نگاران، شـعرا، ادبـا، دانشـمندان دنياى 
اسلام، ايـن وظيفـهى‌ بـزرگ را بـر عهـده دارنـد كـه بـه مـردم، سرانگشـتانى را كـه ميخواهنـد در ايـن وحدت 

اختلال كنند و ايـن رشـتهى‌ مسـتحكم الهـى را از دسـت مسـلمانها بگيرنـد، معرفـى كنند.
 قـرآن بـه مـا صريحـاً ميگويـد: «و اعتصمـوا بحبـل اللَّ جميعـاً»؛1 بـا همديگـر اعتصـام بـه حبـل اللَّ پيـدا كنيد. 
اعتصام بـه حبـل اللَّ را تك تك هم ميشـود انجـام داد؛ امـا قرآن ميگويـد: «واعتصمـوا بحبـل اللَّ جميعـاً»؛ با هم 
؛ چه برسـد به اينكـه بعضى بخواهنـد اعتصام  باشـيد. «و لاتفرّقوا»؛ تفرق پيـدا نكنيد، حتّـى در اعتصـام بحبل اللَّ
بحبل اللَّ كننـد، بعضى بخواهنـد اعتصام بحبـل الشـيطان بكنند. حتّـى اعتصام بحبـل اللَّ هم كه همـه بخواهند 

بكننـد، «جميعاً»؛ بـا هـم، همدلانه ايـن كار انجـام بگيـرد. اين مسـئلهى‌ بزرگ دنياى اسلام اسـت.
 اميدواريـم خداونـد متعـال به همـهى‌ آحاد امت اسلامى و همـهى‌ ملتهاى اسلامى و همـهى‌ دولتهاى اسلامى 
توفيق بدهـد كه اين مسـئلهى‌ مهـم را بـا وزن آن، بـا همان مقـدار اهميـت آن تلقـى كننـد و آن را در عمـل اجرا 
كنند. و رضـوان الهـى و رحمت الهى بـاد بر روح امـام بزرگوار ما كـه فريـاد وحـدت را در دوران ما و در زمـان ما، او 

بود كـه بلنـد كـرد و مسـلمانان را به ايـن اتحاد دعـوت كرد. 

1. آل‌عمران: 103
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ولادت پیامبـر)ص(، يـك روز فرامـوش نشـدنى 
براى تاريخ بشر

 نیاز امت اسلامی به بازتولید حقائق اسلامی
 دو راهکار برای جبران ضعف دنیای اسلام

 وظیفه تأثیرگذاران امت اسلامی
 بلند شدن فریاد تفرقه از سوی دشمنان دنیای اسلام

 دو نقطهى‌ بسيار روشن، در بیانات امام)ره(
 عامل دور شدن کشورهای اسلامی از کیدیگر

 برکت دادن خدای متعال به حرف حق

امت اسلامى نيازمند بازتوليد حقائق اسلامى



وحدت اسلامی

امت اسلامى نيازمند بازتوليد حقائق اسلامى*

 ولادت پیامبر)ص(، يك روز فراموش نشدنى براى تاريخ بشر
اين روز بـراى مسـلمانان، يـك روز بسـيار پربركت اسـت؛ همچنانـى كـه در آن روزى كه ايـن وجود مقـدس قدم 
به ايـن عالم نهـاد، نورى بـود در دل ظلمـات متراكم؛ »ظلمـات بعضها فـوق بعـض«.1 اميرالمؤمنين )عليـه الصّلاة 
و السّلام( در تشـريح آن روزهـا و آن اوضاع و آن وضـع تيرهى‌ بشـريت در آن هنـگام ميفرمايـد: »و الدّنيا كاسـفة 
النّور ظاهـرة الغـرور«.2 نـور انسـانيت از دل مـردم و از دل جوامع زدوده شـده بـود؛ نه فقـط در محيط عربسـتان، 
بلكـه حتّـى در دل امپراتور‌ىهاى بـزرگ و حكومتهاى متمـدن آن زمـان؛ يعنى دولت ايـران باسـتان و روم قديم. 
غـرور و خطاى در فهـم حقيقـت، در همـهى‌ انحـاء زندگى بشـر ظاهر و آشـكار بـود. انسـانها راه را نميشـناختند، 
هـدف را نميشـناختند. البتـه مؤمنينـى هـم در آن وقـت بودنـد كـه راه درسـت را ميرفتنـد. ايـن به معنـاى اين 
نيسـت كه همـهى‌ آحـاد بشـر در آن روز گناهـكار و خطـاكار بودند؛ امـا وضعيـت عمومى دنيـا اين بـود. چهرهى‌ 
عمومـى عالـم، چهـرهى‌ ظلمت بـود؛ چهـرهى‌ ظلم بـود؛ چهـرهى‌ فراموش‌شـدگى همـهى‌ نشـانه‌هاى انسـانيت 
بـود. در يـك چنين وضعيتـى، نور وجـود پيغمبـر بـه ارادهى‌ حـقِ عزيزِ متعـال به تابـش درآمـد. اين بـراى تاريخ 
بشـر كي روز فراموش نشـدنى اسـت. يادآورى آن به معناى اين نيسـت كه مـا بخواهيم اثـر آن را در عالـم تجديد 
كنيم. چه مـا بخواهيـم، چـه نخواهيم، ايـن حادثـه، اين پديـدهى‌ عجيـب و عظيـم، اثر خـودش را در تاريخ بشـر 
گذاشـته اسـت. اگر در دنيا نامـى از شـرافتهاى انسـانى، فضيلتهاى اخلاقـى و برجسـتگ‌ىهاى وجود انسـان ديده 
ميشـود، بـه خاطر هميـن وجـود مبارك اسـت؛ بـه خاطـر همين بعثت اسـت كـه كمـال همـهى‌ بعثتهـا و جامع 

همـهى‌ فضيلتهـاى پيامبران اسـت.

*. بیانات در ديدار به مناسبت ولادت حضرت رسول اعظم )ص(  1388/12/13
1. نور: 40

2. نهج البلاغه، خطبهى‌ 89
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 نیاز امت اسلامی به بازتولید حقائق اسلامی
ما امت اسلام بايـد ايـن پديـده را، اين حادثـه را بـراى خودمان يـك درس قـرار بدهيـم. قبـل از آنكه بـه ديگران 
بپردازيـم، بـه خودمـان بپردازيم. امـروز امت اسلامى بشـدت نيازمنـد بازتوليـد حقائق اسلامى اسـت، بازتوليد 
آن حـوادث شـگرف و عظيـم اسـت. امـروز مـا امـت اسلامى نهايـت احتيـاج را بـه چـراغ هدايـت وجـود پيامبر 
مكرم داريـم. امت اسلامى از لحـاظ حجم جمعيـت، كي مجموعهى‌ برجسـته اسـت - يـك و نيم ميليارد انسـان 
تشـيكل دهندهى‌ امت اسلامى اسـت - مناطق اسـتقرار اين جمعيت عظيـم، از لحاظ وضـع جغرافيائـى، از لحاظ 
خصوصيـات طبيعـى، از لحاظ منابـع حياتـى، جـزو حسـاس‌ترين و مهمتريـن مناطق عالـم اسـت؛ در عين حال 
بـا اينكه هـم از اسـتعداد انسـانى، هـم از اسـتعداد طبيعى هيـچ چيز كم نـدارد، ايـن امت امـروز يـك مجموعهى‌ 
سـرگردان اسـت. دليل سـرگردانى آن همين اسـت كه شـما مشـاهده مكينيد. گرفتار‌ىهاى بزرگ عالـم، عمدتاً 
در همين كشـورهاى مسـلمان اسـت. فقـر در ميـان امت اسلامى اسـت، ب‌ىعدالتـى و تبعيـض در ميان ماسـت، 
عقب‌ماندگـى علمـى و فنـاورى در ميـان ماسـت، هزيمـت فرهنگـى و ضعف فرهنگـى مال امت مسـلمان اسـت. 
قدرتمنـدان عالم، حـق امـت مسـلمان را به‌آسـانى و بروشـنى ضايـع مك‌ىننـد و امـت اسلامى نميتوانـد از حق 

خـودش دفـاع كند.

 دو راهکار برای جبران ضعف دنیای اسلام
امروز شـما نـگاه كنيد بـه وضعيت فلسـطين؛ فلسـطين يـك نمونه اسـت. البتـه نمونهى‌ بسـيار مهمى اسـت، اما 
فقط مخصوص فلسـطين نيسـت. نگاه كنيد بـه فلسـطين، ببينيد امت اسلامى كي جراحـت بزرگـى را در وجود 
خـود دارد و آن، مسـئلهى‌ ملـت بـزرگ فلسـطين و سـرزمين تاريخـى و مقدس فلسـطين اسـت. چه بر سـر اين 
سـرزمين آوردنـد؟ چـه بر سـر اين ملـت آوردنـد؟ چـه مكينند بـا ايـن مـردم؟ ماجراى غـزه مگـر قابـل فراموش 
شـدن اسـت؟ مگر از ذهن امت اسلامى قابل زدوده شـدن اسـت؟ فشـارها، ب‌ىرحم‌ىهـا، قسـاوتها و ظلمهائى كه 
همين امروز نسـبت به مـردم غزه ميشـود، حتّى بعـد از آن جنـگ بيسـت و دو روزه كـه دولت صهيونيسـت ناكام 
شـد و نتوانسـت مقاصد خـودش را عمـل كند، تـا امـروز همچنـان اين ظلـم بر مـردم غزه ميـرود و امت اسلامى 
نميتوانـد از آنها دفـاع كند. امت اسلامى در مقابـل اين پديـده آنچنان قرار گرفته اسـت كـه گوئى ايـن مربوط به 
او نيسـت، غصب حق او نيسـت، ظلم به او نيسـت. مـا چـرا اينجور‌ىايم؟ چـرا امت اسلامى به ايـن وضعيت دچار 
شـده اسـت؟ كي سـرطان خطرناك مهلىك بـه نام دولـت جعلـى صهيونيسـتى اسـرائيل در اين منطقه به دسـت 
دشـمنان اسلام و دشـمنان امت اسلامى به وجود آمده اسـت. حاميانش كـه در ظلـم و گناهان بزرگ او شـركي 
هسـتند، همچنـان از او حمايـت مكينند و امـت اسلامى نميتواند از خـودش دفاع كنـد؛ اين ضعف ماسـت. چرا؟ 

اين ضعـف را بايد با برگشـت به اسلام، بـا محـور قـرار دادن تعاليم رسـول مكرم اسلام جبـران كنيم.
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 وظیفه تأثیرگذاران امت اسلامی
امروز بيـش از همه چيـز، در امت اسلامى اتحـاد لازم اسـت. وحدت پيـدا كنيـم، حرفمـان را ىكي كنيـم، دلمان 
را ىكي كنيـم؛ ايـن وظيفهى‌ كياكي كسـانى اسـت كـه در ايـن امت بـزرگ مسـلمان قـدرت تأثيرگـذارى دارند. 
چه دولتهـا، چـه روشـنفكران، چه علمـا، چه فعـالان گوناگـون سياسـى و اجتماعـى، هـر كدامى در هر كشـورى 
از كشـورهاى اسلامى هسـتند، وظيفـه دارند امـت اسلامى را بيـدار كنند و ايـن حقائـق را بـه آنها بگوينـد؛ اين 
وضعيت تلـخ را كه دشـمنان اسلام بـه وجـود آوردند، بـراى آنهـا روشـن و تبيين كننـد؛ آنهـا را دعـوت كنند به 

اينكه درصـدد انجـام وظيفـه بربياينـد؛ اين وظيفـهى‌ همهى‌ ماسـت.
 بـرادران عزيـز! خواهـران عزيـز! از هـر جـا كـه هسـتيد، بـا هـر مذهبـى كـه هسـتيد، بدانيد دشـمنان اسلام و 
مسـلمين امـروز بيشـترين تيكه‌شـان بـر روى ايجـاد اختلاف و تفرقـه اسـت. ميخواهنـد نگذارنـد دلهـا بـه هم 
نزديـك شـود؛ چـون ميداننـد اگـر دسـتها در هم فشـرده شـد، دلهـا به هـم نزديـك شـد، امت اسلامى بـه فكر 
علاج مشـلاكت بـزرگ خود بـر خواهـد آمد. منشـأ بسـيارى از ايـن مشـلاكت - كه كيـى از آنهـا هميـن قضيهى‌ 
فلسـطين اسـت، ىكي از آنهـا هميـن قضيـهى‌ دولـت جعلـى صهيونيسـت اسـت - قدرتمنـدان عالمند. دشـمن 
ميداند كـه متمركـز خواهيم شـد و همـهى‌ امت اسلامى و همـهى‌ نيروهـا را در ايـن راه بـه كار خواهيم بـرد تا با 

ايـن تجـاوز آشـكارى كـه دارد صـورت ميگيـرد، مقابلـه كنيم؛ لـذا نميگـذارد دلهـا به هـم نزدكي شـود.

 بلند شدن فریاد تفرقه از سوی دشمنان دنیای اسلام
امـروز فريـاد تفرقـه از سـوى دشـمنان اسلام بلنـد ميشـود. مسـئلهى‌ شـيعه و سـنى را امـروز آمركيائ‌ىهـا و 
انگليسـ‌ىها مطـرح مكينند؛ اين بـراى مـا ننـگ اسـت. تحليلگـران آمركيائـى و انگليسـى و غربى، جزو مسـائلى 
كـه مطـرح مكيننـد، روى آن مطالعـه مكيننـد، روى آن تأيكـد مكيننـد، ايـن اسـت كـه بيائيـم اسلام سـنى 
را از اسلام شـيعى جـدا كنيـم و بيـن اينهـا درگيـرى بـه وجـود بياوريـم. دشـمن ميخواهـد ايـن كار را بكنـد؛ 
هميشـه هميـن جور بوده اسـت. هميشـه دشـمنان دنيـاى اسلام سـعى كرده‌انـد از اختلافـات مذهبـى و قومى 
و جغرافيائـى و منطقـه‌اى حداكثـر اسـتفاده را بكننـد. امـروز ابزارهـاى مـدرن را در اسـتخدام ايـن كار بـه كار 
گرفته‌انـد؛ ايـن را بايـد مـا متوجـه باشـيم، بيـدار باشـيم. ميخواهنـد مـا را بـه همديگـر مشـغول كننـد تـا از آن 
نقطـهى‌ اصلى كـه ما بايـد متوجه بـه آن باشـيم، منصـرف كننـد. ميخواهنـد اقـوام مسـلمان، ملتهاى مسـلمان، 
مذاهـب مسـلمان، از شـيعه و سـنى و غيـر اينهـا را متوجـه بـه هـم كننـد تـا مسـئلهى‌ اسـرائيل فراموش شـود. 
ماجـراى غصـب فلسـطين بايـد مـا را به هـم نزديـك مكيـرد. اينهـا دارنـد از هميـن مسـئله بـراى دور كـردن ما 
اسـتفاده مكيننـد. در همين ماجـراى فلسـطين، بين دنياى اسلام ايجـاد اختلاف مكيننـد؛ دولتهـا را در مقابل 
هم قـرار ميدهند. مسـئلهى‌ فلسـطين، مسـئلهى‌ روشـنى اسـت. هيـچ مذهبـى از مذاهب اسلامى ترديـد ندارد 
كه آن وقتى كه سـرزمين اسلام، سـرزمين مسـلمين، مـورد تعرض قـرار گرفت، مـورد تجـاوز قرار گرفـت، دفاع 
بر همـهى‌ مسـلمانان واجـب اسـت. همـهى‌ مذاهـب اسلامى در ايـن متفقنـد؛ اين محـل اختلاف نيسـت. اين 
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مسـئلهى‌ متفقٌ‌عليـه را محـل ترديد قـرار ميدهند، مسـلمانها را شـقه شـقه و دسـته دسـته مكيننـد، تعصبهاى 
مذهبـى و طائفـى را در دلها زيـاد مكينند، آتـش آن را برافروختـه مكينند، براى اينكه خودشـان براحتى مشـغول 

باشـند.
 ما بايد بيـدار باشـيم؛ حـرف جمهورى اسلامى ايـن اسـت. جمهـورى اسلامى از اول تشـيكل، جزو سـطور اولِ 
اصلـىِ اهداف خـودش، كيـى ايـن را قـرار داد: اتحـاد مسـلمانان و نزدكي كـردن دلهـاى آنها بـه كيديگـر، و ىكي 

هم مسـئلهى‌ فلسـطين را.

 دو نقطهى‌ بسيار روشن، در بیانات امام)ره(
در بيانـات امـام راحـل )رضـوان اللَّ تعالـى عليه( ايـن دو نقطـه، دو نقطـهى‌ بسـيار روشـن و واضحى اسـت: ىكي 
مسـئلهى‌ اتحاد مسـلمين در همـهى‌ موضوعات و كم كـردن اختلافـات و كمرنگ كـردن اختلافات، و مانع شـدن 
از اينكـه اختلافـات فكـرى و فقهى و لاكمـى و امثـال اينهـا دو طرف را بـه عداوت بكشـد و بـا هم دشـمنى كنند، 

كيـى هم مسـئلهى‌ فلسـطين.
 جمهـورى اسلامى پـاى ايـن حـرف ايسـتاده اسـت. مـا هزينه‌هايش را هـم داريـم ميدهيـم. ملـت ما بـه عنوان 
كي واجب، بـه عنوان يـك وظيفهى‌ شـرعى به ايـن قضيه نـگاه مكيننـد و ميداننـد كه اگـر اين سـرطان مهلك و 
خطرنـاك از پكيـر جامعهى‌ اسلامى بيرون آورده شـود، بسـيارى از مشـلاكت جوامع اسلامى حل خواهد شـد و 

بسـيارى از همكار‌ىهـا بـه وجـود م‌ىآيد.

 عامل دور شدن کشورهای اسلامی از کیدیگر
امروز كشـورهاى اسلامى يـك مجموعهى‌ بـزرگ را تشـيكل ميدهنـد؛ ميتواننـد در ميان خودشـان تبـادل علم 
كننـد، تبادل ثـروت كننـد، تبـادل تجربـه كننـد، تبـادل معرفـت كننـد، كيديگر را بـه پيشـرفت كمـك كنند و 
خودشـان را به قلـه برسـانند. ايـن غـدهى‌ سـرطانى را ايـن وسـط گذاشـته‌اند و موجـب شـده‌اند كه كشـورهاى 

اسلامى از هم دور شـوند. البتـه ملتهـا با هـم دشـمنى ندارنـد؛ متأسـفانه مسـئولان در مـواردى مقصرند.

 برکت دادن خدای متعال به حرف حق
ايـن را بايد به عنـوان كي درسـى، يـك يـادآورى و تذكـر مهمـى در ولادت نبـى مكـرم اسلام )صلـّى اللَّ عليه و 
الـه و سـلّم( در ذهن خودمـان نگـه داريـم، از آن درس بگيريـم، از آن عبـرت بگيريـم، و نزدكي بشـويم؛ همچنان 
كـه نزديـك هـم شـده‌ايم. امـروز خوشـبختانه فريـاد رسـاى دفـاع از اتحاد امـت اسلامى و بيـدارى اسلامى در 
دنيـاى اسلام، در كشـورهاى مختلـف، در ميان ملتهـاى مختلـف، انعكاسـهاى بسـيار مطلـوب و مثبتى داشـته 
اسـت. خـداى متعال به حـرف حـق بركـت ميدهـد؛ ميروياند نهالـى را كه در سـرزمين حق نشـانده شـده اسـت. 
اين حـرف، امـروز در دنيا وقـع دارد. امـروز در دنيـا پذيرش وجـود دارد نسـبت به اين سـخن حقى كـه جمهورى 
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اسلامى با صداى رسـا و با همهى‌ وجـود آن را بيـان مكيند. دولـت، ملت، مسـئولين، همـه و همه در اين مسـائل 
اصولى، حرفشـان ىكي اسـت، فريادشـان ىكي اسـت. سـخن جمهـورى اسلامى در ايـن زمينه‌ها سـخن واضحى 

اسـت و بحمـداللَّ انعكاس هـم دارد.
 اميدواريـم خداونـد متعـال كمـك كند كه امـت اسلامى روزبـه‌روز بر رشـد خود، بـر اعتىلا خـود، بر پيشـرفت 
خود بيفزايـد؛ وحـدت را كه عامـل مهمى در همه هسـت، بيشـتر از پيـش در ميـان خود ان‌شـاءاللَّ تقويـت كند. 
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اثرات حاکم بودن قرآن در جوامع بشری
اين مسـابقات و اين جلسـات بهانه اسـت براى مطرح شـدن قـرآن و نزدكي شـدن به حقيقـت قـرآن و روح قرآن. 
تلاوت هـم يـك وسـيلهاى اسـت بـراى رسـيدن بـه حقيقـت قـرآن، فـرا گرفتـن معـارف قـرآن، شـكل دادن به 

زندگـى فـردى و اجتماعى در سـايهى قـرآن؛ هدف اينهاسـت.
اگـر در جوامع بشـرى قـرآن حاكـم باشـد، هم سـعادت دنيا هسـت، هـم علـوّ معنـوى هسـت. راه سلامت را، راه 
امنيـت را، راهامنيـت روانـى را قرآن بـه روى مـا باز مكينـد؛ راه عـزت را قـرآن بـه روى ما بـاز مكينـد؛ راه زندگى 
درسـت را و سـبك زندگىسـعادتآميز را قرآن بـه روى ما بـاز مكيند. مـا از قـرآن دوريم. اگر با قرآن آشـنا شـويم، 
با معارف قـرآن انس پيـدا كنيـم و فاصلهـى خودمان را بـا آن چيـزى كه قرآن براى ما خواسـته اسـت، بسـنجيم، 

حركت مـا سـريعتر خواهـد بـود؛ راه مـا روشـنتر خواهد بـود؛ هدف اين اسـت.

دنياى اسلام تشنه و محتاج حقايق قرآن
و امـروز بـرادران عزيـز! خواهـران عزيـز! دنيـاى اسلام تشـنه و محتـاج حقايـق قرآن اسـت. يـك روزى بـود كه 
در كشـورهاى اسلامى، از شـرق اسلامى تـا غـرب اسلامى، اگـر جوانانـى، برجسـتگانى ميخواسـتند صـداى 
آزاديخواهى بلنـد كنند، مكاتب چـپ را مطرح مكيردند، شـعارهاى سوسياليسـتى و كمونيسـتى ميدادنـد. امروز 
در دنيـاى اسلام، از شـرق اسلام تـا غـرب اسلام، اگـر كسـانى بخواهنـد شـعار عدالـت بدهنـد، شـعار آزادى و 
اسـتقلال بدهنـد، شـعار عـزت بدهنـد، قـرآن را سـر دسـت ميگيرنـد؛ ايـن خيلـى بـاارزش اسـت؛ و درسـت هم 

*. بیانات در دیدار شركتك‌نندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن كریم 1392/03/18
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همين اسـت. به قـرآن بايد نزدكي شـويم، بـا قرآن انـس پيدا كنيـم. البته حرف زدن، آسـان اسـت؛ عمـل كردن، 
سـخت اسـت؛ مجاهـدت لازم دارد.

كيـى از دسـتورات قـرآن اين اسـت كه آحـاد امت اسلامى بـا كيديگـر متحـد باشـند؛ دسـت در دسـت كيديگر 
بگذارنـد: »و اعتصمـوا بحبـل الّل جميعـا و لا تفرّقـوا«.1 ايـن خطـاب به يكسـت؟ خطـاب به ما اسـت، خطـاب به 
ملت ايـران اسـت، خطاب بـه ملتهاى مسـلمان كشـورهاى اسلامى اسـت، خطاب بـه همهـى مؤمنين به اسلام 

در سراسـر دنيـا اسـت. ما بـه ايـن عمـل مكينيم؟

 نقطهى‌ مقابل آموزش قرآنى
 نقطـهى‌ مقابل ايـن آمـوزش قرآنى، آموزش اسـتعمارى اسـت: اختلاف ميـان مسـلمانان. كي عده، يـك عدهى 
ديگـر را تكفيـر كنند، لعـن كننـد، خـود را از آنهـا بـرى بدانند. ايـن چيزى اسـت كـه امـروز اسـتعمار ميخواهد؛ 
براى اينكه مـا با هم نباشـيم. متأسـفانه بعضـى از دولتهـاى اسلامى و حكومتهاى اسلامى فريب ميخورنـد؛ آنها 
هـم داخل بازى دشـمن ميشـوند؛ فريـب دشـمن را ميخورنـد، بـراى دشـمن كار مكينند؛ گاهـى دانسـته، گاهى 

ندانسـته. هم 
 امـروز اتحـاد و اتفـاق بيـن مسـلمانان، يـك فريضهـى فـورى اسـت. ببينيـد از جنـگ و اختلاف چـه مفاسـدى 
به وجـود مىآيـد؛ ببينيـد در دنيـاى اسلام، تروريسـم كور بـه بهانهـى اختلافـات مذهبـى، چـه فجايعى بـه راه 
مىانـدازد؛ ببينيـد بـا ايـن اختلافاتـى كه بيـن مـا مسـلمانان بـه وجـود آوردنـد، رژيـم صهيونيسـتى غاصب چه 
نفـس راحتـى مكيشـد. هـر وقتـى كشـورهاى اسلامى و ملتهـاى اسلامى بخواهند بـه هـم نزدكي شـوند، كي 
توطئهاى درسـت مكيننـد، يـك حادثهاى به وجـود مىآورنـد. اينها بايد چشـم مـا را باز كنـد، اينها بايـد ملتهاى 
مسـلمان را بيـدار كنـد، اينها بايـد چهرهـى رؤسـا و حاكمـان بااخلاص را از حاكمـان دستنشـاندهى دشـمنان 

ممتـاز كنـد. اينجـا صحنهـى امتحان اسـت.

 حنجره ى اللهی و حنجره شیطانی
امـروز هـر حنجرهـاى كه بـه وحـدت دنيـاى اسلام دعـوت كنـد، حنجرهـى الهـى اسـت، ناطق مـن الّل اسـت. 
هـر حنجرهـاى و زبانى كـه ملتهـاى مسـلمان را، مذاهـب اسلامى را، طوايف گوناگـون اسلامى را به دشـمنى با 
كيديگـر تحريـك كنـد و عصبيتهـا را عليـه كيديگـر تحريـك كنـد، ناطق مـن الشـيطان اسـت. »من اصغـى الى 
ناطـق فقـد عبـده فـان كان النّاطـق عـن الّل فقـد عبـد الّل و ان كان النّاطـق ينطـق عـن لسـان ابليس فقـد عبد 
ابليـس«.2 آنهائى كـه از زبان ابليـس حرف ميزنند، خودشـان و مسـتمعين خودشـان را بـه طرف جهنـم ميبرند؛ 
خودشـان را هـم دچـار هكلاـت مكيننـد. »أ لـم تـر الـى الذّيـن بدّلـوا نعمـت الّل كفـرا و احلـّوا قومهـم دار البوار. 

جهنّـم يصلونها و بئـس القـرار«؛3 »يقـدم قومـه يـوم القيامـة فأوردهـم النّـار«،4 كـه دربارهى فرعون اسـت.

۱. آل عمران: ۱۰۳
۲. بحارالانوار، ج ۲، ص ۹۴

۳. ابراهيم: ۲۸ و ۲۹

۴. هود: ۹۸
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 کسانی که در دنیای اسلام به نفع شیاطین و ابلیسها کارمکینند
كسـانى كه امروز دنياى اسلام را از اتحـاد و كيپارچگـى دور مكيننـد - در حالى كه احتيـاج به كيپارچگـى، امروز 
بيشـتر از هميشـه اسـت - اينها به نفع شـياطين كار مكينند، به نفع ابليسـها كار مكيننـد. امـروز مىبينيد دنياى 
غـرب، دسـتگاه اسـتعمار، گرداننـدگان كمپانىهـاى نفتـى و تجـارى بزرگ دنيـا، ايـن كارتلهـا و تراسـتها، همه 
دارنـد پول خـرج مكيننـد، نقشـهريزى مكينند بـراى اسلامسـتيزى. قـرآن را آتـش ميزنند، نـام مبـارك پيغمبر 
را مـورد اهانـت قـرار ميدهنـد، كاركياتـور درسـت مكيننـد، كتـاب مينويسـند، در پايتختهاى بـزرگ اروپـا عليه 
مسـلمانها هيجانـات قومـى درسـت مكيننـد - مىبينيـد ديگـر؛ اينهـا چيزهـاى روشـن و واضحـى اسـت - اينها 

معنايـش چيسـت؟ معنايش اسلامسـتيزى اسـت.

 تکلیف مسلمانها مقابل دشمنان غربی
امـروز دشـمنان غربـى، عليـه اسلام و مسـلمانان، شمشـير را از رو بسـتهاند. خـب، اينجـا تكليـف مسـلمانها 
چيسـت؟ مسـلمانها بايد به عناصـر قدرت خودشـان برگردنـد؛ مسـلمانها بايـد در درونِ خودشـان عوامـل اقتدار 
و توانائـى را روزبهـروز افزايـش دهنـد. كيـى از مهمترين عوامـل اقتـدار، همين اتحـاد و اتفاق اسـت. اين بـراى ما 

درس اسـت، بـراى ملتهـاى مسـلمان درس اسـت.
 ايـن جمعيتى كه اينجـا جمع شـدهايد و اين مسـابقاتى كـه راه انداختهايـد، كي نمونهـاى، كي نمـودار كوچىك 
از اتحـاد مسـلمانها اسـت؛ اينهـا را قـدر بدانيد. ايـن دور هـم نشسـتن و اين انـس بـا كيديگر و ايـن ايجـاد تفاهم 
را بايـد قـدر دانسـت. مىبينيـد همـه عاشـق قرآنيـد، همـه دلبسـتهى قرآنيـد، همـه دلبسـتهى وجـود مبـارك 
خاتمالانبيائيد، همه كسـانى هسـتيد كه دوسـت داريـد با قـرآن زندگى كنيد و دوسـت داريـد در قيامـت با قرآن 
محشـور شـويد؛ اين وجه اشـتراك كوچىك نيسـت، اين وجه اشـتراك بزرگى اسـت؛ اين بيشـتر از همهـى وجوه 
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


